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-چند؟
بکارت؟بدونیابکارت-با

گفت:زنداداشمکهشنیدموچسبوندمدربهروگوشم
میکشهمنومیفروشمشدارمبفهمهداداشش-اگه

میکنمراضیتمنبهبدهرودختره-تو



ستباکره-دختره
میدمبالاترقیمت

فلجه-مرده
ندارهفرقینهیاباشهباکره
خورد...سگباشهولی

بدهقیمت

ببینیو...خیرشمیل۵۰۰-

زنگردیدندون-زیادی
که...نیادوسطپلیسپایباشهیادتفقط

راحت-نه...نه...خیالت
کردهفراریبار
کردهفرارمیگمهمدفعهاین

میکنمراضیوداداشش

بیارشبرو-حالا
ببینمشبایداول



#ماهاراجه
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نمیشد.باورم
میفروخت.منوداشتزنداداشم

ملیحهوشدبازدرکهدوییدمپنجرهطرفبهعجلهبا
تو.اومد

گفت:وزدچنگبلندمموهایبه
-کجا؟

کنیپذیراییبایداومدهمهمونواسمونبریمبیا

گفتم:وکشیدمبلندیجیغ
میگفتیدچیداشتیدشنیدمنگو-دروغ
میفروشیمنوداری

گفت:وبیرونبردمنوکشونکشونملیحه
کردیراحتوکارم-پس

آره...فروختمت
بدیسرویسهندیمردیهبهبریبایدحالا



گفت:وکردپرتزنیهپاهایجلویمنو
کنچکش-خودت

بهوشدخمطرفمبهزنکنمفراربتونماینکهازقبل
کرد.پارهتنمتویولباسامملیحهکمک

معاینهخوبوکشیددستپاهاملایبهودادبالاوپاهام
کرد:م

ستباکرهمیگی-راست
کنهکلفتیشخونهتوهرزهیهنمیخوادخانوم

#ماهاراجه
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گفت:وانداختزنداداشمجلویوپولهایدسته
میشهبدواستبیادوسطپلیسپایاگهباشه-حواست

گفت:وکردجمعروپولاعجلهباملیحه
راحت-خیالت



نمیرهپلیسسراغکسی

ملیحهبهوکنمفرارزندستازکردمسعیگریهبا
گفتم:
نفروش-منو
بهتمیدمآوردمدرپولچیهرمی‌کنمکارمیرمبخدا

فروختی...منوبفهمهداداشم

گفت:حرصباملیحه
دختررفت-وای...‌سرم

دیگهببریدش
میکنهپابهقیامتمیادداداششالان

حیاطازبزورودادهلبادیگارداطرفبهمنوزن
بالاییمدلماشینتویوکشیدنبیرونمونخونهقدیمی

انداختن.

تانبودکوچهتوهمهاهمسایهازکدومهیچبدمشانساز
برسه.فریادمبه



دستوروزدودرقفلشد،سوارزنکنمفرارخواستمتا
بیفته.راهرانندهداد

گفتم:گریهبا
نبرید...منخدارو-تو
میکنم...بگیدکارهر

گفت:کهبودیمرفتهبیرونمونکوچهاز
کنیخدمتآقابهقرارهوهستیخانوممالدیگه-تو
دادیمپولبابتتهمکلی
بیایکنارباهاشکنسعیپس

#ماهاراجه
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میگه.چیزناوننمیفهمیدموبودمگیجهنوز

بهتاخریدهمنوکهبودمعروسکیابردهمنمگه
کنم.خدمتشوهرش



میکرد.بدوحالمهمتصورشحتی

تاکشیدمرودستگیرهکنمفکرچیزیبهاینکهبدون
نشد.بازکردمکاریهرولیپایینکنمپرتوخودم

گفت:وانداختبهمورییهنگاهزن
نکنفکرشم-حتی

دادمگرددندونزنیکهاونبهپولکلیبابتتمن
برسیمتاجاتسربتمرگآدمبچهعینپس

گفتم:ودادمقورتروبغضم
میشهنگراننیستمببینهبیاد-داداشم

بینمشآخرباربرایبذارلااقل

نیستمهممنبرای-داداشت
کنهسازیصحنهمیخوادداداشتزنندیدیمگه

خوردیوسرمنکنبحثمنبااینقدرم

رسیدیم.فرودگاهبهتابودگذشتهساعتنیمحدودا
وشدیمباندداخلکهمیکردمنگاهاطرافبهتعجببا

داشت.نگههواپیمایهجلویماشین



#ماهاراجه
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ماشیندربودهیکلیوگندهخیلیکهبادیگارداازیکی
گرفت.روبازومخشونتباوکردبازرو

هواپیماطرفبهکشونکشونوکردپیادهماشینازمنو
برد.

حالابودمنشدهقطارسوارعمرمتویحتیکهمنی
بهترسناکخیلیبراماینومیشدمهواپیماسوارداشتم
میرسید.نظر

کولشرویمنومرداماکنمفرارتاکردمتقلاچقدرهر
رفت.بالاهاپلهازوانداخت

گذاشتپایینمنوپنجرهکنارهایصندلیازیکیروی
بست.روکمربندمبزنهحرفیاینکهبدونو



ورفتمفروصندلیتویبیشترنشستروبرومزنوقتی
گفتم:
میترسم-من

برمبذاریدخداروتو
بدموتونپولکنمکارمیدمقول

اشارهبادیگاردهمونبهوگرفتنفسیحرصبازن
کرد:
کنش-خفه
رفت‌سرم

جلویسفیدیدستمالمردکنمکاریبتونماینکهازقبل
نشدم.متوجهچیزیاونازبعددیگهوگرفتصورتم

#ماهاراجه
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بازروچشمامسختیبهاندازدستتوماشینافتادنبا
انداختم.نگاهیاطرافبهوکردم

میدیدم.عجیبیخواب



رنگیلباسایاونبامردموبودمهندوستانتویمن
می‌رفت.راهخیابوناتویرنگی

نمیومد.رقصوآوازصدای
میکرد.اذیتمداشتتندفلفلبویفقط

میرفتم.هممحلتاجخوابتویکاش
قشنگیه.خیلیجایبودمدیدهفیلماتوی

بخوابم.کردمسعیدوبارهومالیدمروچشمام
فلفلتندبویوبازاروکوچهمردمصدایبازاما

میومد.

بدجنسزنهمونکهمیشدسنگینخوابمداشتکمکم
گفت:ودادتکونم
دختر،رسیدیمشو-بلند

بخوابممی‌خواستدلمهنوزاینکهباوکشیدمایخمیازه
نشستم.جامتوی



کردمبازروچشماموقتیامادادمبدنمبهقوسیوکش
شدم.روبروقصریهبا

بودم.هندوستانکشورتوواقعانمیدیدمخوابمن
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باکشیدبیرونرومنوکردبازرودربادیگاردوقتی
گفتم:وانداختمنگاهیاطرافبهبازدهن

هندوستانیم؟توما--واقعا

گفت:وکردنگاهبهمچپچپزن
هندوستانیمتوما-بله
نکنرفتاربدیداندیدشبیه
منتظرتهخانومکهبیفتراههمحالا

منامادادهلجلوبهرومنخشونتبابادیگارد
بردارم.چشمقشنگمعماریاونازنمیتونستم

نبود.حیاطشتویدرختیوگلهیچکهحیففقط



نظربهپژمردهوزردهمشدهکاریچمنقسمتحتی
میرسید.

بودن.ذوقبیخیلیخونهاونآدمایانگار

شدیم.خونهواردورفتیمبالارنگقرمزهایپلهاز

هایسنگومعماریاونباداخلهایکاریکاشی
میکرد.تازهوروحمواقعاحیاطبرعکسرنگی

بودم.گلورنگعاشقکهمنم

وسفیددامنوکتباخانومیشدیمسالنواردوقتی
کردنگاهبهمدقتباکهدیدمرومشکیبلندپاشنهکفشای

پرسید:و
-خودشه؟

#ماهاراجه
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بود.جذابوزیباواقعازناون
می‌رفت.راهمعروفهایمدلشبیه



زیرازکهپریهایرانوداشتلاغروکشیدهپاهای
میشد.دیدههمدامن
داشت.همفرمیخوشباسنوهاسینهوتختشکم

میرسید.نظربهکلاسباوشیکخیلی

گفت:ودادهلمجلوبهبودخریدهمنوکهزنی
،خودشهخانوم-بله

وانداختنگاهیپامتاسربهدقتباووایسادجلومزن
گفت:

جون؟دخترچیه-اسمت

:زدملبآروم
-گیلدا

گفت:مهربونیبا
قشنگیه-اسم
هستمشیمامنم



بگمووظایفتتابیادنبالم
نباشیخستهامیدوارم

گفتم:وانداختمبالاروسرم
اینجا؟آوردیدمنوچرابگیدخانوم...میشه-نه

گفت:وانداختبهمنگاهینیمزن
میشیمتوجه-الان

رفتیم.داخلهمباوکردبازرواتاقیدربعدو

#ماهاراجه
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کهبودمردیدیدمکهچیزیاولینوشدیماتاقوارد
بود.نشستهویلچرروی

داشت.ایسبزهپوستوکوتاهریشوسیاهبلندموهای

هندیه.مردیهاونفهمیدمیشدهماولنگاهتوحتی



بهرومونورودباکهبودوایسادهکنارشایدیگهمرد
گفت:فارسیبههندیغلیظلهجهباوزدلبخندیشیما

جدیده؟-پرستار

گفت:وزدلبخندیجوابدرهمشیما
گیلداست...اسمشسلمان-آره

بهمحسیهرازخالیکهروویلچررومردوشدخم
گفت.بهشچیزیهندیبهوبوسیدرومیکردنگاهخیره

گفت:وکرداشارهبهم
آکاشههمسرم-خب،اینم
اینبهوداشتناجورتصادفیهپیشماه۲متأسفانه

افتادروز
اونقدرانهولیشدهضعیفیکمشنواییشوبینایی

بزنهحرفنمیتونهفقط
دادهدستازکاملارورفتنشراهقدرت

جزئیکارایفقطبدهحرکتنمیتونهزیادهمرودستاش
میتونهوآسونو

کارامدلاینوویلچرنمایشصفحهباکارمثل



خوبههوشیاریشسطح
ندارهاطرافشازدرکیهیچگاهیولی

داد:ادامهوکردنوازشروموهاشناراحتیباشیما
کنیمراقبتازشکهاینجایی-تو

#ماهاراجه
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میسوخت.مردبرایدلم
ساله.چهاروسیمیرسید،حدودانظربهجوونخیلی

بود.خوشتیپوجذابهمخیلی
میشدهملباسرویازوداشتبراقیوسیاهچشمای

بوده.ورزشکارفهمید

گفت:وکردپاکروچشمشگوشهاشکشیما
باشیمواظبشجونتاندازه-میخوام

عضلاتشتابدیماساژروپاهاشودستروزهرباید
نرهتحلیل



بدیوقتسربایدروداروهاش
باشهنداشتهتاخیرهمثانیهیهحتی

میدیموقعبهروغذاش
مهمهخیلیخوابشساعت

باغتویخوریهواببریشساعتیهروزیباید

وبرداشتروساکشبودساکتموقعاونتاکهسلمان
گفت:

نباشدستشوییوحمام-نگران
میدمانجاممن

میامبار۲روزی
چکاربایدکهمیدمآموزشبهتنیومدمیروزاگراما

کنی
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یهحالاونبودمبلدرومریضیهباکردنرفتاراصلا
بود.موندهدستمرویجسمیمشکلاتکلیبافلجمرد

میرسید.نظربهحساسزیادیکههمسریبااونم



وداروهامورددرراهنماییوتوضیحکلیازبعد
وشیمابالاخرهورزشتایموبیداریوخوابساعت
گذاشتن.تنهاروتادوماودادنرضایتسلمان

بودم.معذبخیلیمردخیرهنگاهازچرادروغ

میکردم.شروعجایییهازبایداما
ناراحتبایدوفروختنمنوم‌خانوادهکهانگارنهانگار

باشم.افسردهو

بودم.پذیرفتهراحتخیلیروجدیدمحیط

رفتم.جلووگرفتمنفسی
گفتم:پهنیوپتلبخندباوشدمخمطرفشبهیکم

آکاشسِر-ناماسته

دادم:ادامهنگرفتمواکنشیهیچوقتی
میکنیممسخرهداریدلتتوکنم-فکر

هانگیکسیبه
بلدمروناماستهفقطمن



بگیرمیادزودمیدمقولولی
قوربانجانتیآها

جلومسالمآدمیهانگارکهجوریووایسادمصافبعد
گفتم:وایساده

گیلدام-من
گیلکیدختریه

کجاست؟گیلانمیدونی
بدونینکنمممم...فکر

قشنگیهجایخیلی
ترهقشنگهمشماهندوستانازحتی
میبرمتباشیخوبیپسروبشیخوبزودبدیقولاگه
میدمنشونبهتوشالیزارو
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مونخونهوشالیزاروگیلانازبراشطورکههمون
انداختم.نگاهیاطرافبهمیزدمحرف



بود.مجهزخیلیاتاقش
هستم.هالیوودیفیلمایازیکیتومیکردمحس
ماخانوادهکلبرقیلوازموهاگوشیازویلچرشحتی

داشت.آپشنبیشتر

رفتم.آکاشازدارینگهراهنمایسراغبعد

میدادم.ماساژروعضلاتشبایدساعتاون

عضلهوبزرگهیکلبهووایسادمجلوشکمربهدست
گفتم:وکردمنگاهایش

کنیم؟شروعکجااز،حالا-خب

مانیتوررویمیکردنگاهمحسبیکهطورهمون
بهکهسلمانتصویروزدرودکمهتاچندویلچر

اتاقشبزرگتلوزیونرویمیدادنرمشعضلاتش
شد.ظاهر

بود.شدهضبطقبلیپرستاربرایانگار

گفتم:وانداختمنگاهیبهشبیچارگیبا



کنم؟عوضلباساتوبایدحالا-یعنی

رفتمکمدشطرفبهنیومدطرفشازجوابیهیچوقتی
مشکیرکابیوشلوارکیههاکشوازیکیتویو

برداشتم.

چجوریبایدروعظیم‌الجثهکوهاوننمیدونستماصلا
بدم.تکون
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گفتم:وگذاشتمویلچردستهرویرولباسا
بیارمدروتیشرتتاول-بذار

شلوارتسراغبریمبعد

نمی‌داد.نشونالعملیعکسهیچ
صورتم.تویبودخیرهفقط

گفتم:وگرفتمنفسی



نکنمنگاهبهتمیدم-باشه،قول
بالابیاریکمودستاتحالا

بالاشسینهقفسهرویتاوگرفتموتیشرتطرفدو
کشیدم.

طورکههمونوانداختممشونهرویرودستشبعدو
گفتم:میاوردمدرروآستینش

نیستم؟منفهمیدهحالاتاداداشمنظرت-به

گفتم:دوبارهوانداختممشونهرویرودستشیکیاون
میخورهغصهخیلی-میدونم

دارهدوستمنوخیلیآخه

گرفت.بغضمیهو
دادم:ادامهنمیشنیدروصداممرداینکهبا

-میدونی؟
فروختمنوزنداداشمکهنیستمناراحتزیاد

#ماهاراجه



۱۴#پارت_

پشتبارواشکاموگرفتمنفسیآوردمدرکهوتیشرت
کردم:پاکدست
تنگهدستشخیلیداداشم-آخه

میکنهکارکمتریکماینجوریحداقل
کمترخورمنونیهتازه

تازهبرگشتموانداختمچرکارختسبدتویکهوتیشرت
افتاد.ایشعضلههایسینهوشکمبهنگاهم

گفتم:خاصیذوقباوشدمخمجلوبهیکم
بزنم؟دستپکتسیکسبهمیدی-اجازه

بزنپلکبار۲نداریدوستاگه

کهبودمکنجکاو،اونقدرنداشتواکنشیهیچبازمرد
نشدم.اجازهمنتظر

رویزبونستخوشمزهخوراکییهانگارکهجوری
کشیدم.لبم



ودادمحرکتشکمشهایعضلهرویروهامانگشت
کردم:لمسروهاپکبینخطوط
خفنهخیلی-خدایی

فیلماستتوفقطایناازکردممیفکر

بااینباروبرداشتمبیچارهمردسرازدستبالاخره
گفتم:خجالت

هوم؟پوشیدی؟کهشورتزیر-اون
خطربهاسلامیشئوناتنیارمدروشلوارتوقتیه

!بیفته
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چکاربایدبدونمتامیدادنشونواکنشییهحداقلکاش
کنم.

ببینم.ومردمناموسوباشهنپوشیدهشورتمیترسیدم

گرفتم.چشمامجلویرودستمبعدوکردمفکری



کردمسعیوکشیدمجلوروشلوارشکشلرزوترسبا
نه.یاهستتنششورتبفهمم

لایازنمی‌شدممتوجهچیزیلمسباکهاونجاییاز
شورتوقتیوانداختمنگاهیشلوارشتویانگشتام

کشیدم.نفسراحتخیالبادیدمرورنگشسیاه

سختش.قسمتبودموندهحالا

دارن.حرکتمقداریههنوزدستاشبودگفتهشیما
گفتم:وزدمزانوپاهاشجلویهمینبرای

ویلچردستهروبذارو-ببین،دستات
بتونممنبالابکشوخودتمورچهپایاندازهیکم،یه
بیارمدرش
آکاش؟سِراوکی

#ماهاراجه
۱۶#پارت_



بدنوگذاشتهادستهرویسختیبهرودستاشوقتی
وآورددرروشلوارشسریعکشیدبالایکمروسنگینش

بود.پاهاشعضلهپیحواسماماپوشوندمروشلوارکش

نکنم.نگاهبهشکردمسعیودادمقورترودهنماب

تویکردمبلندکهروسرمامازدنیشخندکردمحس
نبود.حسیهیچشچهره

صورتم.بهبودزدهزلفقط

گفتم:وکردماخمی
چیه؟-خب

دیگهندیدمهاعضلهاینازحالاتا
نیستزشتاینکه
بزنیزلبهماینجوریتواینهزشت

نشستم.جلوشوچرخوندمسرقهرحالتبابعدو

پایینوآوردمبالاآروموگرفتمروپاشفیلممثلدقیقا
بردم.



گفتم:گذشتکهایدقیقهچند
یهگیلانتانشدهماهسرکهبدمنرمشبهت-یجوری

بدویینفس
چغندربرگنهجانگیلدامیگنمنبه

#ماهاراجه
۱۷#پارت_

کوهمیکردمحسوبودشدهتمومپاهاشودستماساژ
کردم.جابه‌جا

خوابمداشتکمکمونشستممبلرویکوفتهوخسته
هندیبهوشدواردغذاسینیباخدمتکارکهمی‌برد
نشدم.متوجهکهگفتچیزی

بایدفهموندبهماشارهوایمابادیدروگیجمنگاهوقتی
بدم.غذابهش

گفتم:وکشیدمایکلافهپوف



سالمهکه-خب،دستاش
بگیرهدستوصاحاببیقاشقاونمیتونه
میکنیدالوسشزیاددارید

بودم.عصبیوکلافهزیادخستگیخاطربه
بکشمموکهنهپتویوجامتویبرممی‌خواستدلمفقط
بخوابم.صبحتاوسرم

زورکیلبخنددیدمروماهاراجهخیرهنگاهوقتیولی
گفتم:وزدم
شیکمتاونبهبخورهکارد-ای

بدیتکونمیتونیکهودستاتدیگه

.نمیفهمیدوحرفاماونکهولی
سوپازپرروقاشقاولینوکشیدمجلوروصندلی
کردم.

گفتم:وگرفتمدهنشجلویروقاشق
گلمپسر...آفرینآآآآآ-بگو
حلقتتونریختمشوهمهتابخور



#ماهاراجه
۱۸#پارت_

فشاربهمروهاشلبوکردوحشتناکیاخمماهاراجه
داد.

ترسیدم.یکمکهمیکردنگاهجوری
گفتم:وکشیدمعقبوخودم
میزنی؟چراحالا-خب
نگفتمچیزیمنکه
میخورمخودمشوهمهاصلا

حرفاممتوجهونیستبلدفارسیکهبودمخوشحالفقط
نمیشه.

ازخودممکهافتادیادمتازهشدبلندکهشکممصدای
نخوردم.چیزیصبح

انداختم.میزرویسینیبهنگاهی



نداشت.خوبیقیافهبودنآوردهبراشکهغذاییوسوپ

بویورنگهندیغذاهایبودمدیدهفیلماتویهمیشه
داره.خوبی

نمیکرد.بازرودهنشکهبودهمینبرایگمونمبه

کردم.شمزهزبوننوکباوبوروقاشقتویسوپ
داشت.مزهنه
خوبی.بویحتینه

پرسیدم:بودرفتهدرهمکهصورتیبا
میخوری؟واینروز-هر
شیمریضداریحقبخدا
ندارهمزهاصلااینکه

گفتم:وبرگردوندمسوپظرفتویروقاشق
میفهمیتازهبخوریروماترشمرغوقاتقباقلا-اگه
چی!یعنیغذا

#ماهاراجه



۱۹#پارت_

فیلمطبقبایدمنوبودرسیدهماهاراجهخوابوقت
بکشه.درازتخترویتامیکردمکمک

مردیهبرایچرانمیدونستمکهبزرگیونفرهدوتخت
خریدن.تنها

گفتم:وزدمکنارروتختیرولحافداغوناعصاببا
تخترومیذاشتمتمیکردمبغلتبودیلاغرتریکم-اگه

کنیکمکبایدخودتمحالاولی
کنهمکاریوتشکروبذارودستت

نگاهبهمواکنشیهیچبدونهمچنانماهاراجهولی
میکرد.

خوندهچیزیشچهرهازونمیزدحرفیهیچهمینکه
می‌ریخت.بهمرواعصابمنمیشد



کلهوسرهاستمردهشبیهکهآدمیبانمیتونستممن
بزنم.

زدم.پهلوهامبهودستاموگرفتمنفسیحرصبا

گفتم:وشدمخمجلوبهیکم
پسرگل-ببین

نداشتمخوبیروزاصلاامروزمن

#ماهاراجه
۲۰#پارت_

اعصابمچقدرکهبفهمونمبهشوبترسونمشمیخواستم
داغونه.وخراب

نداشتم.طاقتدیگهمنولینمیشدمتوجهوحرفامشاید

گفتم:ودادمتکونصورتشجلویتهدیدباروانگشتم
ندارمحوصلهاصلاامروز-من
باشیخوبیپسرکنسعیپس



شالیزاررفتمزودصبحچون
منومیلیون۵۰۰عزیزمزنداداشدیدماومدمظهر

فروختن
کردهواپیماسواروکولشروانداختمتشنغولیهبعد
بیکنماعتراضخواستموقتیادببیبیابونیغولاون

کردهوشم
شمامخدمتدراینجادیدمشدمکهبیدار

چایی!نهخوردم،ناهارنه

میکنهدردسرم

میادخوابم

ندارماعصابم

وجانگیلداخشنرویاونکهنکنیاذیتمنفعتهبهپس
میبینی

#ماهاراجه
۲۱#پارت_



عصبینمیخواستوبودترسیدهازمماهاراجهگمونمبه
شم.

گیلدا.قدرتبوداین
بود.اومدهدستشکارحساب
وکردکمکهمخودشگرفتمروبغلشزیروقتیچون
کشید.درازتختروی

نمیکرد.زیادیکمکچندهر
کنم.بلندشبتونمتامیکردکمرووزنشدستاشبافقط

گفتم:کشیدمتنشرویرولحافوقتی
بخوابیزودترکه-بهتره
هواخوریحیاطببرمتمیخوامفرداچون
بخورممیکنمپیداچیزیببینمبرممنم

بخوابم!کجابایدشبوکجاستاتاقمنمیدونمحتی
بخیرشبفعلا



میکرد،نفسنگاهخیرهبهمواکنشیهیچبدونماهاراجه
زدم.بیروناتاقازوکشیدمعمیقی

میومد.یادمرومسیر
شیماروبلکهتاافتادمراهسالنطرفبههمینبرای
ببینم.

توجهمصداشمیشدمردکههااتاقازیکیجلویازاما
کرد:جلبرو

کردی؟بیشترروداروها-دوز
نباشید...نگرانخانوم-بله

بودیددادهدستورخودتونکهایاندازههمون

#ماهاراجه
۲۲#پارت_

بود.شدهتیزگوشامشیماصدایشنیدنبا
داروهایمورددروبودناتاقتویدیگهنفریهبا

میزدن.حرفماهاراجه



نکردم.صبرکهبودمگرسنهوخستهاونقدر
شدن.ساکتدوهروزدمدربهایضربه

بهممشکوکینگاهوکردبازرودرشیمابعدلحظهچند
انداخت.

گفتم:حوصلهبیوکلافه
خانوم...-ببخشید
کجاست!مناتاقبگیدرفتهیادتون

پشتکاملرودروانداختداخلبهنگاهینیمشیما
بست.سرش

نداشتم.فضولیتوانولیبودغریبوعجیبرفتارش

ببینم.روبوداتاقتویکهآدمیمننمیخواستانگار

گفت:وزدایدستپاچهلبخند
بهشبنصفاگرتامیخوابیآکاشاتاقهمون-تو

شیمتوجهداشتنیازکمک
بدهنشونتوتختمیگمخدمتکاربه



گفتم:دوبارهودادمتکونباشهعلامتبهروسرم
-راستش...ممم...

بگم...چجوریخب
عزیزمباش-راحت

نخوردمچیزیصبحاز-من
کنم؟درستغذاخودمتاکجاستآشپزخونهبگیدمیشه

رو...اینجاغذاینمیتونمراستش

نیستمشکلی-اوکی
نبودمورداینبهحواسم

می‌سپارمخدمتکاربهاینم

#ماهاراجه
۲۳#پارت_

املتکنمدرستمیتونستمشبموقعاونکهغذاییتنها
بود.



نمی‌داد،وخودمونشمالهایگوجهمزههاشونگوجه
نداشتم.ایچارهولی
بود.بهترهیچیاز

پرازبعدوکنمپیداسیرتاچندتونستمخوبمشانساز
افتادم.راهاتاقطرفبهسینیکردن

نمیومد.صداییدیگهوبودبستهشیمااتاقدر

شدم.خودماتاقواردوانداختمبالاایشونه
نشستم.راحتخیالباوگذاشتمزمینرویروسینی

گذاشتم.دهنمتویرواوللقمهوکندمپوستروهاسیر
املت.داشت،نهروهمیشگیمزهنوننه

میکردم.غریبیاحساسباهاشون
بود.بهترگرسنگیازولی
ماهاراجهبهنگاهمکهمیذاشتمدهنمتویرودوملقمه

افتاد.

میکرد.نگاهبهمخیرهوبودنخوابیده



:گفتموگرفتمطرفشبهرولقمه
میکنی؟ایت-املت

میخوری؟یعنی...املت

وگذاشتمسینیتورولقمهدادقورتکهرودهنشاب
گفتم:
خرابتخونه-ای
شمشریکباهاتاملتملقمهتاچهاراینبایدحالا

#ماهاراجه
۲۴#پارت_

لقمهوبشینهتخترویتاکردمکمکماهاراجهبه
گفتم:وکردمدرستکوچیکی

ااااا...-بگو

تونستممنودادفاصلههمازروهاشلبماهاراجه
بذارم.دهنشتویرولقمه

گفتم:وگرفتمخودمبرایدیگهلقمهیه
سوال-ميگما.‌.یه



میخوری؟دارواینقدرچراشما
شدهداروازپرقفسهاون
بالاتربردنودوزشتازه
بده؟اینقدرحالتیعنی

نداشت.واکنشیهیچماهاراجه
نمیزد.حرفیوچشمامتویبودخیره

بودم.انرژیپروهیجانیآدممن
نزنه.حرفباهامکسیمیشدم‌کسلوخسته

وسرازپروشلوغهمیشهبرمودورمی‌خواستدلم
باشه.صدا

پرسیدم:شیطنتباوکشیدمجلووخودمیکم
بپرسم؟خصوصیسوال-یه

کنی؟کارااوناززنتبانمیتونیالانیعنی
شدیاِهِماِهِمکلا

کشیدمعقبروخودمسریعشیماورودودرشدنبازبا
حملهطرفمبهوکشیدبلندیجیغمندیدنبازناوناما

کرد:



احمق؟دخترهمیکنیغلطیچه-داری

#ماهاراجه
۲۵#پارت_

کنم.چکاربایدنمیدونستمدقیقاوبودمزدهوحشت

حرکتیهتویروسینیکهبودعصبیاونقدرشیما
انداخت.زمینروی

باوکشیدپایینتختازرومنوزدچنگموهامبه
کرد.پرتگوشهیهشدت

سرمخوردمپاتختیبهمحکمکهبودزیادزورشاونقدر
شد.کوبیدهدیواربه

شیمابهوشدمجمعخودمتویترسیدهوکردهبغض
گفت:شوهرشبهرووزدکناررولحافکهکردمنگاه

عزیزم؟-خوبی
که؟نخوردیغذاشاز



بودانداختهوخودشاونجورینشدهاذیتکهپاهات
روت؟

نداشت.واکنشیهیچماهاراجهاما
دیوارودربهوخودشدارهزناونانگارنهانگار

میکوبه.

گفت:وچرخیدطرفمبهحرصباشیما
میکنم-ادمت

دوستغلطیهرحالاکهندادمبابتتپولهمهاونمن
کنیداری

کردکمکشدراحتشوهرشبابتازخیالشوقتی
بکشه.دراز

اومد.طرفبهوکردخاموشواتاقبرق

گفت:وزدچنگرومیقه
ببینمبیفت-راه

#ماهاراجه



۲۶#پارت_

نمیدونستماصلاوبردبیرونکشونکشونرومنشیما
کنم.چکارباید

بودم.پناهوپشتبدونوتنهادختریه
نمیفهمیدم.روشونزبونکهغریبهکشوریهتو

بست.رودرودادهلماتاقاازیکیتوشیما

وخستگیوگرسنگیهمهاونامانبودمضعیفیدختر
باشم.همیشگیگیلداینمیذاشتدلشوره

بهوانداختبهمبدینگاهشیماافتادمزمینرویوقتی
اومد.طرفم

شد.خمتنمروی
حالیکهدروپیچوندانگشتاشبینروبازومگوشت

گفت:می‌گرفتمحکمینیشگون

جونبچه-ببین



بگیفقطمیگمکهچیهرکهدادمبراتپولکلیمن
چشم

دستوراتفقطوباشیلالوکوروکربایدخونهاینتو
بدیانجامومن

می‌فهمهفارسینهاکاش
دارهاثرروشتوهایعشوهونازنه

بیشترروزچندمی‌کنمتلاشدارمکهگوشتهتیکه‌یهاون
دارمنگهشزنده
تودارهدوستکهغلطیهردهاتییهنمیدماجازهپس

بدهانجاممنخونه
شد؟فهمشیر

#ماهاراجه
۲۷#پارت_

نتونستمامابودمگرفتهضعفهدلنیشگوندردشدتاز
کنم.سکوت

گفتم:وکشیدمعقببزوررودستم
نمیخورهرومزهبدغذایاون-ولی



ندارهدوست
میکردی...درستغذابراشخودتاگهشاید

شدم.خیرهبهشناباوروزدهبهتخوردمکهدهنیتوبا

گفت:ودادتکونصورتمجلویوارتهدیدرودستش

بچینموزبونتنکن-یکاری
خریدمروتومن

کنجمعوحواستپس
چاهتویکنیاضافهغلطدوبارهاگه

میخرمدیگهکلفتیهومیندازمت
داریمبزرگچاهیهباغتهاطلاعتمحض

کناروآوردنزدیکروسرشمرموزیحالتبابعدو
گفت:گوشم

حالدرالانمیکردخدمتبهشتوقبلکه-دختری
شدنهتجزیه



#ماهاراجه
۲۸#پارت_

چقدربفهمهندادماجازهوبلعیدمصدابیرودهنمآب
:ترسیدم
!بترسونیمنمیخوایمیگی...فقط-دروغ

انداخت:بالاایشونهوزدنیشخندیشیما
کنیامتحان-میتونی

تجزیهنفری۲همونجابندازمتتاکنحماقتدیگهیبار
شید

اتاقازآروموخیالبیوکردولهمونجامنوبعدو
زد.بیرون

افتادم.دردسریچهتوبودمفهمیدهتازهانگاررفتنشبا

اتاققیمتگرونوسایلوجدیدمحیطسرگرمروزتمام
ممکنهوخریدنومنرفتیادموشدمماهاراجهخودو

بیارن.سرمبلاییهر



بگیره.مگریهبودنموندهچیزی
بودم.قویمنولی

کنم.گریهنداشتمدوست

تخترویکهماهاراجهبهاینکهبدونشدمکهاتاقوارد
ورفتمشوتامبلطرفبهکنمنگاهبودکشیدهدراز

کردم.بازشبوددادهیادبهمخدمتکارطورکههمون

بابغضموشکستمقاومتمکشیدمسرمرویکهروپتو
ترکید.صدا

#ماهاراجه
۲۹#پارت_

دردبدجوریگریهخاطربهسرمشدمبیدارکهصبح
بود.سنگینومی‌کرد

سرویسطرفبهوکردممرتبروتختحوصلهبی
رفتم.



نکردم.نگاهماهاراجهبههمیبارحتی
بود.مقصربیچارهاونانگار

برگشتمواومدجاحالمشستمکهروصورتمودست
اتاق.توی

میکرد.نگاهخیرهبهمماهاراجه
میکردم.گمروپامودستکهبودیجورینگاهش

ویلچررویکردمکمکونیاوردمخودمبرویولی
بشینه.
گفتم:وگرفتمنفسی
کهنیومددوستت-اون
دستشویی؟بریمیخوایچجوریپس

گفتم:وکشیدمعمیقینفسندادجوابیوقتی
نکننگاهخب...اونجوری-خیلی

میشورموصورتتودستفقطولیمیبرمتمن
اومد،اوکی؟سلمانکهوقتیباشهدوویکشماره

شد.خیرهبازومبهشدممتوجهاماندادبهمجوابی



بابازومکبودیدیدنباوکردمدنبالونگاهشرد
گفتم:عصبانیت
خانومهشیما-شاهکاره

زدهمدهنیتوبهمتازه
ایه...والاتحفهچهشوهرشانگار
بزنمومختمیترسهخانوم

#ماهاراجه
۳۰#پارت_

نمی‌فهمه.روحرفامماهاراجهکهبودمخوشحال

دادم:ادامهعصبانیتباهمینبرای
خودمهشخصیتازمن-سکوت

بگیرموحالشچجوریبودمبلدوالا

نبود.بلدفارسی
راحتخیالباهمینبرایبود‌ضعیفهمشنواییشحتی
میزدم.غر



باوایسادیمروشوییکناروشدیمسرویسواردهمبا
میکردمحسکهپاهاشلایبهبعدوتوالتبهبیچارگی

کردم‌.نگاهشدهمتورمیکم

دارهتوالتبهاحتیاجحتماشدهبیدارکهحالامیدونستم
گفتم:چندشیحالتباولی
نمیزنمدستصاحاببیاونبه-من
بیادسلمانکنیصبرباید

دستاشنمیتونستاوناماشدممنتظروکردمبازروآب
بیاره.بالارو

روسرشیکموکردمآبازپررودستمهمینبرای
کشیدم‌.جلو

روشوییتویرودستاشوشستمتمیزروصورتش
گذاشتم.

شستمحسابیروبزرگشدستایوکردمکفیرودستام
کردم.تمیزو

گفتم:لبخندباکردمخشکروصورتشاینکهازبعد



شدیماه-حالا
بدمدبشصبونهیهبهتکهبریم

#ماهاراجه
۳۱#پارت_

کهروبودناوردهواسمونکهروایمزهبیصبونه
باغ.تویرفتیمهواخوریبرایخوردیم

میشد.ماروستایکلاندازهکهداشتنبزرگیحیاط

نمیشد.دیدهاونجادرختیوگلهیچوبودنسلیقهبیاما

:گفتموکردمنگاهیاطرافبه
کوچیکباغچهیهاینجامیذارهتعجوزهزننظرت-به

کنم؟درست

کنمکشاورزیخودممیخواددلم
میرهسرداریمریضونشستنیجاازمحوصله



لالیشکرروخداکههمتو
بزنم؟حرفکیبامنپس

نشستم.حوضلبهوکشیدمایکلافهنفس
گفتم:ومالیدمبهمرودستامذوقبا

کنولشرو-اینا
بگم؟معمایه

میدم!جایزهبهتبگیدرستاگه

دادم:ادامهنگرفتمازشجوابیوقتی
منماولیشکهچیه-اون

توییدومیش
...زبونسومیش

گفتی؟اگه

#ماهاراجه
۳۲#پارت_

زدمایضربهششونهبهدیدمروشخیرهنگاهوقتی
گفتم:و



خنگیتو-چقدر
زبونگاوگلمعلومه...خب

خودمکاریشیرینومعمابهبلندصدایباخودمبعدو
خندیدم.

نمیفهمید.روحرفامکهبودمخوشحال

بود.همسختالبته

بزنم.حرفیکیبامی‌خواستدلم
می‌خواست.شیطنتووورجهورجهدلم

گفتم:وانداختمبالاایشونه
-میدونی؟

نیستمبازیاکلاسبااینوخوندنکتاباهلاصلامن

دارن؟مطالعهفازومیزننعینکمنهمسنایدیدی
چندشنعیییی...خیلی



دوستامباوبگردمولباغتوهمشدارمدوستمن
کنمبازی

زندهسراصلاکهدرختاییبینوحیاطتویحوصلهبی
گفتم:وزدمقدمینبودنسبزو

میکردمشبهشتبودمندستاینجا-اگه

داده؟پولشماهابهاینقدرچراخدانمی‌فهمم

بیلاخانگشتیهدارمایدههمهاینکهمنیبهاونوقت
خالدونتفیتوبکنگفتهدادهنشون

#ماهاراجه
۳۳#پارت_

نمیتونستممنکهکاراییومیومدبار۲روزهرسلمان
می‌داد.انجامخودشرو

بردن.توالتوحموممثل
نبودن.بلدمنکهترسنگینهایورزش



تابشینهوشهبلندجاشازمی‌کردکمکهمگاهی
نشن.خشکپاهاشوکمرعضلات

بود.جذابیوخوشتیپمردماهاراجه
میبرد.رودختریهردلکهمردامدلاوناز

نتونهحتی،بابشهفلججوونیتوینبودحقشواقعا
بزنه.حرف

لهجهباوبرداشتروساکششدتمومکهکارشسلمان
گفت:هندیغلیظ
میرم،مندیگه-خب
ببینمموخانوادهتاروستابرمبایدهفتهآخر

میدمانجامولازمکارایمیامقبلش
بایدروزانهومرتبطوربهروحموموتوالتولی

برگردممنتاببریخودت

سرفه.بهکردمشروعوپریدگلومتویچاییحرفشبا

:گفتموکردمنگاهبهشاشکیچشمایبا



توالتاینو...ببرم-من...چجوری
بفرستخودترو...جاییکی

#ماهاراجه
۳۴#پارت_

روجوابماینکهبدونوانداختنگاهیساعتشبهسلمان
:گفتبده

برمبایدفعلا-من
دارمعجلهخیلی

حموموتوالتببریشچطوریمیدنیادبهتمیامفردا

نباشنگراننیستسختیکاراصلا

بیروناتاقازبدمنشونالعملیعکسبتونماینکهازقبل
گذاشت.تنهاماهاراجهبامنوورفت

کنم.چکاربایدنمیدونستموبودمشدهشوکهواقعا



توالت؟میبردمبایدومردیهچطوریمن
میکرد.بدوحالمهمتصورشحتی

نگاهیتفاوتبیوخونسردصورتاونبهچپچپ
گفتم:وانداختم

نکنانگاهبهم-اونجوری
توالتببرمتعمرامن

کنمپوشکتممیگنمیانفرداپسحتما

توهمیههمشاینامازدمحسوسینانیشخندکردمحس
بود.
نمیشد.دیدهچیزیصورتشتویهمچنانچون

دادم:ادامهحرصباورفتمدرطرفبهکنانغرولند

کنملطفبهتمیتونموحموم-حالا
بزرگواریمهازاونمکه

شوهرشواسهفکریهکهبگمخانومعتیقهاونبهمیرم
کنه



#ماهاراجه
۳۵#پـارت_

چندکرداشارهوبودتلفنبازدنحرفمشغولشیما
کنم.صبردقیقه

روزهچندمسافرتبرایبودمفهمیدههاشصحبتاز
میکنه.هماهنگداره

متاسفانهامانباشههفتهآخربرایبودمامیدوارفقط
میکردم.فکراشتباه

گفت:وگذاشتمیزرویروموبایلششیما
آگرامیرمکاریمسافرتیهبرایهفته-آخر
باشهآکاشبهحواستبیشترباید
برگردمزودترمیکنمسعیمنم

گفتم:وچرخوندمحدقهتوروچشمام
کنم؟چکارمن-حالا



روستامیرهسلمانم
حموموتوالتببرمروشماشوهرنمیتونممنکه
اصلاکهوچیزی...توالتیهحمومحالا

بگیریدمردپرستارروزچنداونبرای
حرفمهآخریناین

گفت:وکردایخندهتکشیما
نمیشه...باورم-خدایا

ستخونهخانومانگارمیدهدستوریجوری

گفت:کهمیکردمنگاهبهشپوکر
نکن...نگاه-اونجوری

منمخرونرو

مخ؟-رو
باشمروشکهنمیبینممخیمناخه

#ماهاراجه
۳۶#پارت_



وشدهریزچشمایباوآوردپایینرودستششیما
پرسید:مشکوک

گفتی؟-چی

دادم:جوابراهواونبهزدمروخودمفورا
دیگهنمی‌کشهمخم-گفتم

آخهتوالتببرموبزرگمردیهچجوریمن
بشورمکونشمداریانتظارلابد

شدم.خیرهبهشچندشمقیافهبابعدو

گفت:وانداختبالاایشونهشیما
دادمپولهمهاینبراتهمین-واسه
بدیانجامشوظیفته

دارمکارکلیبروهمحالا

گفتم:اعتراضبا
چی؟-یعنی

اخه؟میگیزورچرا

گفت:ناراحتیباونشستمبلرویشیما



بشممجبوراگهولیآسایشگاهببرمشنمیخوام-من
حلهراهآخرین

نیستتمیزوخوبایرانمثلهندهایآسایشگاه
ندارنباهاشونخوبیرفتاراونجا

بودمدیدهفیلماتومیومدیادممنومی‌دادتوضیحشیما
بهداشتوهستچرکوکثیفکشوراونچقدرکه

نداره.خوبی

برهجذابهیکلوتیپاونباماهاراجهنمیخواستدلم
نیست.خوبیجایهمگداهابرایکهجایی

#ماهاراجه
۳۷#پارت_

عمارتتویماهاراجهومنورسیدههفتهآخربالاخره
بودیم.تنها

مادرش.وپدرخونههمسلمانوسفررفتشیما



باعثاینومیکردمرسیدگیماهاراجهبهبایدروز۳
بزنم.اختراعبهدستبودشده

ببرمشبایدکهفهمیدمشدبلندویلچربوقصدایوقتی
توالت.

وگرفتمبالاروانگشتامووایسادمجلوشکمربهدست
گفتم:

چیببینکنگوش،خوبجنتلمنواقاپسریهمثل-
میگم

۲یاداری۱شماره

فقطتابگهبهشروایناتابودمخواستهقبلاشیمااز
روخدماتکدومبایدبدونمتابدهنشونروهاشانگشت

بدم.ارائه

دادمتکونسریدادنشون۱علامتبهروانگشتوقتی
گفتم:و

کنیمشروعکه-خوبه...بریم



کردهدرستکهایوسیلهرفتتوالتطرفبهوقتی
توالتواردهمراهشوبرداشتمقیچیهمراهبهروبودم
نشستم.پاهاشجلویکنمنگاهبهشاینکهبدونوشدم

شورتتویشکافیهوگذاشتمشلوارشرویروقیچی
انداختم.شلوارشو

#ماهاراجه
۳۸#پارت_

فکراینبهلحظهیهخوردکوچیکیتکونکهماهاراجه
خیلیشوندستگاهودمبریدنازمرداکهکردم

میترسن.

زدم.شیطانیلبخندورسیدذهنمبهبِکرفکریهیهو

مناسب.وقتیهبرایمیذاشتمبایدولی

کهروایوسیلهوشدمبلندجامازشدتمومکهکارم
برداشتم.روبودمکردهدرست



تویروشلنگانتهایوگذاشتمدستشکفروقیف
توالت.کاسه

بود.شدهگشادیکمتعجبازماهاراجهچشمای
شده.گیجرفتارمازبودمعلوم

پانتومیمصورتبهوکردماشارهشلوارششکافبه
دادن:توضیحبهکردمشروع

کردمراحتواستو-ببین...کار
وچیزتوپایینبکشموشلوارتوشورتنیستنیاز
ببینم

بهازروخودمتناسلیآلتنمایشیحالتبابعدو
وآوردمدرشلوارمشکافتوازفرضپیشصورت

دادم:ادامه

وسرشوبیاردرشسولاخهاونازبیرونرفتم-وقتی
قیفتوبذار

کنوکارتراحتخیالبابعد



#ماهاراجه
۳۹#پارت_

بودم.منتظردرپشتکهمیشدایدقیقهچند
نه.یادرستهکارمنمیدونستم

بایدیاکنهکاریخودشبرایمی‌تونستمرداوناصلا
روچندشاونکارومیذاشتمکنارروخجالتبالاخره
میکردم.

وکردمبازروسرویسدرسریعچیزیافتادنصدایبا
شدم.سرویسوارد

رویکهماهاراجهوشدهواژگونویلچردیدنبااما
پرید.رخمازرنگافتادهزمین

ندارهتواناییهیچکهمعلولمردیهداشتمانتظارمن
کنه؟مراقبتخودشازخودش
بودم.احمقچقدر



اولینبرایاماکنمکمکخواستمورفتمطرفشبهفورا
درازویلچرطرفبهرودستشوزدپسرومنبار

کرد.

سرمبدیبلایبودسالماگهوعصبانیهبودمعلومکاملا
می‌آورد.

بودم.گرفتهبدیوجدانعذاب

کشیدم.جلوروویلچروگرفتمدندونبهرولبم
روسنگینشتنوانداختممشونهرویرودستشبعدو

گفتم:کنمنگاهبهشاینکهبدونوکردمبغل
خریخیلیهندیخوشتیپمردیهعنوانبه-تو

بیشتربودنتخرمورددربعداکنمکمکتبذارحالا
میزنیمحرف

#ماهاراجه
۴۰#پارت_



رومدیگهدستوکشیدمجلودستیهباروویلچر
کنم.بلندشکردمتلاشوکردمحلقهکمرشدورمحکم

نمیتونستم.کهبودسنگیناونقدربدنشاما

نبود.خوباصلاحالم
تویروماهاراجهبودسختبراموداشتموجدانعذاب

ببینم.شرایطاون

همچونتورومرداونمثلجذابیآدمنمیخواستدلم
باشه.وضعیتی

روسلامتشروزایوکردمزندگیباهاشسالهاانگار
نداشتم.روحالشاوندیدنتحملحالاکهدیدم

میکردمخفهداشتبغضومیزدمنفسنفسحالیکهدر
زدم:لب

کنکمکخودت-خدایا
سنگینهخیلی

نمیامبرپسشازمن



نشدم.تسلیمحرفااونهمهبااما
نبودم.شکستوزاریوگریهاهلمن

رویوکردمبلندشتوانمتمامباوکردمجمعروقدرتم
نشوندمش.ویلچر

جلویکهبودمشدهخستهاونقدرنشستجاشسروقتی
گذاشتم.زانوشرویروپیشونیموزدمزانوپاهاش

گفتم:ومیزدمنفسنفسخستگیبا
گرمدمت-خدایا...

داشته...باشم...زورنمیکردم...اینقدرفکر

#ماهاراجه
۴۱#پارت_

کاریمنموبوددلگیروابریبدجوریهواظهرازبعد
نداشتم.دادنانجامبرای



دلموبودآمادهپختمخودمشامبرایکهترشیمرغ
بدم.انجامکاریمیخواست

بودم.نزدهحرفماهاراجهبادیگهصبحاتفاقاز
داشتم.وجدانعذابهم
کرده.قهرباهاممیکردمحسهم

می‌گرفت.روازمونمیکردنگاهبهمدیگهچون

نزدیکیارتباطهمباانگارامانمیزدحرفکهدرسته
داشتیم.

نمی‌داد.اجازهغرورمولیکشیمنتبرممیخواستدلم‌

وکردمعوضولباسامفورازدسرمبهکهفکریبا
شدم.اتاقشوارد

میکرد.نگاهبیرونبهونشستهپنجرهکنارروزهرمثل

خونهازطورکههمونوگرفتمروویلچرهایدسته
گفتم:میزدیمبیرون



هابمونهخودمون-پیش
نگیعتیقهاونبه

دارمسوپرایزیهواست

بودمکردهدرستتنهاییکهایباغچهکنارروویلچر
گفتم:گوششکناروگذاشتم
میامالان-بمون

#ماهاراجه
۴۲#پارت_

مشغولکهخدمتکارچشمازدوروشدمآشپزخونهوارد
غذایازبودماهاراجهشامبرایسوپکردندرست
پیشش.برگشتمعجلهباوریختمظرفتویخودم

بود.گرفتهتعجبرنگاینبارنگاهش

گفتم:وکردماشارهغذابه
کشیامنتاومدمنکنی-فکر

نه!
بگیرهمزهدهنتبخوریاینوگفتمفقط



ریختنتوشچینیستمعلومکهآبکیسوپایاونچیه

مرغتیکهیهوکردمقاطیپلوبا‌ومرغموادبعدو
گرفتم.دهنشجلویوگذاشتمروش

ولیمیخوردقاشقچندبزورکهدیگهروزایبرخلاف
غذابهشداداجازهوکردبازرودهنشمیلبااینبار
بدم.

زد.برقچشماشکردمحسخوردروقاشقاولینوقتی

گفتم:واومدکشلبخندم
ست؟خوشمزهچه-دیدی

چشمازدورواینجامیارمتیواشکیبعدبهایناز
میدمخوشمزهغذاهایبهتخانومعتیقه
بگیرنبرامونسیرموتازهباقلایمیگمبیادبهاربذار
ستخوشمزهاخ

افتادآبدهنم
بشهبهارمیکنیمصبرسالطولتمامشمالیامامیدونی
بخوریمغذامونباوبیادسیروتازهباقلای

میدهسیربودهنتمیگنهاشستهتختهسربعد



سرمنازنینفدایبهخب

#ماهاراجه
۴۳#پارت_

میرسید.نظربهمرموزیوعجیبمردماهاراجه
آدمیچجورمی‌رفتراهکهقبلابدونممی‌خواستدلم

بود.

نهانگارکهمیکردمنتقلروحسطورینگاهشبا
میکنه.زندگیگیاهیهشبیهانگار

کشلبخندمخوردکاملهمیشهبرخلافکهروغذاش
اومد.

تامیدادمروخودمغذایبهششدهطورهراونازبعد
بشه.بهترحالششاید

وسایلتویازکهروکوچیکیبیلوشدمبلندجاماز
برداشتم.روبودکردهپیداانباری

ونشستممیکردمدرستشداشتمتازهکهایباغچهکنار
گفتم:



میکارمصیفی‌جاتوسبزیاینجا-بهار
میکنمجمعتخمکلیدارم

میکنمدرستغذاخودممحصولاتازواستاونوقت
چهبهبهبگووبخوروجانگیلداپختدستبعد

کدبانویی

نمنمکهمیگفتمبهارازومیزدمحرفماهاراجهبرای
بگیرم.آسمونطرفبهروسرمشدباعثبارون

قشنگیاش.همینوبودپاییز

کردم.جمعرووسایلموشدمبلندجاماز
بریمخونهطرفبهکهگرفتمروماهاراجهویلچردسته

گرفت.شدتبارونیهواما

برگردم.بشمخیساینکهبدوننمیتونستم

بهکردمشروعوگذاشتمدرختیهزیرروماهاراجه
خوندن.شمالیآهنگوخودمدورچرخیدن

#ماهاراجه



۴۴#پارت_

روبارونزیرکردنوورجهورجهورقصیدنوخوندن
نمیکردم.عوضهیچیبا

میخوندم.براشومیرقصیدمماهاراجهبرایهمگاهی

میکرد.نگاهمعجیبیجور
میزدن.لبخندچشماشولینبودحسیصورتشتوی

دوییدمشدمکشیدهآبموششبیهوافتادلرزتنمبهوقتی
ماهاراجه.طرف

رفتموکردمبازروبودمانداختهپاهاشرویکهپتویی
نشستم.بغلشتوی

خجالتوالامیکنمچکاردارمنمی‌فهمهکهبودمخوشحال
میکشیدم.

روبروممنظرهبهوانداختممونجفترویروپتو
شدم.خیره

میکرد.گرمروبود.تنمداغماهاراجهبدن



گفتم:بودمکردهجمعبغلشتووخودمحالیکهدر

خونهبرگردیمخوبحالاونتوینمیخواست-دلم
بارونزیرمیرفتیمنفریدوبودخوبحالتکاش

میدهکیفاینقدر
بارونیههمیشهماگیلان

شدهتنگمونخونهبرایدلم

دلتنگم.چقدرافتادیادمتازهنشستگلومتویکهبغض
خیلیبودرفتهیادموبودمماهاراجهسرگرممدتاون
دورم.داداشموخونهاز

کمکوکندمدلبغلشازبالاخرهشدسردکمکمکههوا
خونه.برگردیمکردم

شرهمونصورتوسرازآبشدیمکهاتاقوارد
میکرد.

.می‌خوردیمسرمادوهراونجوری



طرفبهروماهاراجهوبرداشتمرولباسامونفورا
بردم.حموم

می‌چسبند.لحظهاونداغآبفقط

#ماهاراجه
۴۵#پارت_

تیشرتوکشیدمجلوروماهاراجهرسیدنیمهبهکهوان
آوردم.درتنشازرو

بیارم.دررولباساشچجوریبودمگرفتهیاددیگه

چرکارختسبدتوروهمهوآوردمدرهمروشلوارش
انداختم.

خودم.بهبودرسیدهنوبتحالا

لباسبودموندهفقطواوردمدرروشلوارموتیشرت
زیرم.



میشدباعثانسانتابودگیاهشبیهبیشترماهاراجهاینکه
بیارم.درروسوتینموشورتراحتخیالبا

آبتویرودستمونشستموانلبهشدملختکاملاوقتی
گفتم:وبردمفرو

چکارشدملختپیشتبفهمهخانومعتیقهاگهنظرت-به
میکنه؟

دادم:ادامهوانداختمبالاایشونه
خطری؟بیکبریتتوبفهمهنمیخواد-چرا

بزنمومختمیخواممیکنهفکرحتما

کشیدم.جلوروویلچروخندیدمخودمحرفایبه

روسریمحتیوقتهیچبودیسالممردایبقیهمثل-اگه
نمیداشتمبرپیشترو

نمی‌ترسمازتحالااما



#ماهاراجه
۴۶#پارت_

وگذاشتموانتویرومرداونسلمانهایآموزشطبق
بده.لمآبتویکردمکمک

گفتم:وانداختماندامشبهنگاهی
خدا-هعی

بودمبگورسینگلعمریه

هیچیبههیچیشدهنصیبمجیگریهمچینکههمحالا

کردی؟باهامبدیشوخیکهجریانیدرخدایا

نداشتیمادستیشوخیناقلا

سینهقفسهرویروآبدستباوکشیدمبلندیاهبعدو
کردم.خیسروهاششونهوریختمش

گفتم:میکردمخیسروکلاغیشپروسیاهموهایوقتی



چیزیهتوشگرفتقهوهفالواسمیکیپیشسال-چند
بودافتادهکلفت

بودهمنشانستوچیزنگو

تف...نگاه...ایوپکسیکسآخه

میکرد.نگاهبهمواکنشیهیچبدونماهاراجه
گفتم:وکردمایخندهتکبرمی‌داشتمکهروشامپو
افتادماسکولیچهگیرمیگیخودتپیش-حتما

وانتوروتجلویجیگریهمچینهمتووکیلیاللهولی
میشیخلمنمثلبخوابه

#ماهاراجه
۴۷#پارت_

نشستم.وانتویبشورمشبهتربتونماینکهبرای

کلیوسطانگارکهبودگرفتهروجاهمهکفاونقدر
نشستم.برف



صورتمرویپروفسوریریششبیهروکفاازیکم
آوردم.دررودادهقورتعصاآدمایادایوگذاشتم

ازماهاراجهباوکردمدرستکلاهخودمبرایکفبایا
گفتم.خیالیمهایکارخونه

باهاشمیرفتمبالاومیشستمروپاهاشکهطورهمون
اکشنیریهیچبازامامیاوردمدرادایامی‌زدمحرف

نداشت.

:گفتموکشیدمکارازدستحوصلهبی
نمیگی؟هیچی-چرا

خلبهلبخندیهحداقلولینمیفهمیوحرفامدرستهحالا
شهخوشدلمبزنبازیامچلو

میکرد.نگاهبهمسکوتتویبازولی
خزیدم.بغلشتویوفرستادمبیرونکلافهرونفسم

گفتم:وگذاشتمشسینهرویروسرم



شدهتنگمونخونهواسه-دلم
نمیزنیحرفکههمتو

پوسیددلمخب

#ماهاراجه
۴۸#پارت_

می‌کردمسعیوگذاشتمشسینهقفسهرویروسرم
نکنم.گریه

می‌آورد.درپدرجمعهغروبمثلدلتنگی

گفتم:وگرفتمنفسی
بغلتتومنوبیادخانومعتیقهمیشهخوبخیلی-الان
ببینه

بهوکردمبلندسرخاصیذوقباوکردمایخندهتک
وپتلبخندیمیکردنگاهخیرهبهمحالاکهچشمااون

گفتم:وزدمپهنی

چیه؟میدونی-گزنه



دادم:جوابخودمبعدو
دارهخاصیتخیلیکهشمالیهگیاه-یه

شرمگاهیهناحیهکردنسفیدقابلیتشاولین

میکنهمعجزهگیاهاینبگماگهنمیکنیباور

ستکنندهسفید
ستکنندهبراق

ستکنندهشفاف
مثلبدنتیرهنواحی

بغلزیر
رانکشاله
شرمگاهیناحیه
چشمزیر
لامذهبمیندازهبرقروجاهمه

مفیدهبدننقاطتمامواسهکلا



ازبگمبهشمیخوامدارمدوستخیلیوجونشیماچون
بمونهجوونهمیشهتاکنهاستفادهگیاهاین

#ماهاراجه
۴۹#پارت_

نشست.لبامرویواومدپایینباراولینبرایچشماش

داشتم.بهشعجیبیحس
ببوسمش.می‌خواستدلم

آروموکشیدمشسرشونهرویروانگشتامبهشخیره
رفتم.پایینآروم

رویروانگشتاموکردمنوازشروشسینهقفسه
کشیدم.نیپلاش

بود.نشستهپیشونیشرویپررنگیاخم



اندامشازمنوتااوردبالاروپاهاشازیکیکردمحس
بده.فاصله

بود.خیالوفکرحددرهمشولی

گفتم:وکشیدملبمرویزبون
بودخوبحالت-کاش

ببوسمتمی‌خواددلم

نرمسیاهشچشمایبهخیرهوبردمنزدیکروسرم
بوسیدمش.

بود.گرفتهاوجقلبمضربانکشیدمعقبوقتی
کنه.هیجانیماونقدرنمیتونستکوچیکبوسیه

ندادههمدستحتیمردیهیچباکهمنیبرایچندهر
می‌شد.محسوبرویزیادیبودم

وبردمنزدیکروسرمدوبارهحریصآدمایشبیه
بوسیدمش.ترمحکماینبار



میکشت.منوقطعامیفهمیدشیمااگه

#ماهاراجه
۵۰#پارت_

کشیدم.عقبروسرمباسنمزیربرجستگیحسبا

شده.تندقلبمضربانچرانمیفهمیدمومیزدمنفسنفس

حالمحالیکهدروکشیدمپایینپاهاشرویازروخودم
:توپیدمبهشنبودخوباصلا

نکننگاه-اونجوری
توئهتقصیرهمش

گفتم:ورفتمایغرهچشمبهشبعدو
نکنبحثمنم-با

چشمبگوزدیگولمنوتوییمقصرمیگموقتی



اشتباهبازامازدلبخندکردمحسهامکردنغرولندبا
میکردم.

همشاوناتماموشدهخیرهبهممجسمهیهمثلمرداون
بود.توهم

میکردم.رویزیادهداشتممن
کنم.پیدابهشحسیهمچونبودشدهباعثتنهاییشاید

روکفپوشدرکنمعوضروجوزودتراینکهبرای
کردم.تخلیهرووانآبوبرداشتم

بشینه.وانلبهکردمکمکوشستمسرعتبهروبدنش

انداختم.نگاهیپاهاشلایبهامااشتباههکارممیدونستم
بودم.فهمیدهاشتباهنبود،انگاربرجستهاصلا

گفتم:وکردمپاکروپیشونیمرویعرق
زدگولتشیطونمیدونم-منکه

هستیخوبیپسرتووالا



#ماهاراجه
۵۱#پارت_

بهمی‌کردمسعیحمومتویبرخورداونازبعد
نکنم.نگاهماهاراجه

نزنم.حرفباهاشیا

داشتم.بهشعجیبیکششکهمیشدروزیچند
باعث داروهااونونیستمریضاصلاکردممیفکر
شدن.بدشحال

اصلدرامامیدادمداروبهشظاهربههمینبرای
سرپزیکیکوسایلازکهبوداسمارتیزاییهمشون

بودم.دزدیدهآشپز

همباودادمروماهاراجهشاماینکهازبعدشباخرای
بکشه.درازتخترویکردمکمکدیدیمفیلمیکم



اصلاامارفتمتختمطرفبهوکردمخاموشروبرقا
بخوابم.تنهایینمیخواستدلم

میکرد.خودشجذبمنوداشترباآهنمثلماهاراجه

حتیبودم،نهشنیدهروصداشنهحالبهتاکهمردی
حسیهداشتکنهلمسممی‌تونستدیگهمردایمثل

میکرد.زندهمنتویوعجیب

کنارروماهاراجهرویازولحافوایسادمتختشکنار
گفتم:وزدم

بخوابم؟کنارتمیکنیدرخواستازم-داری

گفتم:وزدمنماییدندونلبخند
میشیخوشحال-میدونستم

بخوابمپیشتامشبمیکنمقبولمیلکمالبامنم

#ماهاراجه
۵۲#پارت_



بهشیکموچپوندمپتوزیروخودمبازنیشهمونبا
شدم.نزدیک

نداشتم.پسریدوستهیچلحظهاونتامن
بود.نخوردهبهشانگشتشحتیبرادرمجزمردیهیچ

منوزدنیحرفولمسهیچبدونداشت ماهاراجهولی
میکرد.خودشجذب

گفتم:وکردمکجیکمروسرم
؟میگیمچیمحکمبغلبهگیلانیاما-میدونی

دادم:جوابکردنگاهبهمخیرهوقتی
زدنجانمیگیم-بهش

بزنمجانروتوبیاحالا

گذاشتم.بازوشرویروسرمورفتمجلوتربعدو

پیچیدم.تنشدورمحکمرودستم



نفسرولوسیونشعطرحالیکهدروبستمروچشمام
گفتم:میکشیدم

بزنیجانمنومیتونستیهمتو-کاش

بهمحکممنووپیچیدهامشونهدوردستشبعدثانیهچند
چسبوند.خودش

#ماهاراجه
۵۳#پارت_

بهوکردمبازروچشمامدادنشوکبهشکهکسیشبیه
کردم.نگاهشبستهچشمای

کاردادنشتکونموقعومی‌کردحرکتکمخیلیدستاش
داشت.فرقبقیهبادفعهاینامامیشدترآسونبرام

بود.محکمودارجونبغلیه

داروهااثریابودکردهبغلمغریضیطوربهشایدم
میرفت.بینازداشت



خودشبهرومنوپیچیدهدورممحکمجوریدستش
نمیومد.بالانفسمکهبودچسبونده

زدهذوقوگذاشتمشسینهقفسهرویرودستمکف
گفتم:

بیداری؟؟-ماهاراجه
؟بزنیحرفباهاممیتونی

اوردهدستبهروتکلمشقدرتممکنهاینکهامیدبه
میدادنشوننفساشصدایولیشدمخیرهلباشبهباشه

خوابیده.

برد.خوابمتاکردمنگاهصورتشبهاونقدرپکروناامید

چیزیخوردنتکونباکهبودشبهاینصفهتقریبا
نگاهاطرافبهزدهوحشتوپریدمخوابازلحافزیر

کردم.

#ماهاراجه
۵۴#پارت_



سرطرفمبهبودشدهبيدارمنازقبلانگارکهماهاراجه
چرخوند.

رولحافزدهوحشتمنوکرداشارهپایینبهچشمبا
زدم.کنار

وول ماهاراجهمنوبینرنگیسیاهوبزرگمار
میومد.بالاومیخورد

بلندیجیغدیدمکهروترسناکشنیشوفسفسصدای
.کشیدم

کردم.فراردرطرفبهوپریدمپایینتختاز

نداشتاهمیتبرامهیچیکنم،دیگهچکاربایدنمیدونستم
جونم.جز

اومدیادمبکشمپایینرودستگیرهاینکهازقبلاما
دارمتنهاییاحمقمنوبخورهتکوننمیتونهماهاراجه

میکنم.فرار



میمرد.حتمامیزدنیششماراگه

تختطرفبهدوبارهکنمفکرچیزیبهاینکهبدون
دوییدم.

اینمپسبودم،گرفتهزیادشالیزارتوآبیمارمن
بگیرم.میتونستم

رومارگردنوشدمخیزنیمتخترویحرکتیهتو
گرفتم.

بهمارحالیکهدرورفتمپنجرهطرفبهبلندقدمایبا
بیرون.انداختمشپنجرهازمیخوردتابوپیچشدت

میکرد.مخفهداشتبغضومیلرزیدتنمتمام

دارغصهخودمونتنهاییهمهاونازولیبودمنترسیده
شدم.

وکردمبغلشمحکمبرگشتمماهاراجهپیشدوبارهوقتی
گفتم:می‌ریختماشکطورکههمون



اینجامنترسیا...من-اصلا
کنهاذیتتکسینمیذارهقویهخیلیجانگیلدا

تویروسرمبزنمحرفنتونستمدیگهترکیدکهبغضم
زدم.زاروکردمفروگردنشگودی

#ماهاراجه
۵۵#پارت_

بودم.شدهآرومبغلشتوی
بود.خشکچوبشبیهحالااما

علائمیکمتابودمکشیدهزحمتهمهاونانگارنهانگار
بشه.کمتربیماریش

اول.پلهرویبودبرگشتهدوباره

اتاقازوکشیدملحافروششدسنگینخوابشوقتی
زدم.بیرون



بخوامازشوکنمخبرروخدمتکاراازیکیمیخواستم
اومده.کجاازماربفهمیمتاکنهچکرواتاقا

یهنگرانصدایمیشدمردکهاتاقاازیکیجلویازاما
کرد:جلبوتوجهممرد

کنولشودختر-اون
کنیم؟چکاربگوحالا

موردهبیشکتمننظربه
کنهبازیفیلمنمیتونهکهوقتهمهاین
نخوردتکونیهیچدیدیکهامشبمبازیبا

داد:ادامهوکشیدایکلافهنفسبعدو
شدمخستهبلاتکلیفیاینازمنکنیمتمومشزودتر-بیا
خوشگلممیخوامکمالوتمامروتو

گفت:کهشنیدمروشیماآهستهصدایبعدو
شیمخلاصدخترهشرازاول-باید

#ماهاراجه



۵۶#پارت_

گفت:تندیبهبودشدهعصبیاینبارکهمرد

اونوکنولمیگم-دارم 
بهش؟دادیگیریچه

کنه؟درستدردسرکهمیخورهشقیافهبهاصلا
اینکارابهچهرودهاتیبچهیه

گفت:مانندیجیغصدایبابودکردهلجانگارکهشیما
،میفهمی؟نمیادخوشمهرزهاون-از

کنه!شکمیترسممیچسبونهاکاشبهزیادیوخودش
مارمولکاستاونازدختره

بودم.فهمیدهوچیزهمهبرداشتم،دیگهعقببهقدمیه

گفتم:دلمتووزدمنیشخندی
داریخیانتدیپلمتو-اگه
خوشگلم!دارمانتقامدکترایمن



خیالیشیمایبهودوییدمآکاشاتاقطرفبهبعدو
گفتم:
؟مارمولکوهرزهمیگیمنبه-حالا

ساکتمنکننگا
کردن پیدابراکه میکنمبارتچیزاییبازشهدهنم

کنیمراجعه‌گوگلبهمعنیش

رفتم.ماهاراجهطرفبهشدمکهاتاقوارد
نیستکاردرماریدیگهکهمیشدراحتخیالمبایداول

خوبه.حالشو

میرسیدم.شیماحساببهبعدا

‌

#ماهاراجه
۵۷#پارت_

افتادهجونمبهبدیترسولینبودخبریدیگهماراز
بود.



چشمومیکردممراقبتماهاراجهازبیشتراتفاقاونبا
نمیگرفتم.ازش

بود.نکردهفرقیهیچشیمابارفتارم
داروهاوغذاهاتماماماکنهشکچیزیبهنمیخواستم

میکردم.چکرو

میدادم.غذابهشهمونجاوهواخوریمیبردمشروزهر
بود.اسمارتیزهمچنانهمداروها

میگشتم.فرارراهدنبالهمطرفیاز

روماهاراجهوبرمبیرونخونهاونازمیشدمموفقاگه
کمکازشونوپلیسادارهمیرفتمببرمخودممباهم

میخواستم.

بودیم.رفتههواخوریبرایمعمولطبقهمروزاون

کنارنکردمپیداراهیوقتیوزدمگشتیباغتوی
گرفت.محکمرودستشونشستمماهاراجه



گفتم:وکردمترزبونبارولبم
کنیم؟چکار-حالا

بدیم؟نجاتوخودمونچجوری

شدم.خیرهبهشزدهذوقدستشانگشتایدادنتکونبا
بهممیخواستانگارمی‌کردنوازشرودستمپشتآروم

نیستم.تنهابفهمونه

گفتم:وزدملبخندیشیطنتبا
بغلت؟بیام-میخوای

نشستم:پاهاشرویبازنیشباوشدنبلندجاماز
اومدمالطفاگفتیچون-

آدابممبادیخیلیمنآخه

#ماهاراجه
۵۸#پارت_

یهدادنفشارباوکردمحلقهگردنشدوررودستام
کرد.حرکتویلچردکمه



میکردم.امنیتاحساسبغلشتوی
چیه.نمیدونستمکهخوبحسیه

بهمیدهنشونواکنشوشدهبهترحالشیکممیدیدموقتی
میکردم.افتخارخودم

کهمیبردجاهاییمنوماهاراجهوزدیمدورباغتوی
نداشتم.رورفتنشجرات
سیاهجنگلشبیهونرفتهجااونکسیهاسالانگار
میرسید.نظربههاقصه

زنگوکوچیکدردورازمیزدیمدورکههمونطور
بودم.ندیدهحالبهتاکهدیدمروایزده

طرفبهوپریدمپایینبغلشازماهاراجهبهتوجهبی
رفتم.در

میشدامابودنشبستهایزدهزنگوبزرگزنجیربا
کرد.بازش
نداشت.نشدهیچکاریگیلدابرای



کردم.وارسیوبیروندقتبا
اصلیخیابونبهباریککوچهیهازبعدکهتنگیمسیر

میرسید.

طرفبهدوبارهوکوبیدمبهمرودستامزدهذوق
برگشتم.ماهاراجه

گفتم:وکردمبغلشمحکم
بیرونمیبرمتاینجاازهفتهآخر-تا

نگی!چیزیکسیبهبدیقولبایدفقط

#ماهاراجه
۵۹#پارت_

می‌رفت.پیشخوبداشتچیزهمه
نجاتروماهاراجهوخودممیتونمکهبودروشندلم

بدم.

قفلمیشدباهاشکهبودمکردهپیدابزرگفلزیمیلهیه
کنم.بازرودروبشکنمروزدهزنگ



توییواشکیهمروماهاراجهوخودمضروریوسایل
وبرداریمفرصتسرتاکردممخفیوجمعساکیه

کنیم.فرار

میشد.تنگمباغچهبرایدلمفقط
ولیبودمنکاشتهتوشچیزیهنوزکهکوچیکمباغچه
داشتم.دوستشخیلی

وخودمروزهرنمیرمدلشورهونگرانیازاینکهبرای
میکردم.مشغولباهاش

کنماعتمادخونهاونتوینفریهبهمیتونستمحداقلکاش
میترسیدم.همسلمانازحتیولی

عصرفرداشدقراروبودمکردهردیفروکاراتمام
پسردوستاونباهاهفتهاخرهمهمثلشیماکهوقتی
کنیم.فرارهمماگذرونیخوشپیمیرفتشگندهشکم

آرومکردممیسعیوبودمدادهروماهاراجهشام
دارم.دلشورهچقدرکهبفهمهکسیباشم،نمیخواستم



اتاقواردخدمتکارکهبودمنخوردهروخودمشامهنوز
گفت:وشد

دارهواجبکارباهاتاتاقشتو-خانوم

#ماهاراجه
۶۰#پارت_

میخورد.قهوهونشستهمبلرویشیماشدمکهاتاقوارد

گفتم:وکردمایسرفهتک
داشتی؟کاریمن-با

گفت:وزدنیشخندیشیما
بدمنشونبهتچیزییهجلو...میخوام-بیا

میکرد.عصبیمکهبودجوریرفتارش
بیفته.اتفاقییهمیخواستانگار

کردم.نگاهبهشمشکوکورفتمجلوقدمچند



گفت:وبرداشتروتلویزیونکنترلشیما
جلو،بیا-نترس
ببینیمفیلمهمبامیخوایم

دادم:جوابوکردماخمی
نمی‌ترسممنکه-اولا
ندارمدیدنفیلموقتدوما
میادخوابمسوما

باوکردروشنروتلویزیونحرفامبهتوجهبیشیما
گفت:خاصیلحن

می‌ترسی-بزودی
کننگاه

روخونسردیمامابیارمسرشبلایییهخواستمیدلم
شدم.خیرهتلویزیونبهوکردمحفظ

نمیتونستموبودموندهبازدهنمتعجبازتصویردیدنبا
بکشم.نفسحتی



کهمنیوبودماهاراجهاتاقتصویرصفحهروی
میذاشتم.ساکتویرولباسیواشکی

گفت:وکردکنیخرداعصابخندهشیما
داریم؟عمیقچاهیهباغتهبودمگفته-بهت

#ماهاراجه
۶۰#پارت_

ومیخوردتکونافتادهبیرونآبازماهیمثللبام
نمیشد.خارجازشصدایی

بود.دیدهاولازوچیزهمهیعنیاین

کردم.نگاهبهشوچرخوندمسرشیماصدایبا

گفت:وزدغروریپرلبخند
آخ-آخ

دارنمیکننفکرکهکساییباکردنبازیمیدهچقدرحال
میدنبازیم



خونسردیباوانداختمبالاایشونهنیارمکماینکهبرای
گفتم:

نیستمهمولیجـالبهواسم-حرفات
گذشتهخوابموقتازبرممناجازهبا

درلحظههموناماکنمفراراتاقازتاکردمگردعقب
شدن.واردمردتاچندوشدباز

گفت:وزدچندشیلبخنداوناازیکی
خوشگلهخدمتیمدرو-امشب

گفتم:وبرگشتمشیماطرفبهبودمپوکرحالیکهدر
کردی؟خیانتماهاراجهبهاین-با

متاسفمبراتواقعا
ترهسرگندهشکماینازپلهصدحالشاونباماهاراجه

گرفت.رومیقهوکردایقروچهدندونمرد
گفت:ودادتکونممحکم
زدیزر-چی
بگودیگهیبار



گفتمچیشنیدی-واضح
کردیدمریضروماهاراجهقصدازشما
میگمپلیسبهمن

#ماهاراجه
۶۱#پارت_

تمسخرباشیماوپیچیداتاقتویشونخندهصداییهو
گفت:
بگوپلیسبهکنیفراراینجاازتونستی-اگه
یهتاکردمخرجپولکلیچیبرایکردیفکرپس

کنم؟پیداکاروکسبیدختر
نباشهپیگیرشکسیاینکهواسه

اشارهمردبهورفتاتاقشایشیشهدرطرفبهبعدو
کرد:

بیارشرو-دختره
شیمخلاصشرشازوقتشهدیگه



نفهمنتابیامنظربهوحشیکردمسعیزیادتقلایبا
ترسیدم.

گفتم:ودادمتکونوخودم
عوضیاکنید-ولم
بیاریدسرمبلایینمی‌تونیدشما

کنی؟کارواینماهاراجهبامیاددلتچجوریاصلا
اسایشگاهببرشمریضه...لااقلاون

نمیشنید.وصدامکسیوبودنشدهکرانگاراما
ودستچاهدیدنباوبردنباغتهبهکشونکشونمنو

لرزیدن.بهکردشروعپاهام

گفت:وزدچنگموهامبهشیما
شدمعصبیخیلیکردیعوضوداروهاشکه-اول

کردیکمکخیلیموننقشهبهکاراینباتوولی

اکاشفهمیدمتوکارایبااماداشتمشکبهشقبلاچون
متحرکهمردهیهواقعا



وشهتموممسخرهبازیاینکهرسیدهوقتشدیگهحالا
وارثشتنهابهبرسهاکاشپولای
منیعنی

#ماهاراجه
۶۲#پارت_

بودم.متنفرشیمااز
میزد.بهمروحالم
می‌خواست...روخودششوهرپولخاطربهچون

بیارم.زبونبهنمیتونستمحتی

گفتم:ودادمچیندماغمبه
ستزندههنوزاون-ولی
حسیهیچچونبگیریازششوثروتنمیتونیتازشم
نداره
میدونندکترا

گفت:ودادتکونسریشیما



درسته-حرفت
کردیمصبرهمهاینهمینواسههمما

اثروامضاازششدهطورهرنیستمهمدیگهولی
میگیرمانگشت

گفتم:وکردمتقلاوحشیوعصبی
نکن-اذیتش

نمیرسونهکسیبهآسیبیاصلاداره،اونکهگناه

نیستمهمبکشیمنومیخوای
نمیرسهکسیبهآزارشماهاراجهولی

گفت:ودادتکونهواتودستیحوصلهبیشیما
رفتسرم-حوصله
چاهتوبندازیدش

#ماهاراجه
۶۳#پارت_

انداختم.نگاهیاطرافبهزدهوحشت



بده.نجاتموبیادیکیبودممنتظرانگار

کیه.نمیدونستمولیمیشناختمکهیکی

بندازن.چاهتویمنونذارهوبیادسوپرمنمثل

بمیرم.چاهتویبودترسناکخیلی

توجهبیوگرفتنروبازوهامگندههیکلمردتا۲ولی
چاهطرفبهکشونکشونرومنروزموحالبه

بردن.

نمی‌رسید.اونابهزورماماکردمتقلاوکشیدمجیغ
نبودم.گریهاهلمن

ولیکنهقدرتاحساسمنهایگریهازشیمانمیذاشتم
بودم.ترسیده

شدعصبیشیماپیچیدباغتویصداموکشیدمجیغوقتی
گفت:و



میکنیددستدست-چرا
شهخفهصداشتاچاه توبندازیدش

کرد.بلندممردیکیاونوگرفتروپاهاممرداازیکی
جاییبهبتونماینکهازقبلوداشتننگهچاهبالایمنو

انداختن.چاهتویمنوبندازمچنگ

#ماهاراجه
۶۴#پـارت_

وخودمنیادسرمبلاییونیفتمچاهتهکلهیااینکهبرای
دردباورسیدمتهشبهتاکوبیدمهاشدیوارهبه

اومدم.فرودوحشتناکی

زدم:دادومالیدمدردباروسرموهاشونه
شستم...آخروبریزخاکبیانزدکمرتبهکارما-اگه
...



برایبیشترولیبودمترسیدهومی‌کرددردبدجوریتنم
بودم.نگرانماهاراجه

میکشتش.وسراغشمیرفتالانحتما

گفتم:وکوبیدمهادیوارهبهومشتام
باشنداشتهکاریماهاراجهباخدارو-تو
مریضهاون
باشممواظبشعمرآخرتامیدمقولمن

میارمدروداروهاشپولمیکنمکارخودم‌
میشنوی؟!وشیما...صدام

ماهاراجه.سراغرفتنفهمیدمندادبهمجوابیهیچوقتی

میشدم.دیوونهداشتمکمکم
داشتم.دوستروماهاراجهمن
میمردم.می‌آوردسرشبلاییاگه

بالاچاهازکردمسعیوگذاشتمدیوارهطرفدووپاهام
می‌افتادمدوبارهومیرفتمبالامتریچندبارهرولیبرم

پایین.



همونجاوترکیدبغضمخوردمشکستکهبارآخرین
ریختن.اشکبهکردمشروعونشستمزمینروی

#ماهاراجه
۶۵#پـارت_

میکرد.دردقلبم

بود.شدهتنگشالیزاروداداشموخونهبرایدلم

چهنمیفهمیدکسهیچومیمردمهمونجادیگهروزچندتا
اومده.سرمبلایی

بود.زودخیلیسالگیهفدهتویمردن

داشتسرمکهبودمماهاراجهنگراناونقدربدترهمهاز
میترکید.



بدم.نجاتشوبرممیتونستمکاش

ماهاراجهوصورتشرویگذاشتهبالشیهالانحتما
بود.کردهخفهمنو

صداشنداشتمشکامانشنیدمروصداشیبارمحتی
بود.جذابمردونه

صبحتاقبلشبایمثلوکنمبغلشبرممی‌خواستدلم
خودش.بهبچسبونهمنواونوبخوابمبازوهاشبین

بودم.کردهوتنشعطرهوس

برد.خوابمتاکردمگریههمونجااونقدر

کمکمصورتمشدنخیسباکهبودگذشتهچقدرنمیدونم
شدم.هوشیار

می‌ریخت.آبصورتمتویداشتیکیانگار



کردمبازروچشمامودادمتکونرومشدهخشکتن
وحشتوکشیدمبلندیجیغروبرومصحنهدیدنبااما
پریدم.جاماززده

#ماهاراجه
۶۶#پارت_

میزدم.نفسنفسکهبودمترسیدهاونقدر

ومی‌چکیدصورتمرویچاهدهانهازبارونهایقطره
روبرومدرستوآدم یهاسکلتبودروشنهواکهحالا

میدیدم.

می‌ایستاد.داشتقلبمترساز
نشد.اماکنمفراربتونمتازدمچنگهادیوارهبه

برم.بالامتریهحتینمیتونستمومیخوردملیز

شدم.جمعخودمتویونشستمهمونجاترکیدبغضموقتی



بده.نجاتممی‌شدپیدایکیکاش
کسهیچگوشبهصدامحتیلعنتیباغاونته

نمی‌رسید.

می‌گفت.راستواقعاشیماانگار
کسیوکردهنیستبهسرمنمثلرودیگهخدمتکاریه

بود.نفهمیده

گرفتمبالاطرفبهروسرمرفتتاریکیبهروکههوا
گفتم:و

شوخوبخدارو-ماهاراجه...تو
بشهبرندهشیمانذار

افتاد.تنمبهلرزسرماازوپیچیدمتنمدوررودستام
گفتم:التماسباوگذاشتمزانوهامرویروسرم

هانمیبینیمنودیگهنکنییکاری...اگه-ماهاراجه
میشیگیلدابیمیمیرمچاهتهاینجا

#ماهاراجه
۶۷#پارت_



چهارم.یابودسومروزگمونمبه
بشمارم.روروزانمیتونستمدیگه

همکردنصداوسروگریهنایگرسنگیشدتاز
نداشتم.

بود.سنگینسرمومیرفتسیاهیچشمام

جونبیوزدمچنگممعدهبهشدبلندکهشکممصدای
گفتم:

کمکمیادماهاراجهمیدمقولکنیتحملدیگهیکم-اگه
میشهخوبدارهاون
خونهمیریمبعد

میکنمدرستخوشمزهغذاهایبرات
دوستکهفراوونسیرباقاسمیمیرزاوباقالاقاتق

داری



میخوریمدبشچایییهبعد
سبزیوترشیسیریامیذارماردکفسنجونشاممواسه
تازه

کنتحملدیگهیکمفقط

نمیشد.بازدیگهچشمام
میدیدم‌.خوشمزهغذایکلیجلوم

می‌خواست.چاییدلم
وگرملحافزیرصبحتابعدشوگرمخوابرختیه

بخوابم.نرم

بهمخوابسفتوسردجایاونتویمیشدروزچند
نمی‌چسبد.

شدهبستهچشمامتاکردمفکرخوشمزهچیزایبهاونقدر
نفهمیدم.چیزیدیگهو

#ماهاراجه
۶۸#پارت_



شده.شبتازهمیدونستمفقطچندساعتنمیدونستم

چشمچاهازداشتکهخورشیدهایاشعهاخرینازاینو
بودم.فهمیدهمیدزدید

وبودکردهکرروگوشامشکممقوروقارصدای
داشتم.شدیدیضعف

خشکملبایودادمتکیهچاهدیوارهبهروسرمحالبی
کردم.ترزبونبابودشدهپوستهپوستهکویرمثلکهرو

میمیرم.دارممیکردمحس
میومد.بالاسختیبهنفسمدیگه

تویشیماصدایکهمیشدمبیهوشداشتمدوبارهکمکم
:پیچیدچاه

ای؟زندهدختر...هنوز-هی

افتادم.مرگحالتبهدوبارهوزدمنیشخندی



تویصداشدوبارهامامیدیدمهذیونداشتمبازگمونمبه
:پیچیدچاه

بالابیاردشبرهتون-یکی

کهکردمنگاهمردیبهوکردمبازروچشمامسختیبه
بقچهیهمثلمنورسیدکهبهمواومدپایینچاهدهانهاز

بالا.طرفبهبرگشتدوبارهوزدبغلشزیر

#ماهاراجه
۶۹#پارت_

تازهوگذاشتزمینرویومنرسیدیمکهچاهبالایبه
ببینم.روشیماعصبیچشمایتونستم

کنه.خفهدستاشبامنومی‌تونستلحظهاونتو

دیدم.دورتریکمروسلمانوماهاراجهچرخوندمکهسر

تفاوتشبینگاهونشستهویلچررویهنوزماهاراجه
بود.قفلروم



محکمتارفتمماهاراجهطرفبهوکردمحالیبیخنده
گفت:وگرفتروجلومشیمااماکنمبغلش

-هوو...کجا
ببینمجاتسربتمرگ

گفت:سلمانبهروبعدو
توئهنوبتحالاکردمعملقولمبه-من

گفت:هندیغلیظلهجههمونباسلمان
بخورهبده-اونو

خوبهحالششممطمئنباید
میگیرمامضاازشبعد

طرفمبهروبزرگینوشیدنیوکشیدایخفهجیغشیما
گفت:وگرفت
کنکوفت-بگیر

افتادهعقبکارامروزهچندگشنهگداتوئهخاطربه

شیرینمحلولاونکهطورهمونوگرفتمرونوشیدنی
کردم.نگاهماهاراجهبهدلتنگیبامیخوردمرو



بزنهحرفنمیتونستحتیکهرومردیمیفهمیدمتازه
دارم.دوستشچقدررو

گفت:سلمانبهرودوبارهشیما
خوبهکه-میبینی

بدهوصندوقگاوکلیدوکنهامضاروسندابگوحالا

#ماهاراجه
۷۰#پارت_

کردن.معاملهمنسربودمفهمیدهتازه

شیماطرفبهبودشدهتمومکهرونوشیدنیحالبی
گفتم:وکردمپرت

خانومهرزهکننامضاوچیزیبذارماگه-عمرا
نرسهبهتماهاراجهپولولیبمیرمحاضرم

زد:دادوچرخیدطرفمبهعصبیچشمایباشیما
چاهتهنکردمپرتتتاشو-خفه



منهحقپولااون
نه؟!یامیگمچیفهمیمی

دادم:جوابوزدمنیشخندی
خیر-نه

روحیونیهرزبونکهسلیمانمحضرتمنمگه
بفهمم؟!

ندارمحوصلهنخوردمغذاروزهچندضمندر
میروییپیادهتجنازهروبریراهمناعصابرو
️کنم

بهوکشیدجیغیبودانفجارحالدرزودپزشبیهکهشیما
کرد:حملهطرفم
پرروئهچقدر-این
نیستمشیمانکشمرویکیتومن

تختبهداشتمکهضعفیوجودباووایسادمروبروش
گفتم:بازیپرروهمونباوکوبیدمشسینه

میکنمارووبازیمسلیطهبخورهبهم-دستت

داد.تکونشدتبهروسرموزدچنگموهامبهشیما



ناآشناییصدایکهمی‌گرفتبالاداشتدعوامونکمکم
آورد.خودمونبهروما

گفت:جذابیودورگهصدایباوکردکوتاهیسرفه
بسه!دیگه-خانوما...دعوا

#ماهاراجه
۷۱#پارت_

-آکاش؟

عقببهشدهگردچشمایباوگفتلبزیراینوشیما
برگشت.

دیده.روحانگارکهمیکردنگاهجوری

دنبالرونگاهشردافتادسکسکهبهترسازوقتی
کردم.



خیرهروبروبهایسکتهآدمیهشبیهشیمامثلدقیقامنم
بودم.شده

ویلچررویماهچنداینتمامکهمیکردمنگاهمردیبه
میداد.تکونشودستهایانگشتسختیبهونشسته

میکردم.مراقبتازشمنو

بود.پاهاشرویحالا

سلمان.کمکبدون

گفت:لکنتباشیماوبودنبهتتویهمه
-آ...آخه...چطوری؟

کنم.باورمیدیدمکهوچیزینمیتونستم
دادم.تکیهچاهلبهبهورفتمعقببهقدمیه

شد.ردچشمامجلویازفیلممثلماهچنداونتمام

بودم...کردهکهکاراییوحرفا



بازیام...مسخرهوهامشیطنت

و...هابوسه

جلوبهقدمیهخونسردیباوزدنیشخندیماهاراجه
برداشت.

#ماهاراجه
۷۲#پارت_

شونهوبلندقدروینگاهممن‌ووایسادشیماروبروی
موند.پهنشهای

صورتشرویجذابیحالتبالختشومشکیموهای
بود.ریخته

بهشیماصورتمقابلدرستوکردخمروسرش
گفت:فارسی
راحته؟اینقدرمنزدندورکردی-فکر



عزیزم...کردیاشتباه

میکردیبازیمنهایمهرهباومنزمینتواولازتو

لرزید.تنمترسازکهکردتلفظجوریروعزیزماون

برد.عقبروسرشزدداریصدانیشخندبعدو

ازماهیمثللبامکهشدقفلمنیروینگاهشبالاخره
میخورد.تکونافتادهبیرونآب

سلمانبهروبردارهرومازروچشماشاینکهبدون
گفت:

سلمانکن-لختش

بستهپایودستباشیماآدمایزدنیهمبرچشم تو
تقلامحافظادستایبینشیماوبودنافتادهزمینروی

نیارن.درولباساشتامیکرد

کرد.پرومونبینفاصلهبلندقدمتاچندباماهاراجه



بود.گرموپیچید،تندمشاممتویعطرش
میکرد.مزدههیجان

نظربهضعیفوکوچیکخیلیقامتشوقدمقابلدر
میرسیدم.

هایلبهرویطرفمدورودستاشوشدخمطرفمبه
گذاشت.چاه

انداخت.بالاابروجذابیحالتبا
کرد:زمزمهگوشمکناروآوردنزدیکروسرش

جانگیلداخوشبختمآشناییت-از
کردمصبرچقدرلحظهاینواسهکنیتصورنمیتونی

#ماهاراجه
۷۳#پارت_



سیاهچشمایوقتیزمینتوبرموشمابمی‌خواستدلم
گیلدامی‌گفتلحناونباوبوددوختهبهمرووحشیشو

جان.

یادمه.تواضافهغلطایتمامیعنیجانگیلدااین

گفت:وآوردترنزدیکروسرشزد،نیشخندی
شدهشروعهمباتازهکارمونتو-منو
دارمواستهاییبرنامهچهکنیتصورنمیتونیحتی

بودم.لالهنوز
میکوبید.تندتندوانداختنجفتکبهکردشروعقلبمیهو

گفت:ماهاراجهبهرووقتیشدمممنونسلماناز
آقاستآمادهچیز-همه

راحتنفسیهتونستموشدجداازمماهاراجهبالاخره
بکشم.

زد.یختنمافتادشیمابهکهنگاهم ولی



طرفچهارازروپاهاشودستوکردهلختشکاملا
خصوصیش اندامتمامکهطوریبودن،بستهدرختبه

بود.معلوم

التماسباشیمارفتجعبهیهطرفبهکهماهاراجه
گفت:

...عزیزم-اکاش
بزنیمحرفبذار

میدمتوضیحواست

وکردبازروجعبهدربهشتوجهبیماهاراجهاما
پرسید:ازش

چیه؟گزنه -میدونی

#ماهاراجه
۷۴#پارت_

بهشدهگردچشمایبادوهروندادجوابیشیما
.میکردیمنگاهماهاراجه



بهش.لعنت
میدونست.هماینوحتی
من.بودماحمقچقدر

کرد.دسترنگیسیاهدستکشکاملخونسردیبا

آورد.بیرونتازهیگزنهدستهیهجعبهداخلازبعد و

بود.عجیبرفتارش

کهکنهچکارمیخوادباهاشکهکردممیفکرخودمبا
گفت:خودش

نمیدونی!-انگار
میگمخودمنداره،ایرادی

می‌کردتعریفخواصشازواسمنفریه
دارهخاصیتخیلیکهشمالیهگیاهیهکهمی‌گفت 

تکونشدستشتویومیکردنگاهگزنهبهطورکههمون
گفت:دوبارهمیداد



شرمگاهیهناحیهکننده سفیدقابلیتش-اولین

#ماهاراجه
۷۵#پارت_

بود،وگزنهازپرکهجعبهداخلبهشدهگردچشمایبا
کردم.نگاهماهاراجهبهبعد

بود؟کردهباورمنوحرفایواقعا
بودم.کردهغلطیعجب

میترسیدم.ازشبدجوریحالا
می‌خواستدلممیدادتکونروگزنهژستاونباوقتی
کنم.فرار

جدیشصورتبهوبیامبیرونفکرازشدباعثصداش
کنم.نگاه

نمیشد.دیدهتوششوخیهیچ



وبشهبیشترشیماترستابرداشت گزنهدیگهدستهیه
داد:ادامه

میکنهمعجزهگیاهاینبگماگهنمیکنی-باور

کنماستفادهبراتخودموکنملطفبهتمیخوام

داشتهسفیدیوصافپوستهزینهکمترینبدونتا
باشی

هاشانگشتپشتبابدجنسیباووایسادروبروش
گفت:وکردپاکروهاشاشک
عزیزم؟میکنی-گریه
شده؟تنگپسرتدوستبرایدلتنکنه

هستاونمبراینباشنگران

گفت:وکردسلمانبهرو

درختاونبهببندو-بیارش
میکنمآمادهواسشودخترشدوستدارمببینهبذار



روگزنهشیماترسیده چشمایپیششددورکهسلمان
بدنوکشیدشرمگاهشرویحوصلهباوآرومخیلی

کرد.سردعرقمن

#ماهاراجه
۷۶#پارت_

بود.بلندخیلیشیماهایزدننفسنفسصدای

زدنجیغباتامیکردکنترلوخودشداشتانگار
نکنه.ترعصبیروماهاراجه

میکنه!تحملروچیدارهمیدونستممنولی

نگاهمنتظرودادمقورتزدهوحشترودهنمآب
میکردم.

میشد.قرمزپوستشومیکرداثرکمکمهاگزنهتیعباید

بالاخرهکشید بالاشکمشرویتاروهاگزنهوقتی
شد.تمومطاقتششیما



گفت:بریدهبریدهوپیچیدباغتویهاشجیغصدای

کردمخدا...غلطرو...تو..‌اکاش-اکاش
نبودمنتقصیربخدا

چیه؟کوفتینکن...اون

بهشیماهایکردنجزوعِزبهتوجهبیماهاراجهاما
گفت:ودادادامهکارش

میکنهاذیتوگوشامداره-صدات
بگمشوبقیهمیخوامشوخفه

گفت:وبرداشتتازهگزنهدستهیهبعدو

ستکنندهسفیدخاصیتش-دومین
یکنندهشفافوکنندهبراقحتی

هستهمبدنتیرهنواحی

مثلا



بغلزیر
رانکشاله
چشمزیر

میندازهبرقروجاهمهو دارهجادوییخاصیتانگار
مفیدهبدننقاطتمامواسهکلا

نه!یاگفتهراستببینیمبذارحالا

بگهبهت می‌خواست وداشتدوستخیلیروتوچون
بمونیجوونهمیشهتاکنیاستفادهگیاهاینازکه

#ماهاراجه
۷۷#پارت_

کشونروشیماپسردوستمحافظاازیکیوسلمان
آوردن.خودشونباکشون

شدنمنقبضامانمیکردهمنگاهبهشحتیماهاراجه
کردم.حسروعضلاتش



بودم.شدهآشنابدنشباخوبمدتاون

ورکیکهایفحشبهتوجهبیبادیگاردوسلمان
درختبهوکردنلختشکاملاشیمامثلتقلاهاش
بستنش.

نده.آزارصداشتاچپوندمپارچهدهنشتوی

میترسیدم.بیشترمنمومی‌شدبدترلحظههراوضاع
بود.ترسناکماهاراجه

می‌بست.یخکاراشدیدنازپاهامودست

کردم.پیداروفرارهایراهوانداختمنگاهیاطرافبه
میرفتم.اونجااززودترچههرباید

کنهشروعروالتماسدوبارهشیمااینکهازقبل
کشید.بغلشزیرحوصله باروهاگزنهماهاراجه

داشت.حساسیپوستکهبدننقطهترینحساس

کنم.گریهمی‌خواستدلمشدبلندکهشیماجیغصدای



بود.وحشتناکیصحنه

گفت:پسرشدوستبهرووکردایخندهماهاراجه
اومدهخوششخوابتزیر-انگار

توسراغمیامبعدکنیمامتحانهمروجاهابقیهبذار

#ماهاراجه
۷۸#پارت_

اماگفتچیزیبنددهنپشتازوکردتقلاییمرد
نکرد.توجهماهاراجه

متنفرن.همازچقدربفهمممیتونستم

گفت:وکشیدشیمارانهایکشالهرویروگزنه

روپاهاتلایگوشتوهاسینهنوکبدونممیخواد-دلم
نه؟یامیندازهبرقهم

لرزید.تنمحرفشاز
شیما.بیچاره



شیما.یابسوزهماهاراجهبرایدلمنمیدونستمحالا

بودم.ترسیده
میلرزید.بدنمحتی

روتمسخر باوبرداشتنفستازهیدستهیهبیخیالیبا
گفت:سلمانبه

زیادهزیباییشودهندگیشفاخاصیت-انگار
بودهراضیمشتری

هاشالتماسومیدادتکونهیستریکروخودششیما
نداشت.تاثیریهیچ

وهاسینهرویروهاگزنهحوصلهباماهاراجهچون
کشید.پاهاشلایبعد

گفت:خونسردیهمونباماهاراجهشدبلندکهشیماجیغ
چشمازیرمونده-فقط

میکنهدرمانهمروگودیوکبودیتحقیقاتطبق



کنمامتحاناینمبذار

میکرد.التماسومیدادتکونروسرششیما

میکردآبهموسنگدلهاشگریهومی‌کشیدجیغ
نداشت.اثریهیچمرداونرویولی

داشتوقتیوزدچنگموهاشبهدستیهباماهاراجه
کهبودمترسیدهاونقدرمی‌کشیدچشماشزیرروگزنه

فرار.بهگذاشتمپاوگرفتمفاصلهچاهاززدهوحشت

#ماهاراجه
۷۹#پارت_

.نبودمنبهحواسشکسهیچ

ماهاراجهوبودنشیماشکنجهتماشایحالدرهمه
ساخته.برامهیولاییچهخودشازنمیدونست



کنم.فرارمی‌خواستمفقطومیکوبیدتندقلبم

میرم.کجانبودمهم
میشدم.دورخونهاونازفقط

اتاقبهروخودمورفتمبیرونباغازپاورچینپاورچین
رسوندم.

بیرون‌میزدماونجاازنبودشونحواستاباید
میکردم.فکرییهبعدشبرای

بشم.روبروماهاراجهبانمیخواستدلماصلا

زیرازروبودمکردهآمادهفراربرایکهکوچیکیساک
کشیدم.بیرونتخت

خودموسایلبافقطوریختمبیرونروماهاراجهلباسای
.شدمرفتنآماده

یهبزرگدستایبردارمقدمازقدمبتونماینکهازقبلاما
رفتم.فروبغلشتویوشدحلقهشکممدورترسناکمرد



#ماهاراجه
۸۰#پارت_

وایساد.مردایعضلهبازوهایبینقلبم

زد:پچگوشمکنارکهوقتینداشتضربانحتیترساز
میبری؟تشریفجاییشما-

میزد.زنگداشتگوشام
میکشت.منوحتمابودانداختهگیرمفرارموقعکهحالا

آورد.روبلاهااونبودزنشکهشیماسر
میاورد‌.روبدترشمنسر

هایعضلهبهمنووکردآرومییخندهتکماهاراجه
داد.فشارشکمش

گفت:ومالیدگردنمیتپندهرگبهروبینیش
باشیآروماینقدرنمیاد-بهت
؟ترسیدیمنازنکنه



داشتمحالیکهدرودادمقورتصداپررودهنمآب
گفتم:سرتقیبامیشدمبیهوش

نمیترسه!هیچیازجان...-هه...گیلدا

بالاآرومآرومشدیگهدستودادفشارترمحکموتنم
اومد:

کنم؟چکارباهاتدارمدوستبدونی-خوبه...میخوای

شدبیشترکهفشارکمکموگرفتانگشتاشبینروگلوم
لرزیدن.بهکردشروعتنم

گفت:ومالیدگردنمبهرولباشماهاراجه
هوم؟نمیترسی؟مناز-پس

میترسم.بگموبزنمدادمی‌خواستدلم
میکنم.خیسوخودمدارم

گفتم:وچرخیدبرعکسزبونمولی
-نچ...من...



مغزمتویشلیکصدایکهبودنشدهتمومحرفمهنوز
پیچید.

چیزیدیگهوشدسستپاهامبازوهاشبینهمونجا
نفهمیدم.

#ماهاراجه
۸۱#پارت_

میرفت.گیجسرمومیکردمحسدستمتویکمیسوزش

کنم.بازروچشمامنمیتونستمکهداشتمضعفاونقدر

بعدش...وبودمشنیدهشلیکصدایمیومدیادم

نمیومد.یادمهیچیبعدش

می‌شد.بیشترداشتاسترسمکمکم
من.بهمیرسیدنوبتبعدشحتمابودکشتهروشیمااگه



پیچیدمشاممتویآشناییعطرکهبودمخیالوفکرتوی
کرد:لمسرومگونهآرومانگشتاشو

رنگیجوجهشو-بلند
شیبیهوشبغلمتوحالاکهنکردمصبرهمهاین

کردمسعیکردلمسشستانگشتبارولباموقتی
بخواب.بزنموخودم

داداشم.پیشبرگردممیخواستدلمومیترسیدمازش

ببینمش.دیگهباریهمیشدکاش

کرد:زمزمهگوشمکناروآوردنزدیکروسرش
کهمیرهبراتدلممیکنیبغضاونجوری-وقتی

#ماهاراجه
۸۲#پارت_



میترسیدم.ازشبیشترمی‌زدحرفمهربونوقتی

ومیپریدبودشدهجمعپشتشکهاشکیازپلکام
گفت:دوبارهماهاراجه

بریزیزبونبرامبازممیخواددلم-
ببینمتاینجوریندارمعادت

گفت:دوبارهوکردسکوتثانیهچند

میدمبهتبخوایکهچیهرکنیبازوچشمات-اگه

کنمفکرحرفمبهاینکهبدونولرزیدبغضازمچونه
گفتم:

مون؟خونهبرم-میذاری

گفت:وبوسیدروگوشملاله
-میذارم

چشمایاونبهخیرهناباوروکردمبازروپلکاملای
گفتم:سیاه



...میذاری؟-واقعا

انگارکهجوریودادتکونآرهعلامتبهروسرش
گفت:میزنهحرفبچهیهباداره

بخوریچیزییهشیبلندکهشرطیبهفقط-میذارم
میبرمتخواستیجاهربعد

#ماهاراجه
۸۳#پارت_

ماهاراجهوشدواردغذاسینیبالحظههمونخدمتکار
گرفت.فاصلهازم

وکرداشارهمیزبهمی‌نشستصندلیرویحالیکهدر
گفت:
نشدهسردغذاتا-بدو

میرسید.نظربهعجیبخیلیبرام



حالاامابودمشدیدهویلچررویرومرداونهمیشه 
میترسیدم.ازشمنونشستهروبرومسالموصحیح

کنم.نازنداداجازهپیچیدهمشاممتویکهغذابوی

نمیکرد.کارمغزممیاوردفشاربهمگرسنگیوقتی

وایسادم.میزکنارورفتمپایینتختاز

دادمقورترودهنمآبداشتمدوستکهغذاهاییدیدنبا
رودستشماهاراجهامابشینمصندلیرویخواستمو

انداخت.کمرمدور

قفلمدستاشباونشوندپاهاشرویمنوحرکتیهتو
کرد.

گفتم:وکردمتقلایی
کنبرم...ولم-بذار

گفت:وکشیدگردنمرویرودماغشبهمتوجهبی
تولهبگیر-آروم



کنمولتحالاکهنکردمصبرهمهاین

#ماهاراجه
۸۴#پارت_

میشد.مورمورتنمپوستمباهاشریشبرخورداز

میداد.قلقلکمنوخوبیحسولیمیترسیدمازشاینکهبا

گفتم:اویزونلبایباوکردمکجروگردنم
دادی...قولتو-ولی

روهامگونهانگشتاشباکهبودکافیحرکتهمین
داد.فشار

جلوروسرشوگفتکشداریهیسافتادبیرونکهلبام
آورد:

رنگیجوجهنکناونجوریو-لبات
بگذرهازتنمیتونهماهاراجه



محکمرولبامکنمحلاجیروحرفاشاینکهازقبل
گرفت.دندونبهوبوسید

اونزیرومیشدمتورمدندوناشزیرمبیچارهلبای
بکشم.نفسنمیتونستمخشنهایبوسه

کشید.عقبروسرشبالاخرهشدبلندکهمنالهصدای

گفت:وکشیدمتورمملبایرویروشستش

میگیرمتصمیمموردشدربعدشخوردیمکه-غذا

کردم.اخمیولیمیگهدروغدارهمیکردمحس
زدم:غروکشیدملبامرویروانگشتام

خب!کندیو-لبام

کرد:زمزمهوزدکوتاهیبوسهروگوشملاله
خودت...مثلبود-خوشمزه

#ماهاراجه
۸۵#پارت_



کشید.جلوروبشقاب

وپلوازپرقاشقوچسبوندخودشبهبیشترومن
چشمخجالتباگرفتدهنمجلویکهروخورشت

گفتم:ودزدیدم
بپرسم؟سوال-یه

حالیکهدرمنودادتکونبپرسعلامتبهروسرش
گفتم:ودادمقورترودهنمآببودگرفتهگرتنم
شد...خوبتونحالکی-از

اینه...منظورمیعنی
ندادم...یا...داروبهتونوقتی

گفت:وخندیدگلوتو
داری؟دوستبیشترشوکدوم-تو

دادم:جوابوکردشرهپایینبهکمرمتیرهازعرق
شفابهتپیشساعتیههمینبزرگشیوای-امیدوارم

باشهداده



گفت:وزدایقهقهه
نبودم...تصادفاونتواصلا-من

:گفتمهولکیهولوشدهگردچشمایبا
بود؟خوبحالتوبودیویلچرروالکی-یعنی

رودستکفبادادتکونآرهعلامتبهکهروسرش
کردم:زمزمهوکوبیدمپیشونیم
-وای...

باوانداختمنگاهخبیثشچشمایبهبیچارگیبا
پرسیدم:درموندگی
یادته؟چیوهمهاولهمون-یعنی...از

هندوخدایانازشیوا=یکی

#ماهاراجه
۸۶#پارت_



علامتبهروسرشوخندیدطوریلعنتیطرزبهبازم
داد.تکونآره

برم.فروزمینتویوشمآبمی‌خواستدلملحظهاون

کاراییچهوآوردمسرشبلاهاییچهمیومدیادموقتی
می‌خواست.مرگدلمکردم

گفت:خباثتباوگذاشتبشقابتویروقاشق
داشتم؟دوستبیشتروقسمتشکدومبپرسی-نمیخوای

گفتم:لبزیربودشدهخیسشرمعرقازتنمحالیکهدر
حمومو...ولولهاونحتی-یعنی

کنم.باورنمیخواستم

مغزمتازهشده،یاپاکذهنمقسمتایاونمی‌گفتکاش
نیست.محافظهتوچیزیوشدهفلش

پیشبدبختگیلدایمیلبابچیزیهیچوقتهیچاما
نمی‌رفت.



گفت:وکشیدکمرمهایمهرهرویرودستش
ندیدمبدیچیز-منکه

بدجوری...کهپررویجوجهیهلختبدنجز

روبرداشت.قاشق
حرفشبهدیگهقصدازوگرفتدهنمجلویدوبارهاونو
نداد:ادامه

بخوروغذات -فعلا
بعدبرایبمونهمونقشنگخاطراتمرور

#ماهاراجه
۸۷#پارت_

روقاشقوقتیولیمونقشنگخاطراتمروربودگفته
بهشکهافتادمروزایییادفقطمنگرفتدهنمجلوی
حلقت.تومیریزمنخوریاگهمیگفتم

آورد.جلوروسرشکهبودشدهمتوجهگمونمبه



گوشمکناروکردپخشگردنمرویرونفسشخباثتبا
گفت:
میریزمحلقتتهبهتر چیزیهمن-ولی

دادم.قورتصداپررودهنمآب

بیشترحرفاشباجونمبهبودافتادهکهایدلشوره
می‌شد.

گفتم:کنمفکراینکهبدون
دخترممن-اما...اما

کشید.عقبروسرشوکرداخمی

گفت:وانداختپامتاسربهسوالینگاه
دختریتوکه-واضحه

نیستیپسر

گیلدا.بستتوچاکبیزبونبهلعنت
دادم:جوابهلکیهل

دخترنه،اوندختر-این



گفتم:بیچارگیباوکوبیدمپیشونیمرویرودستم

چیزم-نه...یعنی...من

نزنم.گنداونقدرتابمیرممی‌خواستدلمواقعا

گفت:وگرفتدهنمجلویوقاشقماهاراجه
بودنتپسرودخترمورددربعدابخوروغذات-اول

می‌زنیمحرف

#ماهاراجه
۸۸#پارت_

حوصلهباوآروموبودچسبوندهشسینهقفسهبهمنو
میداد.غذابهم

نداشت.عجلههماصلا

برم.بیروننرموگرمبغلاونازنمیخواستدلممنم



نبود.مهمهمقبلیبحثحتی

ببرم.ولذتاوجهالحظهاونازمیخواستمفقط

روپلکامسختیبهدیگهکهبودموندهغذانصفهنوز
می‌داشتم.نگهباز

بستم.روچشماموکشیدمایخمیازه

گفت:وبوسیدروموهامرویماهاراجه
میاد؟-خوابت

بخوابیم؟بریم

زدم:لبوخوردمکوچیکیتکونجامتوی
-بریم...خوابمه

نمیکردم.فکرمیزدمکهحرفاییبهوقتهیچ
یهتووانداختزانوهامزیررودستشماهاراجه 

شد.بلندحرکت



غلطیچهفهمیدمتازهافتادراهتختطرفبهوقتی
کردم.

شد.بازنارنگیاندازهبهچشمامیهو
گفتم:ونشستمبغلشتویسیخ

-نه‌‌...نه
نمیادخوابممن

زمینبذارم

#ماهاراجه
۸۹#پارت_

گفت:وکردکجحمومطرفبهروراهشماهاراجه
دارمبهترفکریهمننمیادخوابتاگه-پس

اومده.دخلممیدونستمدیگه
بود.راهاخراونجا

گفتم:وشدمخیرهحمومدربه
کنی؟چکار-می...میخوای



وقتیوکشیدپایینرودردستگیرهآرنجباماهاراجه
گفت:شدیمحموموارد

کشیدمانتظارخیلیواسشکه-کاری

کنترلوخودمفلاکتیچهباکنیتصوربتونینکنمفکر
میکردم

نبود.قشنگونوستالژیهمهمیشهخاطراتمرور

غلطاییچهوبودملختبغلشتومیومدیادموقتیمثلا
بمیرم.می‌خواستدلمکردم

یهتووگذاشتزمینرویوانکناررومنبالاخره
آورد.درروتیشرتشحرکت

استفادهفرصتازبود تیشرتتویهنوزسرشوقتی
دوئیدم.درطرفبهوکردم



دوردستشکهبودنرسیدهدستگیرهبهانگشتام هنوزاما
کشید.خودشطرفبهرومنوشدحلقهشکمم

#ماهاراجه
۹۰#پارت_

مثلقلبمضربانومی‌پیچیدحمومتویجیغمصدای
میکرد.بومبومطبلصدای

داشتم.هیجانبودم،همترسیدههم‌

وخودمتامیکردمتقلاومیزدمپاودستهواتوی
کشید.عقبروسرموزدچنگموهامبهکهبدمنجات

گفت:وبوسیدخشونتباروگردنمپشت
خطرمبیکبریت...منجوجه-نترس

نرفته؟کهیادت

گفتم:زارحالبا
کردم-غلط



بودنادونیوبچگیسرازگفتمچیهر
ببخشخودتبزرگیبهشما

کرد.سقوطپایینبهبالاازقلبموزدصداداریپوزخند

نبود.بازیآخراونجااما
شدم.فلجتقریباکردکهکاریبا

زیرازرودستشمیکردمتقلابغلشتوطورکههمون
.کردبازوسوتینمقفلدستیههمونباوردپیراهنم

شدم.آبخجالتازشدازادکهدرشتمهایسینه

گرمِهایقطرهزیردرسترومنوکردبازرودوش
گذاشت.زمینرویآب

ازبیارهدررولباسماینکهبدونروسوتینمراحتیبه
انداخت.سبدتویوکردخارجتنم

#ماهاراجه
۹۱#پارت_



حرکتنمیتونستمومی‌ریختپایینصورتموسرازآب
کنم.

قدمیهودوختبهمرووحشیشوداغنگاهماهاراجه
رفت.عقب

میزد.برقچشماش

گفت:وکرداشارهبدنمبه
درتوسوتینتنهاییمنباوقتیجزبهوقتهیچ-دیگه

نیار

ببینهروصحنهاینخودمجزکسهیچنمیخوام

وانداختمپایینروسرمزمانیکهتامیگهچینمیفهمیدم
دیدموخیسملباساززده بیرونهایسینهنوکوقتی 

گزیدم.لبخجالتبا

برم.فروزمینتووشمآبمی‌خواستدلم



میشد.دیدهسفیدمپیراهنزیرازکاملاهامسینهگردی

آورد:خودمبهمنوصداش
محکموشمبلندخواستمبارچندبارونزیرروز-اون
کنمبغلت

نمیکردیدلبریکمهمتو

کردلمسروسفتمنیپلانگشتاشنوکباواومدترجلو
داد:ادامهو

بشنسفتاینجوریمنبرایبایدفقطایناباشه-یادت

دوشزیرهمخودشوزدچنگرومسینهگردیبعدو
اومد.

گرفت.مشتتویمحکمروخیسمموهایدیگهدستبا
گفت:وگرفتبالاروسرم

ماهاراجهپیش-میمونی
بگیرهازمروتونمیتونههمکسهیچ

#ماهاراجه
۹۲#پارت_



کنم.اعتمادبهشمی‌خواستدلم

میرفت.ویلیقیلیطلبیانحصارهمهاونازدلمته

بالاطرفبهایشعضلههایسینهسروشکمازنگاهم
شد.کشیده

موهایبهوشدردشمردونهوجذابصورتاز
رسید.میکردچکهازشونآبکهمشکیش

نشست.شکمشرویوقتیمیلرزیددستام
رسیدم.گردنشبهتارفتمبالاومسیرهمون

بهشقدماماکردمحلقهگردنشدوررودستمدوهر
نمی‌رسید.

رودستاشبلافاصلهاونوشدمبلندپاهامنوکروی
کرد.حلقهکمرمدور



لباشاسیرلباممکثبدونوکشیدبالاروبدنمراحتیبه
شد.

نبود.کاردرنرمشیهیچ
وکمررویدستشومیزدمکرولبامعمیقومحکم
میشد.پایینوبالاباسنم

گزگزلبامحالیکهدرودادتکیهدیواربهرومتنهبالا
محکمیاسپنکورفتباسنمطرفبهدستشمیکرد
کوبید.خیسمپوستروی

#ماهاراجه
۹۳#پارت_

بود.بازیخمیرمثلبزرگشدستایزیرخیسمپوست

نزدیکروسرشوزداسپنکیلمبرهامازیکیبه
آورد.



گفت:وکردرهارونفسشگوشمکنار
کردیمبیچارهتواموندهزبوناونبامدتاین-تو

چی؟کهگرفتیدهنبهزبونحالا

باومیکردشرهصورتموسرازکهآبهایقطره
گفتم:وزدمکنارصورتمتکون

بدید...حق-خب...خب
گندهوموروسورحالابودذلیلوعلیلکهنفریهیهو

وایسادهروبروم

بخدا..‌.کردههنگمغزم

گفت:وگرفتگازرومسینهنوکماهاراجه
بزن-خوبه...حرف

بپیچهقصرتمامتوجیغتصدایکن...میخوامناله

باسنمرویدیگهمحکماسپنکتاچنداونوگزیدملب
گفت:وکوبید
کردمیشهایدیگههایاستفادهچهزبونتازببینم-بذار



بیامخودمبهاینکهازقبلوگذاشتزمینرویرومن
زد.چنگموهامبه

خودشبهروصورتمحالیکهدرودادهلپایینروتنم
کشید.پایینروشلوارشزیپمیکردنزدیک

#ماهاراجه
۹۴#پارت_

بودم.شوکتویهنوز

معمولیکراشیهحتیساعتاونتابرگشتهبختمنِ
پایینوزیپشجلومداشتهندیمردیهحالانداشتم

می‌کشید.

بیرونتوشازرورگپروسیاههیولایاونوقتی
بودم.تشنجوسکتهبینچیزیآورد

گفت:ومالیدلبمبهروسرش



کنیمشروعاینجاازومونرابطه-میخوام

بلدی؟کهزدنساک

سریرضایتبااونوانداختمبالاطرفبهروسرم
داد:تکون

میدمیادبهت-خوبه...خودم
بدهانجامگفتمکهوکاریهروکنبازودهنتفقط

باسناونبخورهبهشدندوناتاگهبدونیبایدقبلش
میدهپستاوانکوچولوت

یهازشمیکردشرهشکلهوسرازکهآبیهایقطره
میساخت.جذابمرد

وآوردفشاریموهامبهکهبودماندامشتماشایمحو
چپوند.دهنمتویروهیولا

#ماهاراجه
۹۵#پارت_



رفت.بودشدهدهنمواردکهحجمیازنفسم
هیچیولیبدملذتمردیهبهتابودمبلدمی‌خواستدلم

نمیدونستم.

میکردم.رفتاراحمقامثل
وآوردمیفشاریسرمبهتوجهبیاونامازدممیعق

می‌رفت.جلودهنمتویآرومآروم

گفت:وکردایمردونهنالهبعدیکم
رنگیجوجههستیعالی-تو

دارینگهجوونمنومیتونی

تیرهامسینهنوک‌ومی‌گرفتگرداشتتنمکمکم
می‌کشید.

نبودم.بلدلوندیدیگهدخترایمثلوقتهیچاما
می‌کردم.شیطنتهوس

وزدمبهشچشمکیکشیدعقببالاخرهروسرموقتی
کردم.فروزشتهیولایاونتویرودندونام



.
.لرزیدترسازتنمپیچیدحمومتوکهشنعره

ماهاراجهنظرانگارامابودمنگرفتهگازمحکماونقدرا
بود.دیگهچیزیه

تویروعضوشحالیکهدرودادهلعقببهروسرم
غرید:لبزیربودگرفتهمشت
وحشی!سگ-توله

عصبیمردبهتوجهبیوکردماستفادهفرصتاز
بهبازماماکنم فرارزودترتارفتمدرطرفبهروبروم

گفت:وکشیدترمحکمروموهامنرسیدهدر
خوشگلم؟!میریدر-کجا

#ماهاراجه
۹۶#پارت_

نفسایطورکههمونوآوردگوشمکنارروسرش
میکردرهاپوستمرویوحشیگاویهمثلروداغش
گفت:



کردمرحمخیلیبهتالان-تا
بوداشتباهانگارولی

نه.زیادافتاد،اماجونمبهترسیکم
وکردبلندحرکتیهتومنوبدمروجوابشخواستمتا

انداخت.شکممزیردست

دیواررویروپاشاونوبرگشتیمدوشزیردوباره
انداخت.رانشرویروشکممودادتکیه

کمرمرویدستاماکشیدنجیغوتقلابهکردمشروع
کوبید.باسنمرویاسپنکوگذاشت

میکرد.گزگزخیسمپوست

گفت:وکشیدروموهام
نشنومازتچیزیخواهیمعذرتجز

گفتم:پرروییباوکشیدمعقبروسرم
کنم؟خواهیمعذرت-عا....منتظری

هرگز...



بگممیخواستمگرفتمگازوقتی
شدخنکاخیشش...دلم

میگیرمبازمتازه

گفت:وآوردجلوآمیزیتهدیدحالتباروسرش
ادبشبایداولکهداریمسرتقسگتولهیهاینجا-انگار

کنم

#ماهاراجه
۹۷#پارت_

کهاسپنکیباتنموبودشکممزیرایشعضلهپای
شد.پرتجلوبهخوردم

وفتیکارتونابقیهبودم،یاافتادهارنستدکترکارتونیاد
میومد.خوشمچقدرمنمیشدناسپنککه

تلاشالکیمنومیزداسپنکمنوماهاراجهحالا
کنم.فرارمیکردم

.



ازکشید عقبروسرموزدچنگموهامبهوقتی 
کشیدم.بلندیهیسموهامریشهسوزش

گفت:وکردنوازشروخیسمپوستبی‌توجهاوناما
رنگیجوجهمیشیتنبیهنکنیخواهیمعذرتوقتی-تا

اونوانداختمبالانهعلامتبهروسرمسرتقیبا
زد.نیشخند

هایاسپنکودادفشاروگرفتمشتشتویروکپلم
کوبید.باسنمرویهمسرپشتروبعدی

کمتر.منمقاومتومی‌شدبیشتردردلحظههر

داشتم.عجیبیاحساسومیخوردوولشکممتویچیزی

میزد.نبضپاهاملایانگار

پاشبهبالاخرهکهبودشدهزیاداونقدرهاضربهشدت
گفتم:وکوبیدم



میخوام-باشه...باشه...معذرت
بگیرمگازکردیاذیتموقتیفقطمیدمقول

#ماهاراجه
۹۸#پارت_

دندونبهلبکشیدقرمزمپوسترویرودستشوقتی
نکشم.اهتاگرفتم

میفهمید.مرداوننبایدوبودخرابحالم

روتنممنورفتباسنملایطرفبهکمکمانگشتاش
کردم.منقبض

بزنه.دستبهممیکشیدمخجالت
داشتم.واهمهدخترونگیمگرفتناز 

نمی‌شناختم.ومرداونهنوزمن
کرد:زمزمهگوشمکناروآوردنزدیکروسرش



گرل!بیبیکنشلواسمو-خودت
اونمالماهاراجهخونهبهاومدیکهاولیروزازتو

شدی
بزنمتنمرویومالکیتممهرتونستمدیرفقط

بود.اغواگرانهحرفاش
میداد.قلقلکوقلبم

بهایضربهکهمیدادمواداشتمهاشنوازشزیرکمکم
حالروانداختپارازیتسلمانصدایوخورددر

خوبم:
میاید؟لحظه-آقا...چند

اومدهپیشمشکلی

#ماهاراجه
۹۹#پارت_

بهوبستروچشماشمیلرزیدخشمازکهماهاراجه
زد.چنگکمرمگودی



تویمشتیهاولمیدیدروسلماناگهگمونمبه
میکوبید.صورتش

خیسمموهایبهروهاشلبوچسبوندخودشبهمنو
کرد:زمزمهوکشید

برمباید-فعلا
ماهاراجهمالومیکنماوکیوچیزهمهبزودیاما

میشی

کمرشدوررودستاموکشیدمشسینهپوستبهرولبام
کردم.حلقه

داشتم.عجیبیحسچقدر
بودم.کردهمراقبتازشهاماهکهمردیبهاونم

گفتم:وبستمچشم
نمیشناسمروتو-من
بشناسممیخوامولی

بیا..‌.زودی



تویازتمیزیحولهوبوسیدعمیقروموهامروی
برداشتم.کابینت

بودم.سرپاسختیبهوبودشدهحسبیوشلبدنم

بغلمبودشدهبدنمکرختیوبیحالیمتوجهکهماهاراجه
برد.بیرونحمومازمنووکرد

روموهاموگذاشتتخترویومنحولههمونبا
گفت:وفرستادگوشمپشت
بخواب-تو
پیشتمیامزودخیلیمنم

#ماهاراجه
۱۰۰#پارت_

رویوآوردمدرتنمازوخیسحولهماهاراجهرفتنبا
انداختم.زمین

شمبلندنمیذاشتسنگینمپلکایوبخوابملختنمیتونستم
بپوشم.لباشو



خوابیدم.همونجوریهمینبرای
باشم.چیزینگرانوکنمفکراینکهبدون

شم.بیدارنمیخواستدلمکهبودشدهعمیقاونقدرخوابم

بزرگبدنورفتپایینتختکهبودشبهاینیمهولی
کردم.حسخودمپشتروماهاراجهایعضلهو

چسبیدم.بهشبیشتروشدمجابه‌جایکم
بود.گرمتنش

ملتهب.وداغهمنفساش

وپیچیدوپیچیدتنمدورروشمردونهوبزرگدستای
گفت:

سختهحالااماکردمتحملمدتهمه-این
باشهآزادفکرممیشیمنمالوقتیمیخوام

میدمرضایتزدنتجانبهفقطامشبهمینواسه



#ماهاراجه
۱۰۱#پارت_

شدم.بیدارخوابازکهبودزودصبح
میکرد.خماروتنبلمنوماهاراجهتنگرمای

اونمگهولیبمونمخوابرختتوزیادنداشتمعادت
کنم؟ولمیتونستموبزرگبازوهای

بهوپریدمپایینتختازذوقبابرفیهوایدیدنبااما
رفتم.پنجرهطرف

صورتمتویکهبرفهایدونهوبردمبیرونروسرم
کشیدم:جیغنشست

برفجون-اخ

بالاخرهمندادوجیغبود،باتختتویهنوزماهاراجه
میکرد.نگاهخیرهبرفواسهذوقمبهوشدبیدار

دادتنشبهقوسیوکشحرفیهیچبدونبعدلحظهچند
رفت.کمدطرفبهو



داشتم.ذوقبرفدیدنازهنوزمن
کنم.بازیسیردلیهوحیاطتوبرممی‌خواستدلم

اونوبودمشدهبیدارکنارشصبحکهبودباریاولین
میرفت.راهسرحالوسالم

آتیشمنومیرسیدنظربهسختگیریوجدیمردِاون
نمیشد.حالیمحرفکهایپاره

بهشیطنتوبرداشتمپنجرهیلبهبرفایازمشتیه
کردم.تندپاطرفش

نبود.منبهاصلاحواسشوپوشیدهروشلوارشاکاش

پشتمیکردمرتبتنشرویکهرومشکیشتیشرت
تنشتویشیقهازروبرفیگلولهووایسادمسرش

انداختم.

فرار.بهگذاشتمپاشدبلندکهشنعرهصدای



#ماهاراجه
۱۰۲#پارت_

گفت:وسابیدهمرویدندونیماهاراجه
سگ!تولهاینجا-بیا

کهلذتیولیمیترسیدمششدهمنقبضفکدیدناز
عوضچیزیباوداشتلباسشتویبرفانداختن

نمیکردم.

بردم.یورشدرسمتبهعجولانهکردتندپاکهطرفمبه

یهوبرمبیروناتاقازمیتونستمفقطنداشتمروجایی
بیفته.آسیابازآباتاشمپنهونجایی

وبالارودستگیرهچقدرهروبودقفللعنتیدرِاما
نشد.کهنشدبازکردمپایین

وچسبیدمدربهکردمحسسرمپشتکهروحضورش
نکشم.همنفسحتیکردمسعی



بود.ترسناکزیادیزدکهپوزخندیصدایاما

داد.تکیهدربهسرمکناررودستشووایسادپشتمدقیقا

گفت:ترسناکیلحنباوشدخمطرفمبه
راضیمبتونیکهشرطیبهولیمیکنمرحمبهت-من
کنی
...والا

باسنمرویروانگشتاشوکردولنصفهروحرفش
کشید‌.

گفت:وگرفتمشتشتویروکپلم
هفتهیهتاکهمیکنمسرخاونقدرروخوشگلهاین-والا
بشینی...نتونی

#ماهاراجه
۱۰۳#پارت_

کلیدطرفبهدستمآرومیبهودادمقورترودهنمآب
رفت.قفلروی



بود.زرنگاکاشولی
کنم.فراردستشازنمیتونستمراحت

مثلوچرخیدمطرفشبهبازنیشباهمینبرای
بغلش.تویپریدمکانگورو

شدم.آویزونازشوکردمحلقهگردنشدوررودستام

بهمشوکهاونوجذابشریشتهبهچسبوندمرولبهام
شد.خیره

نداشت.روچیزیهمچینانتظار
لوسروخودمهابچهدخترمثلمیکردفکرهمشاید

میکنم.

کنه.کنترلمبایدچطورنمیدونستاون

ومیکوبیدتندکنممیخواستمکهکاریهیجانازقلبم
مینداخت.لرزهبهروتنمبندِبندلباشبوسیدنآرزوی



خودشبهمنوتااومدبالاپهلوهامطرفبهکهدستاش
گفتم:ومالیدمشگونهبهروهاملببچسبونه

بازیبرفبریم-مممم....بیا
قبلش...ولی

گرازیهشبیهوگذاشتمنصفهروحرفمخودشمثل
کردم.فروشگونهتویرودندوناموحشی

بایدنمیدونستوبودکردههنگواقعاکهماهاراجه
کنه.چکار

بالاتربدنشدمایومیشدسرخزودپزمثلکمکم
میرفت.

بعدوپریدمپایینبغلشازکردم،استفادهفرصتازمنم
زدم.بیروناتاقازکردمبازرودرقفلاینکهاز

#ماهاراجه
۱۰۴#پارت_



تویپاکتوبستهکلیکهخدمتکارتاچندشدنواردبا
کنجکاویباودادمقورتروملقمهبودشوندست

گفتم:وکردمنگاهبهشون

چیه؟-اینا

کردلمسروشگونهرویگرفتگیگازجایماهاراجه
داد:جواببدجنسیباو

دادمسفارشچیزتاچندهارمکوچولویسگ-واسه

میادخوشتببین

رویهابستهکناربازنیشباوشدمصبحانهخیالبی
نشستم.زمین

کنم.بازوکدومبایداولنمیدونستماصلا

لباسایوکشیدجلوروبودتربزرگهمهازکهاونی
آوردم.بیرونوتوشزمستونی



ودارساقجورابایحتیکلاه،دستکش،پولیور،پالتو،
بود.کرکیتوشکهگرمی

گفتم:وگرفتمبالاروسرمزدهذوق

منه؟مال-اینا

بستهبقیهطرفبهدادتکونآرهعلامتبهکهروسرش
لباساشازبودشدهپردورمبعددقیقهچندورفتمها

مجلسی‌.وبیرونوخونگیوارنگورنگ

بشه.سرخهامگونهخجالتازشدباعثآخربستهولی

#ماهاراجه
۱۰۵#پارت_

بیارم.درپاکتتویازنمیخواستمحتیروهازیرلباس

گفت:ومالیدبهمرودستاشماهاراجهاما
دارمدوستخیلیمنکهقسمتیبه-رسیدیم

دادم.هلشعقببهودادمقورترودهنمآب



گفتم:عجولانهوبرداشتمرولباسامبقیهبعدو
کنم.پرورواینااتاقتوبرم-من

بهایعضلهوبلنددیواراماشدمبلندلباسبغلیهبا
بود.وایسادهجلومماهاراجهاسم

وداغمهایگونهنفساشواوردنزدیکروسرش
میکرد.ترملتهب

گفت:وزدنیشخندیگوشمکنار
کنیعوضاتاقتوبریکهنکردمخرجهمه-این

گفت:دوبارهوکشیدمترقوهرویروانگشتش
رنگیجوجهشو-لخت

بپوشیجلوموزیراتلباساولمیخوام

#ماهاراجه
۱۰۶#پارت_

بیارم.دربازیپررومیخواستم



کهوکاریبفهمونمبهشبازیسرتقبامیخواستم
.نمیدمانجامومیخواد

دلمتهزدکهحرفیبااماباشممنرئيسمیخواستم
لرزید.

گفت:وافتادراهمسینهگردیطرفبهانگشتاش
گیلکیدخترمنهمالچیزت-همه

سفیدتبدناین
بلوریتهایسینهاین
ابدارتورسیدههلویاین

داد:ادامهورفتترپایینآرومآرومدستش
باشهدسترسمدرهمیشهبایدمنهمالکهچیزی-و

کرد:زمزمهگوشمکناروآوردنزدیکبازروسرش
شدیمنمالاومدیکهاولیروزهمون-از

بدهانجاممیخوامکهوکاریخوبدختریهمثلحالا



جانگیلداشولخت

#ماهاراجه
۱۰۷#پارت_

بغلمتویترمحکمرولباسامودادمچیندماغمبه
گرفتم.

بیام.کوتاهنمیخواستمجورههیچ
کنه.مجبورمنمیتونستعمرااونم

نفرهتکمبلرویخاصیغرورباماهاراجهاما
نشست.

گفت:وکرداشارهبهموانداختپارویپا
کن-شروع

بیاردرحوصلهبا
زیرلباسبهتابذارزمینرویولباساتودونهدونه

برسی

میشدیلختجلوموحموممیبردیمنوکههمونجوری



که؟یادته

زد.یختنممیکردمجلومکهکارایییاداوریاز
گفتم:وسابیدمهمرویدندونحرصبا

!نامردیهاین-ولی

عزیزمشدهبدیخیلی-دقیقا...روزگار

بیرونوبازیبرفازنشیلختوقتیتاضمندر
نیستخبریرفتن

نداریمهمداغشیرکاکائویوبرفیآدم

نگاهیبیرونبهپنجرهازحسرتپروآویزونلبایبا
گفتم:وانداختم

بازی؟برفبریماولبگموباشمرئيسمننمیشه-حالا

داد:جوابوانداختبالاابروییماهاراجه
شنآببرفاتابشینمهمینجاوزمستونتماممیتونم-من



#ماهاراجه
۱۰۸#پارت_

کشیدم.بلندیآهوانداختمنگاهیبیرونبهحسرتبا

نداشتم.ایدیگهچارهبازیبرفبهرسیدنبرایانگار

چراشدی،حالالختپیششبارصدکهتوگفتمخودمبا
میکنی؟ناز

نکن.ست،سختشسادهشدنلختیهفقط

گذاشتم.مبلرویودستمتویلباسایدادندلداریحین

بازروهامدکمهحوصلهباوآروموکشیدمعمیقینفس
کردم.

سرشحوصلهکنمکاریکردنفِسفِسبامیخواستم
بشه.خیالبیوبره



دقتباوریختنوشیدنیلیوانیهخودشبرایاوناما
شد.خیرهحرکاتمبه

هالیوودییبرجستهکارگردانیهازعالیفیلمیهانگار
میکنه.نگاهرو

کناربودمآوردهدرکهروپیراهنموکشیدمبلندیپوف
انداختم.لباسامبقیه

گفت:کهبودمدرگیرخودمباهنوز
بیاردرجداو-شلوارت

بمونهتنتشورت
داریم!وقتشبتامانکنعجلههماصلا

#ماهاراجه
۱۰۹#پارت_

کردم.نگاهبهشاویزونلبایبا

بود.ترزرنگمنمازلعنتی



درشلوارممبالاخرهندارهاثرروشهیچیدیدموقتی
انداختم.زمینرویوآوردم

گفت:وانداختنگاهیانداممبهلذتبا
زیرالباس-خوبه...حالا

بیاردرمیاوردیدرحمومتوکههمونجوریتوسوتین
بلرزهبیرونمیفتههاتسینهوقتیمیخوام

گفتم:وکوبیدمزمینوپام
میکنم!شکایتازت-من

خالیوخودممیخواستمزدم،فقطحرفواونچرانمیدونم
کنم.

گفت:وانداختبالاابروییماهاراجه
جرم؟...-به

جرمِ...جرمِ...به-به
عنفبهورودجرمآها...به

هست!چینمیدونماصلاکهبودمگفتهچیزی



اینکهازقبلودوختبهمروششدهدرشتچشمای
گفت:بزنمحرفی
رنگیجوجه-بجنب

میرهسرمحوصلهداره
گیروکنمجرمیهرکهدارمقدرتوپولاینقدرمن

نیفتم

گفتم:وانداختمبالاروسرمسرتقیبا
کنمجبورممیتونی-نمیخوام...اگه

میزرویرونوشیدنیلیوانترسناکیپوزخندباوقتی
کردم.غلطیچهفهمیدمتازهشدبلندوگذاشت

#ماهاراجه
۱۱۰#پارت_

بلندیجیغکردتندپاطرفمبهوشدبلندکهجاشاز
امافراربهگذاشتمپاوکشیدم

تووزدچنگموهامبهکهبودمبرنداشتهقدمچندهنوز
انداخت.ششونهرویمنوحرکتیه



شدهزدهزدن،هیجانپاودستوتقلابهکردمشروع
بودم.

وکوبیدباسنمرویمحکمیاسپنککهوقتیمخصوصا
گفت:
نترسیازمدیگهکهاومدمراهدلتبا-خیلی

کردرحموحشیهایگربهبهنبایدولی

عجیبیحسچونشدمساکتزدکهروبعدیاسپنک
داشتم.

میبردم.لذتپوستمگزگزاز

زدمپاودستکنمتجربهوحساوندوبارهاینکهبرای
گفت:وزدتریمحکمیاسپنکاینبارو

تولهبگیر-آروم
بشینینتونیهفتهیهتامیکنمکاریوالا



#ماهاراجه
۱۱۱#پارت_

میکوبید.هزارروقلبموبودمزدههیجان
کنه.ارومماسپنکبااونتامی‌خواستشیطنتدلم

بگیرم.رولبخندمجلویمیبردم،نمیتونستملذت

بهشیابترسمبایدنمیدونستمشدیمکهاتاقواردولی
کنم.اعتماد

کنم.دوریمرداازمی‌گفتمامانمهمیشه

نیستن.اعتمادقابلاونامی‌گفت

ورفتتختطرفبهبودمششونهرویطورکههمون
کرد.پرتتشکرویومن

منولیمیترسیدبایددختریهرشرایطیهمچونتوی
نمیترسیدم.ماهاراجهاز



داشتم.خوبیحسبهش

درروژاکتشکشیدمعقبوخودمتخترویوقتی
زد.خیمهروموآورد

روسرشونخورمتکونتاکردقفلپاهاشباروپاهام
آورد.نزدیک

می‌افتاد.اتفاقسریعداشتچیزهمه

گفت:وبوسیدمحکمرولبم

بشیمنمالفرصتسربذارم-میخواستم
بزنممالکیتمهرتنتروخرابفکراینبانمیخواستم

رنگیجوجهنمیرهبیرونسرمازفکرتولی
کنمپیداتوباروآرامشمشاید

#ماهاراجه
۱۱۲#پارت_



بود.قشنگحرفاش
میکرد.نفوذآدموجودعمقتادوبلورهاشبیههمصداش

داد:ادامهوچرخیدچشمامتوچشماش
بشیایدیگهمردمالبدماجازه-نمیتونم

گونهمیکردمحسحرفااونباولینبودمخجالتیآدم
شده.سرخهام

تبدارمهایگونهبهرولباششددارادامهکهسکوتم
کشید.

وکردبازسریعروسوتینمقفللغزید،تنمزیردستش
انداخت.کناری

میداد.نشونواکنشلمسشبود،زیرداغتنم

قفسهرویرودستاموگزیدملبرفتکهشورتمسراغ
گذاشتم.شسینه

زدم:لبودادمشهلعقببه



نمیدونم-من...من

هاملبتاوکشیدهامگونهرویروهاشلبماهاراجه
کرد.پیشروی

میکرد.بازیعشقفقطنمیبوسید

گفت:وگرفتلباشبینروگوشملاله
منبهبسپاروخودت-فقط
بگو...هوم؟شدیاذیتجاهر

وگفتایخوبهدادمتکونباشهعلامتبهکهروسرم
انداخت.سوتینکناروآورددرروشورتم

#ماهاراجه
۱۱۳#پارت_

روزبونشوبردفروگردنمگودیتویکهروسرش
گفت:وکشیدمترقوهروی



کنم؟ارضاتپوزیشنیچهتوداری-دوست

خودمگردنمپوستبهتیزشنوکهایریشبرخورداز
نگفتم.چیزیوکردمجمعرو

میخواد.چیازمنمیفهمیدمونداشتمسکستجربهمن

می‌دادم.نشونواکنشلمسهربافقط

گفت:وکردگلوییتوخنده
بکشنفسوباش-اوکی...اروم

کنینالهواسمفقطمیخوام

رویروزبونشکهبودمشدهجمعبغلشتویهنوز
رفت.پایینوکشیدمترقوه

دستشمی‌مکیدطورکههمونوبرددهنشتویرونیپلم
شرمگاهمرویفرضیخطایوکردنوازشروشکمم
کشید.



رویهاشنفسوقتیحتیکهبودجنبهبیاونقدربدنم
میداد.نشونواکنشمی‌شدپخشپوستم

پیشکش.کهنوازشولمس

هایانگشتمردیهباراولینبرایکهوقتیمخصوصا
داد.ماساژآروموبردفروپاهامبینروجادوییش

#ماهاراجه
۱۱۴#پارت_

داشتم.فلفلخوردنشبیهحسی

میسوخت.آتیشتویتنم

کمهامنالهصدایومیترکیدشکممتویحبابهزاران
میشد.بلندداشتکم

چشمامجلویوآوردبیرونروهاشانگشتماهاراجه
گرفت:



هورنی!کوچولویکردی-خیس

نمیرم.خجالتازتاگزیدملب

نبضحساسمنقطههمبودمکردهخیسهمنمیدونستاون
میرد.

ولیسیدوگرفتگازروتنمماهاراجهبعدیدقیقهچند
شدم.آمادهکاملاتامکید

رویروپامدوهروکردتنظیمپاهاملایروخودش
انداخت.هامشونه

گفت:وبوسیدرولبمکنج
بگوداشتیدردجا-هر

ترسیده‌مچشمایودادمتکونباشهعلامتبهروسرم
لغزید.پاهاملایطرفبه

طرفبهمنوماهرانهماهاراجهولیمیترسیدمبدجوری
میکرد.هدایتپرتگاهلبه



#ماهاراجه
۱۱۵#پارت_

وبالامشدهتحریکاندامرویباریچندروهیولاسر
.کردپایین

میخواست.بیشتردلمومیشدمترطاقتبیتکونهربا

پایینروسرشکردستونسرمکناررودستاشوقتی
گفت:وآورد

بکشی،خب؟دردیکم-ممکنه

هایشونهاونودادمتکونباشهعلامتبهروسرم
کرد.نزدیکبهمروپهنش

شدکماسترسمازیکمپیچیدمشاممتویکهگرمشعطر
میترسیدم.هنوز،ولی



اولینشنیدمبودکردهازدواجپیشماهچندکهسمیهاز
داره.زیادیدردرابطه

داد:دستوروگرفتدندونبهروگردنمگوشتآروم
....نکنمنقبضو-خودت

کوچولو..‌‌.ژامبونکنشل
کنمتمومشبذار

بود.اومدهخوشمذاقمبهبدجوریکوچولوژامبون

کردندلبریبرایوپیچیدمکمرشدوررودستام
بوسیدم.روگردنش

دراونوکشیدمگوششلالهرویروزبونمشیطنتبا
آرومروخودشمی‌بردلذتمنهمکاریازحالیکه

کرد.واردمآروم

#ماهاراجه
۱۱۶#پارت_



کشید.تیرنبود،فقطزیادپیچیددلمزیرکهدردی

بودن.ترسوندهرابطهاینازمنوهمیشهولی

شدیدخونریزییهووحشتناکدردیهمنتظرلحظههر
کهدردیاوننهکردمحسوخونگرمینهولیبودم
بودن.دادهوعده

وبوسیدرولبمگوشهماهاراجهرفتهمتوکههاماخم
گفت:
موندهدیگهیکمشد...فقطتموم-دیگه

داری..‌‌.درداگه

یعنیمیداد،اینالتیماتومودردمهاشزدننفسنفس
شده.تحریکاونماینکه

دادم:جوابکردهبغضولی
خونریزی...نبودم...چراکسیبابخدا-من...من

بود.شدهمتوجهتازهروحرفم



روچشمامرویوگرفتبازوهاشبینمحکمروتنم
بوسید:

تولهنیستشدیدخونریزیودردمعنیش-بکارت
دختریهبکربدنتورابطهاولینیعنیبکارت

دارهواکنشییههمبدنیهر
باشهداشتهشدیدخونریزیودردیکیشاید
معمولییکی
تو...مثلهمیکی

#ماهاراجه
۱۱۷#پارت_

هقکردنوازشآرومونشستموهامرویکهدستش
شد.بلندهقم

زد:پچوبوسیدروچشمامرویوآوردپایینروسرش

فرنگیتوتباش-هیش...آروم
.



چشمامرویدوبارهوگرفتبازوهاشبینمحکمروتنم
بوسید:رو

تولهنیستشدیدخونریزیودردمعنیش-بکارت

دختریهبکربدنتویرابطهاولینیعنیبکارت

دارهواکنشییههمبدنیهر
باشهداشتهشدیدخونریزیودردیکیشاید

معمولییکی
تو...مثلهمیکی
ندارهروعلائمازکدومهیچ

روهامچشمزیرشستانگشتباوبردعقبروسرش
کرد:پاک

بهنهیاداشتیرابطهقبلااینکهبابتنبایدتوضمن-در
بدیتوضیح



دربارهنمیدماجازهخودمبهوقتهیچونیستمباکرهمنم
سوالازتستگذشتهبهمربوطکهموضوعیهمچین
بپرسم

آیندهومهمهالانمنبرای

دیگهاسترسیوترسکهزدحرفگوشمزیراونقدر
نمیکردم.حس

بود.کمخیلیهمدرد
لذت.بهشدتبدیلکهکماونقدر

#ماهاراجه
۱۱۸#پارت_

کشیدمبلندیاهکردفروداخلمترعمیقروخودشوقتی
گرفتم.دندونبینروگردنشو



کردن.همراهیوبوسیدنبهکردمشروع

بالاروسرموزدچنگروموهامماهاراجه
میسوخت.حرکتشازسرمگرفت.پوست

بهشمحکمیمکحالیکهدروکشیددندونبهرولبم
گفت:میزد

باشهاکتیوتختتودختردارم-دوست
کننالهواسم

بکشپنجول

فروکمرشتویروهامناخنکهبودمشدهمتوجهتازه
انداختم.تنشرویردوکردم

رسوندهاوجبهمنوبود،ماهاراجهخرابدومونهرحال
کشید.درازکنارمارگاسمازبعدهمخودشحالاوبود

بوسید.روموهامرویوکشیدبغلتوروخیسمتن



وخورددربهایتقهکهبودنیومدهجاحالمهنوز
پیچید:اتاقتویسلمانصدای

میارید؟تشریفلحظهچند-آقا

داد:جوابوکردبغلمترمحکمماهاراجه
سلمان...بعدا-بعدا

واجبه-آقا...خیلی
اومدن!اینترپلپلیسطرفاز

#ماهاراجه
۱۱۹#پارت_

بود.ترسناکپلیساسم
.میگرفتمقلبتپششونمیدیدمهمدورازحتی

خطرناکقضیهبودناومدهماهاراجهخونهتویکهحالا
میشد.

درورفتپایینتختازبرهمودرهماخمایباآکاش
گفت:شدهتلخاوقاتشبودمشخصحالیکه



میامالانسالنتوکنشون-راهنمایی

روسفیدملحفهوشدمخیزنیمتخترویسلمانرفتنبا
گفتم:وکشیدمهامسینهروی
کنن؟دستگیرتشده؟...اومدن.-چی

گفت:میپوشیدرولباساشحالیکهدر
نیست...-چیزی

بیامتابخوابتو
بخوابیراحتتابیارهقرصبراتمیسپارمخدمتکاربه

میامومیکنمحلومشکلزودترمنم
نیاپایینتختازفقط

شدهحساسواژنتدیوارهامانداشتیدردکهدرسته
بیفتیخونریزیبهممکنه

بهترهکنیاستراحتبیشترچیهر

میکرد.آبدلمتوقندمیدادنشونبهمکهتوجهی

لحظههروبودافتادهجونمبهبدیدلشورهحرفاشبااما
می‌شد.بیشترهم



ونشستکنارملبمپوستجوییدنبهکردمشروعوقتی
کرد:بازرودستاش

ببینمت!اینجا-بیا

#ماهاراجه
۱۲۰#پارت_

بودم.همینمنتظرفقطانگار

روسرمودادمجابغلشتووخودمخواستهخدااز
گذاشتم.شسینهروی

روموهامرویوپیچیددورموارپیچکرودستاش
بوسید.عمیق

میشد.ترداغتنمومیکردمحسروگرماموج

گفت:وچسبوندبدنشبهنوزادیهمثلرولختمبدن



نباش-نگران
نمی‌افتهاتفاقی
اومدنبیزینسمبرایحتما
ندارهایدیگهدلیل

زدم:لبوکردمحبسرونفسم
شیما...-ولی

توکردوادارموگرفتانگشتاشبینرومچونه
کنم:نگاهچشماش

...منو-ببین
کنندرستدردسرواسموننمیتونناونا

بهایدلشورهچهنفهمیدوبوسیدروموهامرویدوباره
افتاده.جونم

کمرمودلمزیرداشتکمکمکهبوددردیهمهازبدتر
میچید.



روچشماموکشیدمدرازتخترویماهاراجهرفتنبا
گذاشتم.همروی

کردمحسکهمیزدمپاودستبیداریوخواببین
شنیدم.وداداشمفریادصدای

#ماهاراجه
۱۲۱#پارت_

کابوسبیاد.حتماماهاراجهتابخوابمکنمتلاشمیخواستم
میدیدم.

ومی‌شدبیشترلحظههرهمهمهوفریادودادصدایاما
نداشتم.شدنبلندجزایچاره

میسوخت‌.تبتویتنموبودسنگینسرم
نداشتم.خوبیحال

می‌کشید.تیردلممزیر
تر.شدیدبود،اماماهیانهعادتمثلکهبددردیه



لبههنوزاماوایسمپاهامرویوشمبلندمی‌خواستدلم
اینکهبدونوخورددربهایتقهکهبودمنشستهتخت
شدن.وارداحتیاطبازنپلیسچندبدموروداجازه

بگیره.روجلوشوننمیتونستهمخدمتکار

گفت:دیدنمباهاپلیسازیکی
گیلداست؟-اسمت

بهحالیکهدرزنودادمتکونروسرمسختیبه
گفت:میکردنگاهدوستش

شدهتجاوزبهش-انگار
ببریمش!بایدبیارلباسبراش

کنشپروندهضمیمههمومدارک

#ماهاراجه
۱۲۲#پارت_



بیشتررودردمداداشمهاینعرهوپلیسازترس
میکرد.

وحشتبیشتراماشمخوشحالدیدنشازمی‌خواستدلم
زده.ذوقتابودمزده

شدم.بلندوپیچیدمدورمروملحفه

آوردهکجاازنمیدونمکهلباساییواومدجلوزنپلیس
گفت:وکردتنماحتیاطباروبود

عزیزم...-نترس
؟میلرزیاینجوریچرا
شدتمومچیزهمهدیگه
امانیدرالان

گفتم:وپیچیدمشکممرویرومزدهیخدستای
خبره؟چه-ای.‌‌..اینجا

...نیست-چیزی



روتوکهکسیقرائنوشواهدبهتوجهباتونستیمما
کنیمپیداروبودکردهزندانیخونهاینتوودزدیده

افتادندردسریبدتوویندراآکاشآقای

داد:ادامهوگرفتروبازوم
ایرانبرمیگردیدیگهروزچند-تا

میشهمجازاتبزودهممجرم

#ماهاراجه
۱۲۳#پارت_

ببرن.منونذارهوبیادتابودمماهاراجهمنتظرلحظههر

فقطدلمامامیشدمخوشحالداداشماومدنازبایداینکهبا
میخواست.روماهاراجه

لهجههمونباوبودیمتختتویهنوزمی‌خواستدلم
شیطنتبغلشتویمنومی‌زدحرفباهامقشنگ

میکردم.



می‌گفت.ایدیگهچیزایزنپلیساما

بهکردهزندانیودزدیدهمنوماهاراجهمی‌گفتوقتی
بود.حرفترینمسخرهنظرم

سربلاهاییچهوخریدهمنوشیمامیگفتمبهشونباید
نمیدادن.زدنحرففرصتولیاوردهماهاراجه

تاچندبزورکهدیدمروداداشمشدیمکهسالنوارد
ماهاراجهطرفبهمی‌کردتلاشاونوگرفتنشسرباز
کنه.حمله

شکممتویانگارودیدمهمرواکاشدستتودستبند
افتاد.پایینچیزی

شدورهکهپلیسهمهاوندیدنازوترکیدآرومبغضم
زدم.هقکردن



امابرداشتقدمطرفمبهوکرداخمیمندیدنبا
تکوننهعلامتبهروسرشبودکنارشکهسرهنگی

داد.

اومد:طرفمبهدیدنمباداداشموبودبریدهروامونمدرد

کردمپیداتکهشکررو-خدا
شکرمرتبههزارالهی

روصورتموسرجوریداداشورفتمفروبغلشتوی
دلتنگشم.چقدرافتادیادمتازهکهکردبوسهغرق

همکمرمدردوبدنضعفمیگذشتبیشترچیهر
می‌شد.بیشتر

کهبگموپلیساسراِغبرموبزنمپسوداداشممیخواستم
گرمیکهبودمنداشتهبرقدمیهنوزامابیگناههاکاش
کردم.حسپاهاملایروخون

#ماهاراجه
۱۲۴#پارت_



خونوشدخالیپاهامزیرکهبودمداداشبغلتوی
کرد.رنگیروهاپارکت

کهبودنموندهسقوطبهچیزیوبودمکردهوحشت
کرد:بغلممحکمداداشم

گیلدا؟آوردهسرتبلایی-چه
میزنمآتیششزندهزندهمن

بزنم.جیغمیخواستم
ولیبزنیآتیشوزنتاولبایدبگموبزنمهوار

بزنم.حرفنمیذاشتمچونهلرزشوتنمسرمای

میکردبحثسرهنگباکهبودماهاراجهقفلنگاهمفقط
میومد.طرفمبهنگرانیباو

گفت:زنهایپلیسازیکی

سرهنگجنابشدهتجاوز-بهش



دارهشدیدخونریزی
کنیدخبرآمبولانس

ماهاراجهمیخنگاهممنامابودزیادشلوغیوهمهمه
زد:لبکهبودای

نیست...چیزی-نترس

وسطولیبودکردهبازبغلبرامبستهدستایهمونبا
شد.متوقفراه

وباتومباکنهحملهبهممیخواداینکهخیالبهپلیسا
کردن.متوقفششوکر

یهمیلرزوند،شبیهروقصرستونچهارشنعرهصدای
غرید:زخمیشیر

میشیداخراجکارتونازتونتکتکبیادسرش-بلایی
طرفیدکیبانمیدونیدهنوز

#ماهاراجه
۱۲۵#پارت_



نبود.ماهاراجهجلودارکسیوگرفتبالادرگیریکمکم

یقهمیکردنحملهبهششوکروباتونبااینکهوجودبا
گفت:وجودمتویخشمتمامباوگرفتروسرهنگ

ترسیدهبچه-اون
کنیدباهامخواستیدکاریهربعدکنمآرومشبذارید

گفت:وزدنیشخندیسرهنگ
زدی!آسیببهش-تو
درجتپروندهتوهمانداختیبراهکهاغتشاشیاینتمام

میشه
بریدرقِصردستمازنمیتونی

نگرانیبااونامابردنعقبکشونکشونروماهاراجه
گفت:وکردنگاهبهم

اینجام...من-نترس
پیشتمیامبزودیبروباهاشونفعلا



برچیدم.لبتخسیباوانداختمبالاروسرم

می‌خواستم.وخودشفقطنمیفهمیدمروحرفااونمن

چندوبودکردهپرروجاهمهآمبولانسآژیرصدای
روشمنووآوردنروبرانکاردبعدبعدلحظه

خوابوندن.

میدید.تاراشکازچشمام

وببینمشواضحرفتنازقبلتازدمپلکباریچند
بشه.حکمغزموقلبتویشچهره

ثانیهنمیخواستدلمومیدیدمشکهبودباریآخریناون
بدم.دستازروای

#ماهاراجه
۱۲۶#پارت_

بود.پلیسکلیوسطدیدمروماهاراجهکهباریآخرین



وزدهدستبندبهشمیدیدموقتیمیزدناکوکبراشقلبم
نیاد.طرفمتامیکننمهارشسختیبه

بزنهآسیببهممیخوادمیکردنفکرخودشونخیالبه
داره.دوستمچقدرنمیدونستنولی

کهشدهمردیوابستهچقدرماهچنداینگیلدانمیدونست
نداره.حرکتقدرتوفلجهمیکردفکر

بوددربهمدامچشمامبودمبیمارستانتوکهروزیچند
بیاد.تا

ببره.خودشبامنووبیاد

دستازراحتپولداراآدمنمیدادننشونفیلماتومگه
میکنن؟فرارقانون

نمیتونست؟چراپس

نبود.خبریماهاراجهازوبودشدهطولانیانتظارم



میچرخید.دورمپروانهمثلداداشم
آورده.سرمبلاییچهزنشبودفهمیدهدیر

تابودشدهپلیسپاپیچاونقدرماجراشدنبرملاازبعد
کنن.پیدام

بود.تنهاحالاوشدزندانروونههمزنش

بهرونخسرودادهراپورتنفریهمی‌گفتچندهر
رسونده.ماهاراجه

نمی‌داد.قدهندبهشونعقلوالا

#ماهاراجه
۱۲۷#پارت_

وافتادمآدمقاچاقیگیرمیکردنفکرهمهمیگفتداداشم
عربی.کشوراییادوبیبردنفروشبرایمنو

دستش.رویبودریختهروپاکیآبهمپلیس



میرسید.نظربهسختواقعاپیگیریچون

لوپلیسبهرومنجایکینمیدونستهمخودشهنوز
بود.داده

هندتوکاریدیگهشدممرخصکهبیمارستاناز
نداشتیم.

خوبیه.آدمماهاراجهنمیکردمباورداداشم

استکهلمسندرومدچارمنبودگفتهبهششناسروان
شدم.

پیداحسبهشناچاریسرازوگرونگیرممعاشقیعنی
کردم.

ومیکنمفراموشوچیزهمهدیگهماهچندتابودمطمئن
عادی.زندکیبهبرمیگردم



برعلیه‌شرونامهاظهارتامیکردمجبورمهمینبرای
کنم.پر

گناهبیماهاراجهچونکنمشکایتنکردمقبولمناما
بود.

نمیدونستکهمدارکیامضاوبازیپلیسکلیازبعد
کرد.رفتنعزمداداشمچیه

روآکاشمنبدهاجازهاینکهبدونوگرفتهواپیمابلیط
شدیم.ایرانروونهببینم

بذارههواپیماهایپلهرویپااینکهازقبلجانگیلدااما
خالیکهایسینهقفسهباوگذاشتجاهندتوروقلبش
برگشت.خونهبهبود

#پایان_بخش_اول

#ماهاراجه
۱۲۸#پارت_



برنجیشدهدستهدستههاینشاازچشمسمیهصدایبا
دادم.آلودشاخمصورتوگرفتم

گفت:وزدکمرشبهرودستاشحرصی

میزنم؟حرفدیواربادارمساعته۳-
نمیدی؟کاربهدلچرااومدیوقتیاز

هرسمیهونداشتمروکسهیچبازدنحرفحوصله
میرفت.رژهمخمرولحظه

گفت:وکردایقروچهدندوندیدروسکوتموقتی
!بدرسیزدهاومدمکیباباشو-من

گفتم:وزدنکمرنگیلبخندبالاخره

نخورحرص-اینقدر
میزنیاجوشعروسیدم



گفت:ملایمتبااینبارونشستکنارم

پزشکروانپیشمیرفتی-کاش

مراپیستتراپیستشهریابقول

نیستیخودمونگیلدایشبیهاصلابرگشتیوقتیاز

میکنیکزگوشهیهمریضمرغایاینعینهمش

دخترنبودیاینجوریکهتو

#ماهاراجه
۱۲۹#پارت_

می‌گفت.راستسمیه
نشدم.سابقمثلدیگهبودمبرگشتههندازوقتیاز

داشتم.زدنحرفحوصلهنه
خنده.وشوخینه



می‌بارید.ریختموسرازافسردگی

ایندمهشدتخرابوتجاوزخاطربهمیکردنفکرهمه
شدم.ساکتواروماونقدرکه

مردمومی‌شدپخشبادوبرقسرعتبهخبرااینجور
پراکنی.شایعهآمادههمبیکار

شده.مرگمچهمیدونستمخوبکهخودمولی
بودم.دلتنگفقطمن

ماهاراجه.دلتنگ

دیدنش.لحظهیهبرایمیزدمدلدل

روزهربودزدهچنبرهگلومتویشباونازکهبغضی
نمیومد.چشمامازاشکیامامیشدتربزرگ

میسوخت.چشماممیکردبازسربغضمکهبارهر

گفتم:بدمروحرفاشجواباینکهبدونوکشیدمبلندیاه



کارسربرگردیم-پاشو
بزنیمرونشاهمهاینبایدشبتا

وکنمجمعپولداداشمچشمازدوربودمگرفتهتصمیم
هند.برم

آزادروماهاراجهمیگفتمروماجراپلیسبهاگهشاید
میکردن.

#ماهاراجه
۱۳۰#پارت_

بهرووکردمفروآبازپرزمینتویروبرنجنشای
گفتم:سمیه

کارگرندنبالحسنحاجزمینواسههنوزنداری-خبر
نه؟یا



تعجبباوکشیدپیشونیشرویرودستشپشتسمیه
گفت:
میخوای؟چی-واسه

گفتم:تفاوتبیوانداختمبالاایشونه
پرسیدم،همینجوری-هیچی

بلیطبرایتابیشترمپولدنبالبدونهکسینمیخواستم
باشم.نداشتهکسریوکمهندبهسفروهواپیما

اصلابودمکردهجمعداداشمچشمازدورکهاندازیپس
نبود.کافی

فروآبتورونشاطورکههمونوشدخمدوبارهسمیه
گفت:میکرد
وخودتکارباداریشدهچینمیدونم...منکه-گیلدا
میکنینابود

نزدننشاهنوزوحسنحاجزمینولی
کارگرندنبال



میدهخوبیمپولحاجی

قبولوکسیهروگیرهسختچقدرمیدونیخودتماما
نمیکنه

بندریمحمودپیشبرو
کنهمعرفیروتومیتونهاون

#ماهاراجه
۱۳۱#پارت_

پوشیدملباسفوراشدراحتخیالمداداشرفتنازوقتی
شدم.راهیپرتقالباغطرفبهپشتیکوچهازو

همهوبودحوالیاونکنچاقکاربندریمحمود
میشناختنش.

داشتگرفتاریوگیریامی‌گشتکاردنبالکسهر
محمود.پیشمیرفت



گردیدندونآدمامامینداختراهروهمهکارکهالحق
.بود

می‌افتادچپباهاتوالامیکردیچربروسیبیلشباید
کن.درستشوبیاوقتاونو

آدمیهمچینپیشوقتهیچنداشتمنیازکاراونبهاگه
نمی‌رفتم.

بهرومنوگرفتمروسراغشکارگرازباغورودی
کرد.راهنماییبزرگانبارطرف

بیدادودادکارگراسرکهمی‌شنیدمداخلازروصداش
نمونه.زمینرویکارتامیکرد

مرتبروروسریماینکهازبعدوکشیدمعمیقینفس
شدم.انبارواردکردم

کردم.سلامبلندورفتمطرفشبهمستقیم



زدنغرازدستبالاخرهصدامشنیدنبامحمود
چرخید.طرفمبهوبرداشت

دیدم.رومیچرخیدسرتاپامرووقتیچشماشبرق
گفت:وکردلمسرولبشکنارشستانگشتبا

-فرمایش؟

#ماهاراجه
۱۳۲#پارت_

میکرد.معذبمبدجورینگاهش
میخورد‌.منوچشمامباداشتمردک

بیخیالنمیتونستمامابودمپشیموناومدنمتنهاازحالا
شم.کاراون

گفتم:وکشیدمزبونلبمروی

کارگریددنبالحسنحاجزمینواسه-شنیدم
کنیدمعرفیمنومیشهاگهاومدم



هاجعبهازیکیرویروپاشیهمتفکریحالتبا
داد.تکیهروشرودستشوگذاشت

گفت:وانداختپامتاسربهنگاهیباز

پاودستکثافتوگنداونتوبرهتومثلدختری-حیفه
بزنه

دادم:جوابتندیلحنباوکردماخمی

میکنمکارشالیسردارمروزهر-من
نمیخوای...اگه

باووایسادصافبودخوردهیکهشدنمتندازکهمحمود
گفت:سرخوشی

دختر؟میکنیترش-باشه...باشه...چرا
کنمامتحانتمیخواستمفقطنگفتمچیزیمنکه

حاجیزمینبیا۶ساعتصبحفردا



اونجامخودمم
میکنممعرفیت

#ماهاراجه
۱۳۳#پارت_

بودم.متعجبیهوییشرفتارتغییراز

کهشنیدم،چیزاییبیشتریچیزاییبندریمحمودازمن
نبودن.خوبهمزیاد

گفتم:مشکوکیحالتبا

کار؟سربیام-همین؟فردا
نداری؟چیزیشروطی...وشرط

دلخورحالتباوبرداشتسبدتویازپرتقالیهمحمود
داد:جوابناراحتیو

دختر!شرطی-نه...چه



کههماونقدراوالاکردنسازیشایعهمنمورددر
کنمتَلَکهودختریهکهنیستمنامردمیگن

گفتم:وکشیدمعمیقینفسزدهخجالت
نبود...اینمنظورم-نه

مشتمتوروشالمهمینبگم،برایچیبایددقیقانمیدونستم
گفتم:وگرفتم
خدافظحاجی،فعلازمینمیامصبح-فردا

شدم.دوراونجاازسرعتبهبعدو
گلومازمی‌خواستانگارکهمیکوبیدتنداونقدرقلبم

بزنه.بیرون

میزدم.حرفباهاشتابلواونقدرنبایدمن

کشیدمعمیقینفسشدمدورباغازکافیاندازهبهوقتی
گذاشتم.قلبمرویرودستمو

#ماهاراجه
۱۳۴#پارت_



بیرونخونهازسمیهباکاروشالیهوایبهزودصبح
زدم.

میکرد.کارشرکتیهتوداداشمم

برمی‌گشت.کوفتهوخستههمشبومیرفتصبح

واومدهکشلبخندمرسیدمکهحسنحاجیزمیننزدیک
نمیشد.جمعجورههیچ

وبلیطخریدبرایمیاوردمدستبهکاراونازکهپولی
بود.کافیهندبهرفتنمهایهزینه

یهتوروزیچندبتونمتامیکردمجمعدیگهیکمبایدفقط
بیارم.درزندانازروماهاراجهبتونمتابمونمهتل

بود.مهمآزادیشبرایمنشهادت

می‌بخشید.منوحتمارفتمچیبرایمیفهمیدوقتیداداشمم



رومنوگرفتمرومحمودسراغشدمردکهنگهبانیاز
کردن.راهنماییدفتربه

خیلیحاجیچاییوپرتقالوبرنجهایزمینوباغ
بود.معروف

داشت.زمینوشعبههمشهرهرتو

کهشرطیبهمیدادهاشکارگربههمخوبیحقوق
باشن.داشتهمعرف

کشیدم.راحتینفسهاکارگردیدنبا

گفت:وزدلبخندیدیدنمبامحمود
دختر...کردی-دیر
کنیمشروعوکارزودتربیاید

بیانمنبابقیهوشالیبرنگفتمکهاونایی

#ماهاراجه
۱۳۵#پارت_



بقیهبهنسبتتریمرتبظاهرانگارکهکارگراازیکی
انداخت.محمودبهبدینگاهداشت

خویسالهااینتوامابودپوشیدهکهنهلباسکهدرسته
کار.تازهکیوستاینکارهکیبودمفهمیده

کنی.مندرسلباسپولدارآدمیهتنانگار

راهدنبالشوگرفتممرداونازچشممحمودصدایبا
افتادیم.

نداشت.شالیبازیادیفاصلهپرتقالباغ

داد.انجامنمیشدزیادیکارباغتویسالازفصلاون

کارسراغروبودنموندهباقیکهنفریچندهمینبرای
چکاربایدنمیدونستمکهموندممنفقطوفرستادباغهای
کنم.



گفتم:وانداختمبدینگاهبهشاخمبا
چی؟من-پس
بود؟سرکارینکنه

گفت:وانداختبهمدلخورینگاهمحمود
زیبا...بداخلاقی-چقدر
کنارگذاشتموکاربهترینتوواسه

بالاترههمهازهمحقوقش

دادادامهوبرمدنبالشکرداشارهدیدکهروسوالیمنگاه
:

خودممنشیمیشی-تو
شالیهکارگرایبرابر۲همحقوقت

این؟ازبهترمیخوایچی

#ماهاراجه
۱۳۶#پارت_



چرببامحمودامامیشدزدهخطرآلارممدامذهنمتوی
گفت:زبونی

دختر؟میخوایاینازبهتر-چی
نمیاماینجاروزهرمنکه
بهمنتاباشهاموربهحواسشمیخواممطمئنآدمیهفقط

برسممدیگهکارای

داد:ادامهوکرداشارهدفترشبهبعدو
بدمیادبهتوکارتا-بیا

کنپردهناونقدرکردتعییندستمزدمبرایکهپولی
دنبالشوکردمدفنذهنمپسِروبدافکارهمهکهبود

رفتم.

بخرم.بلیطمیتونستمماهمیهحقوقبا
میشد.حلچیزابقیهاندازممپسبا

محمودازمشکوکیچیزاینکهبدونساعتچندتوی
رفت.خودشودادیادبهموچیزهمهببینم



نبود.سختزیادکارش

وورودیبارهایآماربایدمحمودغیابدرفقط
تامی‌بودکارگرابهحواسمومیکردمثبتروخروجی
بیاد.خودش

کهظهردموخودمونشالیمیرفتمزودصبحهفتهتمام
دفتر.میرفتممیشد

کارگرهمونحضورامانمیشدمخستههماونقدرا
عصبیمداشتکمکممیپلکیداطرافموقتیمشکوک
میکرد.

#ماهاراجه
۱۳۷#پارت_

کهمیشدمخستهاونقدربودمکردهپیداجدیدکاروقتیاز
میبرد.خوابمفورامیکردمپیدابالشیهجاهر



همباریچندومیخوردمتلوتلورسماروبرگشتمسیر
میزدم.چرتراهوسط

اونتمامانتقاممیکردمآزادزندانازکهروماهاراجه
میگرفتم.ازشروهاسختی

کهبودحواسماماخستگیوخوابهمهاونوسط
دورازهمگاهیومیاددنبالمگاهیخوشتیپکارگر

هست.بهمحواسش

میشدم.هاشتعقیبوهانگاهمتوجه

طرفشبهعصبانیتبابگیرمروحالشاینکهبرای
رفتم.

گفتم:وکوبیدمشسینهتخترودستمتویهایبرگه
-هوی...عمو...چته؟

دنبالمیمیرمجاهرچرا



علامتبهرودستاشوکردایخندهتکزدهخجالت
گفت:واوردبالاتسلیم

خانوممیکنی-اشتباه
دارم؟چکارشمابامن

تعمهارواح-آره
عردرازه...عرگوشامکهمنم

سبدبودگرفتهروشخندهجلویسختیبهکهمرد
گفت:وکردبلندروپرتقال

شماجوناز-دور
نیستمدردسردنبالمن

شدهاشتباهیحتما

#ماهاراجه
۱۳۸#پارت_

گفتم:ودادمنشونبهشرودندونامحرصبا



چغندربرگ،نهجانگیلدامیگنمن-به
ببینمت...خودمبرودوردیگهباریه

روانگشتمعوضدروگذاشتمنصفهروحرفمقصداز
کشیدم.گلومبیخ

میکشمت.اینکهیعنی

رفت.ودادتکونسریخندهوتفریحباپسر
ضعیفه.میبینمتریزاینکهیعنیاین

نبود.مهمبرامولی
کنم.دفاعخودمازمیتونستممن

نفسوشدمدفترواردشدخالیآخرباراینکهازبعد
فرستادم.بیرونرومخسته

نداشتم.روبرقکردنروشنحوصله



گذاشتم.روشرودستامونشستممحمودمیزپشت

شم.حالسرتاداشتمنیازایدقیقهچندچرتیهبهفقط

خونه.برمیگشتمومیشدمآمادهبعد
داشتم.وقتساعت۲داداشماومدنتاهنوز

ازکسریتووگذاشتمدستامرویروسرمهمینبرای
برد.خوابمثانیه

#ماهاراجه
۱۳۹#پارت_

میدیدم.روماهاراجهخواب

دور.وتاررویاییه
میدیدم.روهاییسایهروشنوتاریکتوی

وکردنپیداچاهتویروشیمایجنازهمیدیدمخواب
کنن.اعدامقرارهروماهاراجه



داریچوبهطرفبهوبودنبستهپشتازودستاش
میبردن.

ولیبگیرمروهامامورجلویتادادمتکونیخودمبه
بود.شدهوصلوزنهپاهامبهانگار

بزنم.فریادنمیتونستموچسبیدهبهمهمدندونامحتی

خیرهبهمغمگینچشمایباوبرگشتعقببهماهاراجه
شد.

می‌خواست.کمکبدم.ازمنجاتشکهمی‌گفتانگار

پاشمامورووایسادچهارپایهرویوقتیبودزدهیختنم
گذاشت.روشرو

حرکتکهداشتمتشنجومیسوختمتبتویبدجور
ترهوشیارکمکموکردمحسصورتمرویروچیزی
شدم.



سایهوکردمبازچشمبودعرقخیسصورتمحالیکهدر
دیدم.سرمبالایرومردیی

#ماهاراجه
۱۴۰#پارت_

میبینم.کابوسمیکردمحس

نبود.خوبحالم
داشتم.تب
بود.عرقخیسبدنموگرفتهگرتنم

تویمیکردمفکرکهمردیامابستمدوبارهروچشمام
خالیصورتمرویروبوشبدنفسوشدخمکابوسمه

گفت:لهجهباوکرد

میسربلاتیخوابیدیاینجا-چرا
بشمهاتنالهاونفدایمن
خماریتیبخوابنرموگرمتختروببرمتبیا

قوربان*چشمانی



جامتویصافوشدبازنعلبکییهقدچشمامیهو
نشستم.

انداختم.نگاهیدفترومحمودبهزدهوحشت

برقکهرومرداونچشمایامابودتاریکجاهمه
میدیدم.رومیزد

صورتمازروخیسمموهایودادتحویلمکثیفیلبخند
زد:کنار
دِتَر؟خوشگلِترسیدی-چرا

غریدم:ودادمقورتصدابارودهنمآب
کوتاهخر-دست
ببینم!کناربکش

ꖒꕹꖒꕹꖒꕹꖒꕹꖒꕹꖒꕹꖒꕹꖒ
سرمبهبلاتومیسر=دردبلاتی

دِتَر=دختر



#ماهاراجه
۱۳۹#پارت_

بدیصدایباصندلیوشدمبلندجامازعصبانیتبا
افتاد.سیمانیزمینروی

دردسریچهتومیفهمیدمامابودسنگینهنوزسرم
افتادم.

گفت:وزدکثیفینیشخندمحمود
بودیمنمنتظرمیدونم-منکه

انگار...میکنیرفتاریجورچراحالا

هلشعقبیهوکوبیدمشسینهتختبهرودستامکف
دادم:

عمو...خیرهدیدی-خواب
ببینمکنارگمشو



بود.گرفتهاوجقلبمضربان

میترسیدم.
تجاوز.از
آبرویی.بیاز
مردم.حرفایاز

محمودتاکردمپنهونوحشیمظاهرپشترووحشتمولی
نکنه.خامخیال

استفادهموقعیتازمنوخوردتابعقببهیکممردک
کردم.

قدمچندهنوزامادوییدمدرطرفبهوزدمکیفم‌چنگبه
بهرومنوزدچنگدستممچبهکهبودمبرنداشته

کشید:خودشطرف

فراریآهوی-کجا
انداختمگیرتتازه
کَفِتمتوروزههمهاین
نمیکنمولتنکنمتتا



#ماهاراجه
۱۴۰#پارت_

میکوبید.شدتبهقلبمحالا

میتازه‌.نعلچهارکهاسبیشبیه

هرکردنفراربرایومیدادصداگرومپگرومپ
میکردم.کاری

میدادم.نجاتوخودمباید
کهالانحالبهوایمیلرزوندروتنمهمتجاوزاسمحتی
بودم.تجاوزشرفدرخودم

تویمحکمروکیفمکشیدخودشطرفبهرومنوقتی
گفتم:وکوبیدمصورتش

عوضیکن-ولم
بفهمنهمهمیکشمجیغوالانزندستمنبه



خیزطرفمبهوانداختزمینرویروکیفمحمود
برداشت:

نیستاینجاکس-هیچ
بکشجیغداریدوستچقدرهر

داشت،نهتاثیرروشهامتقلانبود،نهکنولمحمود
میکشیدم.صورتشوسربهکهچنگی

هایکیسهطرفبهرومنوزدچنگموهامبهاینبار
گفت:ودادهلبرنج

جندهکردمرفتارخوب-باهات
برداشتیدور
خوبیهبکنچهبندریمحمودبدمنشونبهتبذار
میشیمشتریمیدمقول

شلوارمبهوکشیدپایینروزیپشبجنبمخودمبهتا
زد.چنگ

#ماهاراجه



۱۴۱#پارت_

زد.چنگشلوارمبهوشدخمروممردک

تقلاوبشموحشیمیشدباعثاسترسووحشتوترس
بدم.فحشمداموکنم

تکونزیادنمیذاشتوبودبیشترزورشمحمودولی
بخورم.

گفت:وکشیدکشداریهیس
شدمتحریکدختر...بدجوری-اخ
دیگه...بکنمتبذار

کنار...-گمشو
کثافت...بیشرفِکنولم

.نمیشنیدروحرفامانگاراما
بود.کردهکورشوکرشهوت



کشیدمبنفشیجیغچنانکشیدپایینیکمروشلوارموقتی
میسوخت.گلومکه

صورتمتویمحکمیسیلیوکشیدبالاروسرممحمود
گفت:وکوبید

جندهشو-خفه
میبریاسرموحوصلهداری
کنموکارمبذار

بود.دستششدهحسبیصورتمزدکهروبعدیسیلی
بود.سنگینخیلی

نیومدم.کوتاهبازمولی
میکشتم.روخودممیکردمدرازیدستبهماگه

کرد.استفادهبودنمگیجازوزدترمحکمروسومسیلی
بکشه.پایینتاانداختشلوارمکشتویروکثیفشدست

جیغبهکردمشروعهیستریکومیلرزیدتنمتمام
کشیدن.



نداشتاثرروشهامگریهوجیغدیگهانگارکهمحمود
شدتبادرلحظههموناماکشیدپایینیکمروشلوارم

زد:فریادآشناییصدایوشدباز
حرومزاده!نزندست-بهش

#ماهاراجه
۱۴۲#پارت_

بهدوهروشدروشندلمتوامیدینورفریادصدایبا
چرخیدیم.طرفش

تویکلفتیچوببامیپلکیداطرافمودورمدامکهپسری
بود.وایسادهچارچوب

ترکید.بغضمصداباخوشحالیسرازدیدنشبا
بود.فرستادهمننجاتواسهواونخداانگار

عصبیشچشمایوسرخصورتهمتاریکیتویحتی
میدیدم.رو



زد:تشرمحمودبهقیضباواومدجلوآرومآروم
ناموس؟بیکنولشنمیگم-مگه

گفت:وشدجداازممحمود
بابا...-سیکتیر

تهش؟یاپیازیسرتو

گفت:وانداختتندینگاهبهمپسر
کنهاذیتتگیلدا...نمی‌ذارماینجا-بیا

بجنبدِ

گفت:وزدچنگموهامبهمحموداما
بده!دردم-بفرما

خودمهمالامشبهرزهاین
بیاریدرشچنگمازنمیتونی

میدم...بعدیدورنمیکنیدرستدردسراگهولی

کردحملهطرفشبهپسرکهبودنشدهتمومحرفشهنوز
گفت:و

حرومزادهشو-خفه



#ماهاراجه
۱۴۳#پارت_

محمودبازویرویروچوبپسربجنبمخودمبهتا
پیچید.دفترتویشنعرهصدایوکوبید

بهخودشبامنووبودچنگشتویموهامهنوزاما
می‌کشید.اطراف

حملهبهشچوببادوبارهپسرومیکرددردسرمپوست
کرد.

فریادشونالهصدایکهمیزدکتکرومحمودجوری
بود.برداشتهروجاهمه

درطرفبهوآورددرمحمودچنگازرومناینبار
داد:هل

خونه-برو
نکننگاهسرتمپشت



گفتم:می‌ریختماشکطورکههمون
تو...-اما

نباش...برومن-نگران

یورشپسرطرفبهوکرداستفادهفرصتازمحمود
آورد.

رزمیانگارپسراماکوبیدشکمشتویمحکمیمشت
کرد.قفلکمرشپشتوپیچوندرودستشکهبودکار

.کوبیدپاشپشتحرکتیهبا
پیچید.خودشبهدردازوشدزمیننقشمردک

بود.شکستهدستشگمونمبه

ازوزدمچنگکیفمبهعجلهبامحمودفریادصدایبا
زدم.بیروندفتر

شروعتوانتمامباونکردمنگاههم‌روسرمپشتحتی
دوییدن.بهکردم

#ماهاراجه



۱۴۴#پارت_

میدوییدم.توانمتمامبا

اومد.کجاازوبودکینمیدونمپسراون
بود.خریدهروابروموشدهنجاتمیفرشتهحالا

ومیادسرمپشتمحمودکهمیکردمحسهنوزولی
می‌شنیدم.روهاشنفسصدای

گوشامتویبودزدهبهمکهرکیکیوزشتحرفای
میزد.زنگ

هند.برمنمیخواستدلمدیگهاصلا

میکردم.فراموشروماهاراجهباید

بدم.نجاتشقیمتیهربهنمیخواستم



نمیتونستداداشمدیگهدفعهاینمیشدمآبروبیاگه
بگیره.بالاروسرش

خودموکردمبازرودررسیدمخونهبهوقتیبالاخره
انداختم.حیاطتویرو

شدم.آوارزمینرویهمونجاوبستمرودر

بود.خاموشخونهبرقای

راحتخیالباهمینبراینیومدههنوزداداشمیعنیاین
پیچید.حیاطتوهامگریهصدایوترکیدبغضم

کردم.گریهدلتهازوگذاشتمزانوهامرویروسرم

#ماهاراجه
۱۴۵#پارت_

حستمامبالاخرهتاکردمگریهونشستمهمونجااونقدر
شد.دورازمداشتمکهمنفیانرژیوبد



وبرداشتمرومشدهکرختوشلبدناومدجاکهحالم
شدم.خونهواردسختیبه

می‌پختم.شامباید

میفهمید.چیزیماجراازداداشمنباید

خوردماینکهازبعدوکردمدرستقندآبخودمبرای
شدم.آشپزخونهواردوکردمعوضلباس

خوراکیازپریخچالخونهمیومدموقتهرروزااون
بود.غذاییموادو

اونقدرمی‌تونستکهبودگرفتهخوبداداشمکارانگار
کنه.خرید

گذاشتموبرداشتمیخیجاازکردهچرخگوشتبستهیه
گرم.آبتوی

می‌خواست.شامیدلم



می‌شد.پیدایخچالتویهمسبزیوتازهسیر

شدم.کاربهدستفورااومددرکهشکممصدای

شکمشوالامیخوردغذاموقعبههمیشهبایدشکموآدم
میبرد.روابروش

#ماهاراجه
۱۴۶#پارت_

کهرفتداداشموبودیمخوردهسکوتتویروشام
بخوابه.

اتاقم.تویچپیدممنمظرفاشستنازبعد

بندریمحمودودفترتویماجرایازچیزیداداشمبه
بشه.درستدردسرنمیخواستمچوننگفتم
نداشتم.رودردسرودعواوجنجالحوصلهدیگه



زدهروماهاراجهدادننجاتوهندبهرفتنقیدمنکه
بودم.کردهاندازپسکهپولییکممیموندفقطبودم

زخمی.یهبهمیزدماونم

براشکهصندوقچههمونتویهمروماهاراجهعشق
میزدم.سربهشگاهیفقطومیذاشتممیکردمجمعپول

برداشتمخیالوفکرازدستبالاخرهبودشبهاینیمه
رفتم.خوابرختتویو

شالی‌.میرفتمبایدزودصبح

دیگهوبکارمبرنجخودمونزمینرویفقطمیخواستم
نباشم.کاردنبال

نداشتم.بیشترپولبههماحتیاجی

کنم.ازدواجنمیتونستمدیگهدزدیدنمشایعهبامنکه
نداشتم.جهازبههماحتیاجی



دنیا.لقکوننبود،اماکمکههامغصه

کنم.زندگیخودمواسهمیتونستممن

صبحانهانرژیپروحالسرشدمبیدارکهزودصبح
زدم.بیرونخونهازوخوردم

#ماهاراجه
۱۴۷#پارت_

زدم.بیرونخونهازبرداشتمکهروناهارم

بود.نشدهروشنکاملاهنوزومیشوگرگهوا

کنم.رویپیادهسکوتوتنهاییتویمیخواستدلم
بهش.داشتماحتیاج

سمیهازشدممنتظرکوچهسرچقدرهرخوبمشانساز
نشد.کهنشدخبری
بیرونخونهازکاربراینداشتقصدروزاونانگار
بزنه.



بود.موندهخوابشایدم

افتادم.راهزمینطرفبهخواستهخدااز
نظربهترخلوتدیگهروزایبهنسبتمسیرروزاون

میرسید.

طورکههمونوجونمبهافتادوحشتوترسلحظهیه
دنبالمکسیتابرمیگشتمعقببهمیکردمتندروهامقدم
نیاره.سرمبلاییونیاد

میلرزوند.روتنمگذشتهشبیاد

اونم،بودشدهردگوشمبیخازبزرگیخطرکهدرسته
اماکردتمومرومردونگیحقمدرکهپسریلطفبه

کنم.فراموشروهاصحنهاوننمیتونستمهنوز

نه.یاخوبهحالشپسربفهممراهییهازمیشدکاش
افتاد.اتفاقیچهرفتنمازبعداصلا

سرمازدستهاراحتیهمونبهمطمئنابندریمحمود
نمی‌داشت.بر



رسیدم.مقصدبهبالاخرهکهبودمفکرتوی

کهمردیدیدنباامابرداشتمدوشمرویازروکیفم
رویدندونکفریبودزدننشامشغولمازمینروی

گفتم:وسابیدمهم
گمج...-هی
میکنی؟چکاراونجا

گمج=خنگ

#ماهاراجه
۱۴۸#پارت_

نمی‌خورد.چشمبهکسیوخلوتهنوزاطرافزمینای
بود.گرفتهووجودمتمامچرا،وحشتدروغ

اشتباهیوبودخوابهنوزهاهمسایهازیکیشایدم
آورد.درماشالیازسر



نشاهایدستهبی‌توجهمردونداشتاثریهامزدنصدا
می‌کرد.فروآبتویرو

نمیگرفتیمکارگروقتهیچمونزمینکوچیکیخاطربه
می‌دادم.انجامخودمروکارهاو

بعیدهمینبراینداشتیمهمروکارگرگرفتنپول
کردهمناطلاعبدونکاریهمچینداداشممیدونستم

باشه.

بایدرومرداومیزدننشازناروهاشالیزارتماماصلا
میکردیم.پیداهاخونهقهوهتو

زمینرویکهچوبیوگذاشتمزمینرویرووسایلم
برداشتم.روبودافتاده

میرسید.نظربهمشکوکاوضاع



بهطورکههمونوکوبیدمزمینرویروپاهامغیضبا
نکنهفکرتاانداختمسرمرویروصداممیرفتمطرفش
:ترسیدم
توامبا-هوی

کری؟بیلاوارس...مگه

بود.کرواقعاانگارمرداما
ومیزدنشامنبهپشتبزرگحصیریکلاهاونبا

نمی‌داد.همجواب

محکمچوببارسیدمبهشوقتیکهبودمعصبیاونقدر
گفتم:وکوبیدمبازوشروی

ناموس؟شلنمیدیمنو-جواب
میارمدروپدرتحالا

امابکوبمسرشفرقتویاینبارتابردمبالاروچوب
بدونوشدبلندجاشازبلندقامتوقداونبامرد

گفت:برگردهاینکه
جان!گیلدااومدی-دیر

لعنتیبیلاوارس:



#ماهاراجه
۱۴۹#پارت_

میزد.زنگگوشمتویصداش،صداش
بود.خودشمالهمایشعضلهوبلندقامتوقد

میدیدم.خوابداشتمحتماولی

گلیدستایوحصیریکلاهونشایچکمهباکهمردی
منیماهاراجهنمیتونستبودوایسادهشالیزاروسط
باشه.

وانداختمآبتویروچوبزدنیشچشمامبهکهاشک
دادم.تکونحسمبیوشلپاهایبه

مقابلشدرستوزدمدورروایشعضلهوبزرگبدن
وایسادم.



هایسینهوشکمواومدبالاپاهاشازدلتنگمنگاه
روبذارمروشسردیگهیبارداشتمآرزوکهروسفتش

رفت.بالاآرومآروموکردرد

قطرهبزنمپلکاینکهبدوننشستکهصورتشروی
پریدن.بیرونهامپلکلایازاشکدرشتهای

بازرودستاشوبودبرداشتهچینسیاهشچشمایکنج
گفت:وکرد
رنگی!جوجهبزنمتجان-بیا

وایسی؟همونجامیخوایشبتانکنه

#ماهاراجه
۱۵۰#پارت_

بود.تارهمچنانتصویرشامازدمپلکباریچند

ببینمش.واضحنمیذاشتاشک

نداشتن.حرکتجونپاهامومیکردمخفهداشتدلتنگی



روفاصلهماهاراجهامارفتمجلومتعادلناقدمچند
بغلش.تویرفتمفروزودخیلیوکردصفر

محکموکردبلندمنوبودمبازوهاشبینطورکههمون
داد.فشارخودشبهتر

کرد:زمزمهوآوردگوشمکنارروسرش

رنگیجوجهبودشدهتنگبرات-دلم

وکردمحلقهشگندهبدندوررودستامترکیدکهبغضم
زدم:هق

اومدی؟-چرا...چرا...دیر
نداری...دوسمدیگهفکر...کردم

گفت:آرومییخندهباوبوسیدروپیشونیم

پدرسوخته!میرهدربراتجونممن-
نکنبغضاونجوری



نازماونجوریوقتیمیشدملوسومیرفتقنجبراشدلم
میخرید.و

بلندروعطرشوکردمفروگردنشگودیتویروسرم
کشیدم:نفس

-قهرم...

رومشقیقهآرومیباوکشیددستروموهامروی
بوسید:

بیامکه-نمیشد
بودبهتحواسمولی

نتونستمدیگهافتادیدردسرتورسیدخبردیشبوقتی
کنمتحمل
افتادمراهشبونه

#ماهاراجه
۱۵۱#پارت_



نگاهبهششدهگردچشمایباوبوداشکخیسصورتم
کردم.

نمیشد.باورم
بود.بهمشده،حواسشچیمیدونستاون

بالابغلشتویرومنوانداختباسنمزیررودستش
کشید‌.

حلقهکمرشدورروپاهاموگردنشدوررودستام
وکردم
افتاد.سرشپشتبهنگاهمبزنهحرفیاینکهازقبل

نجاتبندریمحموددستازمنوکهپسریهمونبه
بود.داده

داد.تکونسریبراممودبانهوپوشیدهرومحافظالباس

زمینازطورکههمونواومدبیرونآبازماهاراجه
گفت:میشددور



شدی...-سبک
شدی؟لاغرچرامیشدپرهمیشهکهیخچال

شدم:خیرهدرهماخمایاونبهوکشیدمعقبروسرم
بود؟تو-کار

گلومتویهیکهمیگفتچیوسطاونبغضنمیدونم
می‌نشست.

.بوسیدعمیقرومچونه
گفت:رفتبلندیشاسیماشینطرفبه

تولهنلرزون-چونه
خدا؟امونبهمیکنمولتکردیفکر

زد:لبوآوردگوشمکنارروسرش
نمیشی!تنبیهاشتباهتبابتنکن-فکر

#ماهاراجه
۱۵۲#پارت_



حستوشدمغرقگذاشتمششونهرویرومچون
میداد.بهمحرفاشکهخوبی

عطرشهمینکهکشیدمچیروزااوننبودمهمدیگه
بود.کافیمیکردپرومشامم

منودادحرکتدستوربلافاصلهشدیمکهماشینسوار
بغلش.تویبودممچالههمچنان

تکمیلکمرمرویبزرگشدستاینشستنباخوبمحس
شد.

نوازشروپشتمومیبوسیدرومگونهحوصلهباوآروم
میکرد.

روکارشدوبارهودوبارهومی‌کشیدبوروموهام
میکرد.تکرار

ترآلودخوابمنومیشدنصیبمکهآرامشیذرههر
میکرد.



میریم.کجاداریمنفهمیدموشدبستهچشمامجاییکهتا

بود.حقمراحتخوابیههامدتازبعد

کنارروصداشبالاخرهتابودگذشتهچقدرنمیدونم
شنیدم:گوشم
الوخواب-پاشو
رسیدیمکهپاشو

پرسیدم:کنمبازپلکاینکهبدون
-کجا؟

-هتل!
کنمدلتنگیرفعرنگیمجوجهبامیخوام

#ماهاراجه
۱۵۳#پارت_

منونداشتایعلاقهاونموبهشبودمچسبیدهکوالامثل
بذاره.زمین



کسیوبودماهاراجهقرقهتلراهروهایتمامانگار
نمیشد.دیدهاطرافاون

شدیم.واردماووایسادنبالاخرهمحافظااتاقدرجلوی

افتادجونمبهبدیاسترسیهوشدمتنهاباهاشاینکهاز
میکوبید.تندقلبمهیجانازحالیکهدر

انگشتباوگذاشتزمینرویرومناتاقوسط
گفت:وزددماغمبهایضربه

گذاشتملباسبراتاتاقاون-تو
بیاوبپوشبرو
میپوشی،فهمیدی؟وگذاشتمبراتکههموناییفقط

رویمحکمیاسپنکماهاراجهوگرفتمدندونبهرولبم
کوبید:باسنم

توله-بجنب
ببینمتلباسااونتوزودترمیخوام



میکرد.گزگزپوستم
بگممیتونستمهمندیدهوداشتسنگینیدستماهاراجه

شده.سرخپوستم

طرفبهوکشیدمعمیقینفسشدمکهخواباتاقوارد
رفتم.تخترویهایپاکت

#ماهاراجه
۱۵۴#پارت_

تیکهوکردمبازروبودزدهعلامتکهایجعبهدر
بیرونروچیهنمیدونستماصلاکهروچرمیهای

آوردم.

بپوشم.بایدچجورینمیفهمیدم
.نمیاوردمدرسر

صداشکهبودمخیرهبهشسردرگموگیجطورهمون
شنیدم.سرمپشتازرو



شکممدوررودستاشاونوگفتمآرومیهینترسیده
پیچید.

گفت:وکردفوتگردنمتویرونفساش

کنمتنتخودمشو-لخت
بدمدستازروایصحنههمچیننمیخوام

گفتم:وگزیدملب
ایخستهرسیدیراهازتازهشما-چیزه...حالا

چطوری؟روزنیمخوابیهبا

یهتووزدچنگرولباسمهایگوشهوخندیدگلوتو
آورد:درتنمازحرکت

بخوابمبگیرمحالاکهنکردمتحملهمه-این



تیکهاونوافتادتخترویزیرملباسبجنبمخودمبهتا
کرد.تنموآوردبیرونجعبهتویازروچرمیهای

تویایگربهتلاونباکردم،نگاهآیینهتویخودمبه
شدم.جیگرخیلیکردماعترافدلم

هامسینهبهاینکهازبعدوچسبیدبهمپشتازماهاراجه
گفت:زدچنگ

تولمشده-سکسی
کنینالهزیرمحسابیقرارهامروز

#ماهاراجه
۱۵۵#پارت_

میزیوسطپاودستچهارحالتبهمنوبعددقیقهچند
گذاشت.بودنوشیدنیوخوراکیازپرروشکه

وکشیدمیزدسرخیبههنوزیکمکهپوستمرویدستی
نشست.صندلیروی



دادم.قوسکمرمبهگربهبچهیهمثلوبالاروباسنم
کنم.دلبریمیخواستم

وگرفتدهنمجلویخاویارکوچیکقاشقیهماهاراجه
گفت:

بگیریجون-بخور
کنیضعفامروزنمیخوام

میرفت.قنجدلمتوجهشاز
کهمیداددوبرابریانرژیبودبهمحواسشهمینکه
کنم.شیطنت

ازکهروقاشقمیخوردم،خاویارکهبودباراولینبرای
رولبشکنجوبردمجلوروسرمآوردبیروندهنم

لیسیدم.

بادومکرهوتستنونتیکهیهوکردگلوییتوخنده
گفت:وگرفتدهنمجلویروزمینی

تولهنکن-شیطونی
میکنمشروعوکارمهمینجاوالا



گفتم:مظلومیقیافهباوکردمکجروسرم
کردن؟جدیدکشفیهدانشمندا-میدونستی

پرسید:وپریدبالاابروهاش
کشفی؟-چه

#ماهاراجه
۱۵۶#پارت_

تکونروباسنمحالیکهدروگرفتمایمتفکرانهیقیافه
گفتم:مرموزیوجدیحالتبامیدادم

20آغوشیکحتیکهاستدادهنشانجدید-تحقیقات
دراکسی‌توسینهورمونآزادسازیباعثمیتواندثانیه‌ای

شود؛بدن

ضدوضدافسردگیشادی،هورموناکسی‌توسین،
استاضطراب



بغلوجانگیلدامیتونیدتااندگفتهالقولمتفقدانشمندان
باشیدشادهمیشهوکنیدآزادتوسیناکسیتاکنید

نگفتمامن
گفتندانشمندا

کشید.جلوروخودشپریدهبالاابروهایبا

ازیکیواومدجلودستشکهمیکردمنگاهبهشبیتاب
باحالیکهدروگرفتدستشتویروآویزونمهایسینه
گفت:میرفتورنیپلم

اینجوریاگهنکردنکشفهنوزدانشمنداوقت-اون
ومیشهپایینوبالامردونههایهورمونکنیدلبری
باشی؟داشتهبخیهبهاحتیاجبعدشممکنه

#ماهاراجه
۱۵۷#پارت_

انداختم:بالاسریسرتقیبا



نش...کشفمردونههورمونهنوز-اصلا

دهنمتوحرفدادفشارانگشتاشبینکهروهامنیپل
ماسید.

بود.کردهنمیکرد،هنگکاردیگهمغزمانگار

حرکاتدادم،اینبیشتریقوسکمرمبهوگزیدملب
نبود.خودمدستدیگه

سینهجفتماهاراجهولیبدموازوداونقدرنمیخواستم
آورد.نزدیکروسرشوگرفتمشتتویروهام

گفت:ومالیدهامگونهبهروهاشلب

خیسواسمحسابیکردمشروعوکارموقتی-میخوام
باشیکرده



هاییشبچهمننمیدونستکنه،ولیبیتابممی‌خواست
مونرابطهاولینیتجربهوباهاشبودنبرایکه

میکردم.بی‌تابیچقدر

ازومالیدمشمردونهوزبرصورتبهروصورتم
بردم.لذتپوستمتویهاشریشرفتنفرو

انداممبهوخوردسرشکممرویازآرومآرومدستش
کردم.اینالهگلوتویرسیدکه

گفت:وزدنیشخندیگوشمکنار

رنگی!جوجهخیسینشدههیچی-هنوز

#ماهاراجه
۱۵۸#پارت_

بهکردشروعشدپخشگردنشرویکهداغمهاینفس
گردنم.بوسیدنوتنمبوییدن



خندیدم.ریزریزومیدادقلقلکمهاشنفس

ومیکردلمسروخیسماندامهاشانگشتحالعیندر
میخورد.تابوپیچشمردونههایدستلمسزیرتنم

میخوریم.صبحانهداریمبودرفتهیادمونبعدلحظهچند

گردنمرویحوصلهبارودستشوشدبلندجاشاز
کشید.

وکردنوازشروکمرمقوسوشدردهامشونهاز
گفت.کشداریهیس

میدید.کهبودکمریقوساولیناینانگار

کهباسنمبهورفتپایینحوصلهباوآرومکمرماز
وکوبیدحساسمپوسترویرواسپنکاولین،رسید
گفت:

دارمدوسترومیشهقرمززوداینقدر-اینکه



شدم.پرتابجلوبهتقریبازدکهروضربهدومین

:غریدوزدچنگموهامبهاما
توله!نخورتکونجات-از

#ماهاراجه
۱۵۹#پارت_

آخرینتاروسرموپیچیددستشدورروبلندمموهای
کشید.عقبحد

ببینم.میتونستمروسقففقطکهجاییتا

بود.دسترسشدرکاملاباسنمودادهقوسکمرمبه

می‌گرفت.گرتنممیدیدکاملروانداممهمهاینکهاز

گزیدم.لبزدکهروبعدیاسپنک
باسنمچاکهاشانگشتوزدضربههمسرپشتتاچند
کرد.لمسرو



انداممرویروهاشانگشتوکشیدبیشترروموهام
:کردپایینوبالامزنونه

رنگیجوجهایآمادهواسم-حسابی
افتادهراهدریاچهاینجا

اینالهودادمفشارهمرویروهامچشمزدهخجالت
نبود.خودمدستاصلاکردمکه

کرد.دیوونهروماهاراجهاما
گفت:میدادفشارکهطورهمونوزدچنگباسنمبه

صبونه-بیخیال
بخورمروتومیخوامفقطامروز

#ماهاراجه
۱۶۰#پارت_



منحرکتیهتوکهبودمنفهمیدهروحرفشمعنیهنوز
انداخت.ششونهرویوکردبلندمیزرویازرو

ضعیفخیلیمقابلشدرمنوداشتزیادیبدنیقدرت
بودم.

زدکهاسپنکیباوکشیدمبلندیجیغزیادهیجاناز
شدم:ساکت

توله-آروم
بکنم؟میخواموجانگیلدابفهمنهتلهمهکه‌نمیخوایتو

کشیدم.خجالتبودنشرکاز
شده.سرخهامگونهمیکردمحسکهطوری

گفت:وکوبیدباسنمرویروبعدیاسپنک

کردمصبرخیلیامروز-واسه
بیارمدرعزاازدلییهمیخوامحالا



حرففارسیخوباینقدرچطورکهبودسوالبرام
رفت.یادمهمه‌چیزرسیدیمکهخواباتاقبهولیمیزنه

رویوبرداشتکولشرویازسبکشییهمثلروتنم
انداخت.تخت

تخترویکنمحرکتیاینکهازقبلوکشیدمبلندیهین
اومد.

هارنسرویکهقلابیوگرفتبالاطرفبهروپاهام
کرد.وصلسوتینمیحلقهبهروبودرانمروی

معرضدرکاملاانداممونمی‌اومدپایینپاهاماونجوری
می‌گرفت.قراردید

#ماهاراجه
۱۶۱#پارت_

هامگونهنداشتمشکومیکردمنگاهبهشزدههیجان
انداخته.گل



شد.خموگفتکشداریهیس

گفت:وگرفتدندوناشبینرومگونه

ستخوشمزهدختراینخوردنهوقت-حالا

اندامرویآرومیسیلیورفتپاهاملایدستشبعدو
کوبید.خیسم

شدهفعالبدنمحسگرهایتمامانگارکوتاهلمسهمونبا
بود.

دادم.تابیوپیچتنمبهوکردمایناله

گفت:وکشیدلبمرویروزبونش
ندارنگهو-آره...خودت

کننالهواسم

تادووحساسماندامماساژبهشدتبدیلهاسیلیکمکم
کرد.فروواژنمتویروانگشتش



نالیدم:کهبودمشدهطاقتبیاونقدر
ندارمطاقت-لطفا...دیگه

گفت:خماریلحنباوبوسیدروگوشمکناربدجنسیبا
گرل؟بیبیمیکنیالتماساینجوریکهمیخوای-چی

#ماهاراجه
۱۶۲#پارت_

سرگردنمرویپرپشتشوسیاههایریشبرخوردبا
گفتم:ایبچگونهلحنباوکردمکج

دیگه،لطفنینکن-اذیتم

کشید:روشروزبونشوبوسیدروگوشملالهدوباره

اتاقاینتوبیشترکنینازبیشترهرچقدر-میدونی
میمونی؟



توابدتاحاضرممیدونستکاشوخندیدمریزریز
بمونم.اتاقهمون

رفت.بالاباهاشنگاهمشدبلندکنارمازوقتی

لختکاملابلافاصلهودرآوردحرکتیهتوروتیشرتش
شد.

تازهواومدپاهاملایشدهسفتیمردونهانداماونبا
م.آمادهبراشکاملاکههستمحالتیتواومدیادم

تراشعضلاتبتونمتامیکردبازهمرودستامکاش
کنم.لمسروخورده

ودادمقوسکمرمبهزدستونتنمکنارکهرودستاش
کرد.فروواژنمتویروهیولاراحتیبه

#ماهاراجه
۱۶۳#پارت_



کاملااندامماینجوریوانداختکمرمزیررودستشیه
بود.اختیارشتحت

مونرابطهلزجوخیسصدایواژنمتویکوبشهربا
می‌پیچید.اتاقتوی

تویاونمفهموندبهمشمردونهغرششدبلندکهمناله
لذته.اوج

تنموزدمکوبرددهنشتویرونیپلموکردخمسر
کرد.ترداغرو

میلرزید.بدنمکهبودمطاقتبیاونقدر

آرومآروممی‌کشیدزبونمترقوهرویطورکههمون
گفت:واومدبالا

بشیدورازمنداریحق-دیگه
هندمیبرمتومیزنمحرفداداشتبامیامشبفردا

دارمسوپرایزکلیواستاونجا



ازکسهیچامامی‌چسبیدبهمبدجورشیرینشحرفهای
نداشت.خبراینده

دیگهشبیهبایدفقطمیکردمفکراسودهوخوشخیال
میشدم.ماهاراجهمالابدتابعدشوکنمتحملرودوری

گفت:وبوسیدرولبمکنجشدتندکههاشنفس

جوجه...بیاد-بذار
بلرزی...بغلمتوخوشگلخیلیمیخوام

#ماهاراجه
۱۶۴#پارت_

بازروهامپلکلایآروممنظمشهاینفسصدایبا
کردم.

پیچیدهتنمدورجوریرودستشوشسینهرویسرم
بخورم.تکوننمیتونستمکهبود



انداختم.نگاهیاطرافبهوکشیدمایخمیازه

بلندیهینرسیدمبیرونتاریکهوایوپنجرهبهوقتی
گرفتم.بالاروسرموگفتم

شد.هوشیارماهاراجهیهوییمحرکتاز

گفت:وچسبوندخودشبهبیشترروتنم
امخستهتوله...خیلی-بخواب

گفتم:نگرانیباوکشیدمبیرونبغلشتویازروخودم

شده...شب-پاشو
واویلانیستممی‌فهمهمیادداداشمالانخونهبرسونمنو

میشه

گفت:عصبیوکردبازروهاشپلکلای

خونهبره-خب،
داره؟چکارتوبا



برداشتم:پاتختیرویازرولباسموگرفتمنفسی

ایرانه،اینجا-عزیزم
بمونهبیروننبایدبعدبهساعتییهازدختر
میشهدردسروالا
برسونمنوتروخداپاشو
میزنهشوردلم

#ماهاراجه
۱۶۵#پارت_

حولهباماهاراجهوانداختمنگاهیساعتبهطاقتبی
واومدبیرونسرویسازبودانداختهگردنشدورکهای

گفت:

بدمسفارششاملااقل-بذار
بروبعدبخور

گفتم:وکردمپاییاونوپااین



سیرم-من
خونهبرسونمفقط

برگردهکارسرازداداشمکهالاناست

گفت:میکردردسرشازکهروتیشرتش

میگیرمازشروروزااینتمامانتقامهندببرمت-وقتی
بشهردفرسخیتدهازحتینمی‌ذارم

بود.گرفتهمخندههاشزدنغراز
توپشکهبودتخسیبچهپسریهشبیهلحظهاونتوی

گرفتن.ازشو

بودم.بیطاقتمنم
دوستهمطرفیازولیشمجداازشنمیخواستدلم

فکرکهگذروندممردیباروزتمامبفهمهداداشمنداشتم
کرده.تجاوزبهمودزدیدهمنومیکرد

بهشروماجراومیزدمحرفباهاشفرصتسر
میگفتم.



میکرد.خاستگاریازشمنوومیومداکاشبعد

برنخوره.غیرتشوغروربهتابودحلراهبهتریناین

قلبمخونهروشنبرقایدیدنبارسیدیمکهکوچهسر
ریخت.

#ماهاراجه
۱۶۶#پارت_

کهمیکوبیدمسینهقفسهبهوحشیانهوتندجوریقلبم
میکرد.اذیتروگوشمپردهبومشبومصدای

نمی‌رسید.نظربهعجیبیچیزاینوبودبرگشتهداداشم

بود.شدهتاریکهوابرمیگشتمشالیازکهوقتاخیلی

چاییحتیوبرمیگشتسرکارازمناززودترداداشم
می‌آورد.برامهمدمتازه



داشتم.عجیبیاسترسروزاونولی
بیفته.بدیاتفاقمی‌خواستانگار

وبازروماشیندرمونخونهروشنچراغایبهخیره
کردم.خداحافظیماهاراجهازپرتحواسوگیج

بهبالاخرهافتادمبغلشتویوشدکشیدهدستموقتیاما
اومدم.خودم

گفت:ودادفشارمبازوهاشبینمحکمروتنمماهاراجه
نمیریجاییخداحافظیبوسِبدون-شما

دسترسمدرهمیشهکهخریدمیچیزیبراتضمندر
باشی

گفت:وگرفتطرفمبهروگوشیکارتون

سیوهتوشخودم-شماره
بزنیزنگتکیهکافیهفقطداشتیکاروقتهر

بابیاممیخواممیپوشیوخوشگلاتلباساینشبمفردا
بزنمحرفبرادرت



#ماهاراجه
۱۶۷#پارت_

بدمنشونواکنشیچهبایدنمیدونستموبودمگیجهنوز
مدلماشینیهوکوچیکهمحلهیهاونجامیدونستمفقط
میاره.خودشدنبالشایعهکلیبالا

گفتم:ودادمقورتصداپررودهنمآب
ببرم...رواینانمیتونممن-اما

گرفت.بالاروسرموانداختمچونهزیردست

زد:لبچشمامبهخیره

بشنوموصداتخوابموقع-میخوام
نباشهمبرادرتنگران

کنتحملشبفرداتافقط



مورددرمننگرانیکنهدرکنمیتونستحتیماهاراجه
چیه.

چی؟یعنیتعصبییخانوادهوفضولهایهمسایه

بااماشدصادررفتنیاجازهداغیبوسهیهازبعد
می‌شد.بیشتراسترسممیشدمدورماشینازکهقدمیهر

درلایوپنجرهپشتازهاهمسایهوقتیمخصوصا
می‌کشیدن.سرک

بستهدرایپشتازهمروهاشونپچپچصدایحتی
می‌شنیدم.

#ماهاراجه
۱۶۸#پارت_

رنگپرحضورمیتونستمراحتکهآدماییبهتوجهبی
هاپنجرهپشتازروشون



روکلیدمدستهوبردمفروجیبمتویرودستمکنمحس
آوردم.بیرون

نظربهروزهرمثلکردمسعیوکشیدمعمیقینفس
برسم.
نظربهریختهبهاونجوریکهبودنیفتادهاتفاقی

میرسیدم.

شکچیزیبهداداشمتاکاشتملبمرویپررنگیلبخند
نکنه.

کردم.بازرودروچرخوندموانداختمقفلتویروکلید

ولیمیشدکمتراسترسمتامیرفتماهاراجهکاش
تکونجاشازنمی‌رفتمخونهداخلتامیدونستم

نمی‌خورد.

وانداختمنگاهینیمبهشنامحسوسرفتنداخلموقع
خونهواردمیلرزیدناجوریطوربهقلبمکههمونطور

شدم.



صدایکهبودمبرنگشتهعقببههنوزوبستمرودر
کرد.جلبروتوجهمخونهدرشدنباز

پرید.ترسازهامشونهداداشمعصبیصدایبابعدو

ومیکوبیدزمینرویروپاهاشعصبانیتباحالیکهدر
غرید:میومدطرفمبه

سگ؟پدربودیبیرونکشیکسکدومباالان-تا

#ماهاراجه
۱۶۹#پارت_

دیگهلحظهاونتومینداختجفتکحالاتاکهقلبی
نمیزد.

برنگشتهکاملهنوزودادمقورتصداپررودهنمآب
بامنووزدچنگموهامبهپشتازداداشمکهبودم
برگردوند.خودشطرفبهقیض



گفت:وکوبیدصورتمتویمحکمیسیلی

آبرو؟بیهرزگیپیبودیرفتهکی-با

من...بخدا-داداش...داداش

کردیابرومبییتیمتوئهکهشوشو...خفه-خفه
اخه؟تونستیچجوری
زدن؟رومتووسرموپشتحرفاییچهصبحازمیدونی

میدونی؟

تویحرصهمونباودادتکونشدتباروسرم
گفت:وزمینزیرطرفبهکردپرتموکوبیدصورتم

کنمبلندسرمحلاینتونمیتونمدیگهجنابعالیلطف-به
نداریچیزیواسمدردسرجزکهلعنتپدرتبرای

محکموآورددرروکمربندشبیامخودمبهاینکهازقبل
کوبید:تنمروی

بمیریتامیزنمتاینقدر-حالا



بودغیرتبیداداشتنکننفکرمردم

#ماهاراجه
۱۷۰#پارت_

نداشتم.توقعبودصبوروآرومهمیشهکهداداشماز

اونقدرکهآوردنسرشبلاییچهصبحازنمیدونستم
بود.ریختهبهموعصبی

شدم‌.روحقبصکمربنددیدنبا

نمیکرد.بلندرومدستوقتهیچ
داشت.روهوامهمدعواتویبودیمبچهوقتیحتی

بردبالاروکمربندکهبودعصبیجوریلحظهاونولی
کوبید.تنمرویرحمانهبیو

افتاد.جونمبهکمربندبادوبارهبیامخودمبهاینکهازقبل



میزد.میزد،بدم
بود.گرفتهروچشماشجلویخونانگار

میداد.نجاتممیومدومیفهمیدماهاراجهکاش
دادوجیغباونمی‌کشیدمخجالتهمسایهودرازکاش

کشوندم.میمونخونهبهروماهاراجه

باداداشمومیزدمهقومیکردمنالهصدابیفقطاما
میکوبید.مبیچارهبدنوتنرویحرص

،هممیرفتمهوشازداشتممنهمتازدوزداونقدر
بود.گرفتهدردخودشدست

#ماهاراجه
۱۷۱#پارت_

راحتیکاروقتهیچکوچیکمحلهیهتوبودندختر
نیست.



پشتهمیشهروشایعهوغیبتوزنکیخالهحرفای
نذاری.کجوپاتتاباشیمواظببایدوهستسرت

درستبراتدردسریتابیای،آسهبریآسهبایدبقولی
نشه.

نشی.مردمدهننقلتا

باومیزدنسرمپشتزیادیحرفایکهبودهامدتاما
کشیدن.آتیشبهوداداشمحرفاهمون

حملهسمتمبهکردپرتگوشهیهروکمربنداینکهازبعد
زد.چنگموهامبهوشدور

طرفبهکهطورهمونوکشیدزمینرویرومن
گفت:ناامیدیوحرصبامی‌بردزیرزمین

بردیهمسایهودرپیش-آبرومو

کنمبلندسرنمیتونمدیگهکهکردیکاری



ازمدیدمنوکس‌کشیهراومدمبیرونکهکارسراز
سواروبودیکردهلشبغلشتوصبحکهاونیپرسید
بود؟کیشدیبالاشمدلماشین

بدمکهنداشتمجوابیهمبی‌ناموسیمنِ
داری؟صنمیچهبندریمحمودباتوموندهیتیمآخه

میگن؟بدسرتپشتهمهکهکردیچکار

#ماهاراجه
۱۷۲#پارت_

میکردم.بدبختیاحساسوبودافتادهراهاشکام

حالیکهدربودرسیدهبگوششهمبندریمحمودخبر
آورده.سرشبلاییچهماهاراجهنمیدونستمهنوزخودم

گفت:وسابیدهمرویدندونداداشم



لاشوآشومردکزدهتوخاطربهگولاخیه-میگن
شدهبیمارستانراهیوکرده

عصبانیتباروموهامکهبودعصبیاونقدرداداشم
می‌کشید.

گفتم:گریهباومیسوختبدجوریسرمپوست
-اخ...داداش...بخدا...

بشنوموصداتنمیخوامدیگهکهشوشو...خفه-خفه

مزدم؟دستبودکردی،اینمشکستهسرکهشوخفه

باباتبودم،همتننههمعمریه

کنمبلندسرمحلاینتونمیتونمدیگهحالا

خرابایناززودصبحفرداخوردیکهگهیخاطربه
نشناسهروماکسیکهیجامیریمشده



طرفبهمنومی‌کشیدروموهامطورکههمونبعدو
برد.زیرزمین

دروکردپرتداخلشروداغونمبدنوکردبازرودر
بست.رو

#ماهاراجه
۱۷۳#پارت_

باوکشیدمطرفشبهروخودمسختیبهشدقفلکهدر
زدم:هقوکوبیدممشتدربهزورمتمام

نکردمکاریمن...بخدا-داداش
بدمتوضیحبذار

میشنوی؟داداش...صدامو

تویبرگشتهکهکردمفکروشدسکوتایلحظهچند
وکردبرخوردفلزیدربهچیزییهیهواماخونه

پیچید:زيرزمينتویداداشمصدای



خریده؟آیفونواستکهدادیسرویسخوب-امروز
خانومگیلدامریزاد...آفریندست

میدادمپرورشاستینمتومارنمیدونستم

بی‌غیرت...منِسربرخاکای

اینجور...اونجور....خواهرمزنم

شدهاینکهکردمدرگاهتبهگناهیخدا...چهای
سرنوشتم

میکرد.ریشرودلمداداشمآلودبغضصدای
بذارمخریدهایپاکتتویاینکهبجایروگوشیکاش
بزنم.زنگبهشالانبتونمتامیذاشتمجیبمتوی

بیشترزدم،هقوگذاشتمدررویروسرمناامیدیبا
میسوخت.داداشمبرایدلم

سوزصداشاونجوریکهبردمروابروشکردمیفکر
داشت.



گفت:میشددورزيرزمينازطورکههمون
میریمشدهخرابایناز-فردا

کنمبلندسراینجانمیتونمدیگهمن

#ماهاراجه
۱۷۴#پارت_

داشت.حقداداشم

بودم.کردهشسرشکستهمن

کوچیکمحلهیهتوکهنکردمفکراینبهاحمقمنِ
پشتحرفاییچهومیکننپراکنیشایعهچجوریمردم
میزنن.آدمسر

بودمبرگشتهتجاوزشایعهباوشدمدزدیدهیبارکهمنی
میکردم.جمعروحواسمبیشترباید

می‌بود.داداشمابرویبهحواسمباید



زدم.هقوکوبیدمدربهروپیشونیموجدانعذاببا

چی؟ماهاراجهاما
نمیتونستممرداونبدوندیگهحالاوبودمعاشقشمن

کنم.زندگی

ماجراومیزدمزنگبهشلااقلتابوددستمگوشیمکاش
میگفتم.رو

اونعصبانیتسرازداداشمونمیریماونجاازمیدونستم
بود.زدهروهاحرف

نداشتیم.ایدیگهجایخودمونخونهجزماآخه

ومیومدماهاراجهتامیکردمصبرشبفرداتابایدفقط
می‌زد.حرفداداشمبا

میفهمیدداداشومیشدبرطرفهاسوتفاهمتماماونوقت
نیست.بدیمرداصلاآکاش



#ماهاراجه
۱۷۵#پارت_

زیرزمینیتاریکیبهونشستمدرپشتهمونجاشبتمام
میترسیدم.ازشبچگیتوکهشدمخیره

باراونجاروشورانواعوترشیخدابیامرزجانمامان
میذاشت.

میداد.سیروسرکهبویهمخدایهمیشه

میترسیدم.نموروتاریکاتاقکاونازولی
ارواحه.وجنیخونهمیکردمحس

روپامومیاوردمبهونهچیزیپیمیفرستادمکهبارهر
نمیذاشتم.توش

نداشتم.فراریراههیچوکردهزندانیمداداشمحالااما



کینفهمیدمکهبودمکردهگریهونشستههمونجااونقدر
شد.صبح

می‌اومد.زودترماهاراجهکاش

بازتیکصدایبادربالاخرهکهبودمیشوگرگهوا
ازروشالمومانتووساکحالیکهدرداداشموشد

گفت:بودگرفتهطرفمبهدرلایهمون

بیفتیمراهبایدکنجوروجمعوخودت-پاشو
داریماتوبوسبلیطدیگهساعتیه

#ماهاراجه
۱۷۶#پارت_

نمیکرد.همنگاهبهمحتیداداشم

می‌گرفت.روازمسرسنگینوبودقهر



رونفسشنگرفتمازشروساکوکردممعطلشوقتی
فرستاد.بیرونکلافهوخسته

گفت:وگذاشتزمینرویرووسایل

نداریمشو،وقتآماده-زودتر

دادم.تکونیخودمبهبالاخرهمی‌رفتبالاکههاپلهاز

باوشدمبلندجامازبودنموندهجونیبدنمتواینکهبا
گفتم:ناباوریحالت

میکنیاشتباهبخدا-داداش
بریم؟میخوایمکجاآخه

نیومدهتوبهفضولیش-دیگه
چشمازتفقطدارمانتظارحالامونزندگیبهزدیگند

بشنوم

تویروبودکردهجمعکهبزرگیهایچمدونورفت
آورد.حیاط



کهبودداغوناونقدرامادیدمروتلفنمیلاشهدربیرون
کرد.استفادهازشنمیشد

غرید:بودوایسادهکههمونجاییازداداشم

شد..‌.دیربجنب-دِ
میفتهراهاتوبوسالان

#ماهاراجه
۱۷۷#پارت_

مونخونهبهدلتنگیباوانداختمسرمرویروشالم
کردم.نگاه

یههمه‌چیزکاشومیکردمخفهداشتلامذهببغض
بود.وحشتناککابوس

میریم.داریمنمیشدباورم



شدهبزرگهمونجاواومدمدنیابهخونههمونتومن
بودم.

داشتم.ازشبدوخوبخاطرهکلی

میرفتم.بایدچطورحالا

چجوریوبودماهاراجهگیرکهصاحبمبیدلاصلا
نکنه.دلتنگیکهمیکردمتوجیه

پایینگلومازامادادمقورتدهنمابباروبغضم
نمیرفت.

گلوم.بیخبودچسبیدهوشدهحناق

میکردم.دقداشتم

چهبگموبزنمزنگماهاراجهبهمیتونستمحداقلکاش
.اومدهسرمبلایی

میکرد.ریستوراستوچیزهمهخودشبعد



گرفتم:خونهازچشمبالاخرهداداشمصدایبا

رسیدبریم...آژانس-بیا

#ماهاراجه
۱۷۸#پارت_

منوگذاشتعقبصندوقتویروچمدوناداداشم
شدم.پیادهماشینشازدیشبکهبودجاییمیخنگاهم

عقب.برمیگشتموداشتمزمانماشینکاش

تویشدمپرتوکشیدودستمکههمونجاییبرمیگشتم
بوسید.رولبامعمیقومردونهاونوبغلش

نمیشدم.جداازشوقتهیچوبغلشتومیموندماونوقت

لغزید.چیزییهدلمتهوافتادمهتلتویمونرابطهیاد



ازشهاسالکهبودقدیمیوخوبخاطرهیهانگار
می‌گذشت.

بینکهبودممیزهریزهوکوچیکاونقدربغلشتو
دختریهمثلچطوربودبلداونومیشدمگمبازوهاش
کنه.لوسموبخرهرونازمکوچولو

خجالتمازمی‌ریختمزبونکهبارهرومیومدراهدلمبا
می‌اومد.در

نشست.لبمرویتلخیلبخندهاشنوازشیادآوریبا

رانندهبهروونشستجلوصندلیداداشملحظههمون
گفت:

ترمینالهمون...مقصدداداش-بریم

#ماهاراجه
۱۷۹#پارت_

بود.نشدهروشنهنوزهوامیزدیمبیرونکهمحلهاز



تیربیشترقلبممی‌شدیمدورمونخونهازکهقدمیهر
می‌کشید.

هنوزهاهمسایهمیدادنشونهاخونهخاموشبرق
رفتیم.مانمیفهمیدهیچکسوخوابن

زخموحرفابامیفهمیدنبعدروزچندهاهمسایهشاید
آوردن.ماسربلاییچههاشونزبون

دیدنامیدبهچرخوندمچشماطرافبهبغضبا
ماهاراجه.

بدونهوباشهکردهکمینگوشهیهفیلمامثلداشتمانتظار
بیاد.سرمبلاییچهقراره

منوسوپرمنمثلوبیادبیرونمخفیگاهشازوقتشبه
ببره.خودشباوبیارهدرداداشمچنگاز

منسوپرهمماهاراجهوفیلمزندگیبودرفتهیادماما
نیست.



میکرد.نمیفهمید،دلتنگیرواین‌چیزهاکهمدیوونهقلب

چشماطرافبهآشفتهومتلاطمشدیمکهترمینالوارد
دیدنش.امیدبهچرخوندم

رسیدمبهشدوریهموناونازبعدکنمقبولنمیخواستم
ببینمش.نمیتونمدیگهحالاو

#ماهاراجه
۱۸۰#پارت_

رفت.زودخیلیوکردپیادهروهاچمدونتاکسیراننده

برمیگشتمباهاشکهداشتماینوقدرتمی‌خواستدلم
ازمنووبیادشبتامیشدمماهاراجهمنتظروخونه
کنه.خاستگاریخودم

چی؟داداشمولی



سرشبلاییمردمحالاوکشیدروزحمتمعمریهاون
برروفرارزدهروزندگیشوخونهقیدکهبودنآورده
میداد.ترجیحقرار

وشکستهجوریداشتروهوامجاهمهکهمردی
سالههشتادپیرمردیهانگارکهمیرسیدنظربهداغون

وایساده.روبروم

کنه.قهرباهامکهمیدادمحقبهش
بردم.روابروشوزدمپاپشتاعتمادشبهمیکردحس

ونیستمهاشخودگذشتگیازلایقمیکردفکرشایدم
میدونست.مونآوارگیبانیوباعثرومنحالا

وساکوگرفتماطرافازچشمکشیدکهعصبینفسبا
برداشتم.روچمدونم

باشم.دوششروباریمورداونتوحداقلنمیخواستم

کرداشارهوبرداشتروهاچمدونسکوتتوی
برم.همراهش



قرارکهافتادیمراهاتوبوسیطرفبهبعدیدقیقهچند
تهران.ببرهرومابود

#ماهاراجه
۱۸۱#پارت_

فراراونجاازسرعتاخرینبامیخواستدلمحالیکهدر
ازبعدداداشمونشستمپنجرهکنارصندلیرویکنم

روکوچیکشساکگرفتجابغلیصندلیرویاینکه
گفت:وگذاشتپاهاشزیر

کنهاجارهواسمونکوچیکخونهیهسپردمدوستم-به
داریمکارکلیتهرانبرسیم
ورنگشروزچندتاکهکنیاستراحتخوببهتره

نمیبینی

خفههمونجارومیشدخارجلبامبینازداشتکهآهی
دادم.تکونسرباشهعلامتبهفقطوکردم



کهمردیمیکردم،بهفکرماهاراجهجزچیزیبهنباید
رواوناسمفقطوکردهتصاحبروقلبمدانگشش
می‌زد.فریاد

میکردم.دقوالادنبالممیومدومیفهمیدکاش

سرلااقلتانداشتمازشهمایشمارههیچبدمشانساز
کنم.تعریفبراشروماجراوبزنمزنگبهشفرصت

چجوریبعدشنمیدونستممیکردهمپیداماگهحتیولی
؟پایینبیادشیطونخرازتامیکردراضیوداداشم

میرسیدم.نتیجهبهکمترمیکردمفکربیشترچیهر

ودادمقورتدهنمآبباروبغضمافتادراهکهاتوبوس
بهچرخوندمچشمترمینالمحوطه‌توبارآخرینبرای
ببینمش.مسافرابیناینکهامید

#ماهاراجه
۱۸۲#پارت_



دعاهمشلبزیرومیترکیدغصهازداشتقلبم
کنه.پیدامیجوریکهمیخوندم

تجاوزبهممی‌خواستبندریمحمودکهموقعهمونمثل
رسید.سربادیگاردشوکنه

شخونهتویکهاولهمونازکهبودمفهمیدهبعدا
تعقیبمقدمبهقدموبودنمواظبمنفرچندشددستگیر

میکردن.

همباریچندومیکردپربرامهمروخونهیخچالحتی
نمونم.لنگتابودگذاشتهکیفمتویپولمقداریه

راحتخیلیکهداشتثروتبود،اونقدرهمینامیدمتنها
میکرد.پیدام

میشدسبزمونراهسریجانرسیدهتهرانبهاصلاشایدم
بهش.بدهمنومیکردوادارروداداشمو

...وهندمی‌بردخودشبابعد



اتوبوسجلویرنگیمشکیبلندشاسیماشینپیچیدنبا
بارونستارهچشمایباوبرداشتمخیالوفکرازدست

‌شدم.خیرهبیرونبهبازنیشو

نداشتم.میکنه،شکپیداممیدونستم

#ماهاراجه
۱۸۳#پارت_

تووپیچیدسرمتویوحشتناکیترمزوبوقصدای
شد.واژگونچیزهمهزدنیبرهمچشم

ارومممی‌کردسعیداداشمومیشکستهاپنجرهشیشه
گفتنعلییاوهابچهگریهوزناجیغصدایولیکنه

میکرد.بیشتررووحشتممردا

بودیم.کردهتصادفما
بلندیفریادداداشموشدهچپهبدیصدایبااتوبوس

کشید.



باشه.منمراقبتابودکردهگیرهاصندلیبیندستش

کشیدم:جیغ
-داداش...دستت...وای

وحشتبدجوریصداشوپیچیددورمروسالمشدست
بود:دردناکوزده

نیست...-هیچی
ستسادهتصادفیهنترس...فقط

میرسهکمککن...الاننگاهمنبه

حفظروآرامشمبخوامکهبودماونازترترسیدهمناما
کنم.

لحظهچندوچرخیدکولهوکجهایصندلیبیننگاهم
حسینیاصدایواومدفرودسرمتویسنگینیچیزبعد

.شنیدمکهبودچیزیآخرینداداشمگفتن

#ماهاراجه
۱۸۴#پارت_



میزدم.پاودستتاریکیوسیاهیتوی

گریهووایسادنسرمبالایکهمیدیدمروبابامومامان
میکنن.

بود.سردوتنگخیلیجاموخوابیدمقبرتویانگار

رودستاشملیحهاماببینموداداشمتاچرخوندمچشم
میداد.فشارمحکموگلوشرویبودگذاشته

کشیدم:جیغ
کن...کشتیشولو-داداشم

بابامومامانحتینمی‌رسید،کسیگوشبهصدامولی
میکردن.گریهقبرمبالایکه

میسوخت.زیادخشکیکشیدم،ازگلومبهدستی

میومد.همهمهصدای



میرفتم.مامانمبابچگیتوکهعمومیحمومشبیه

بیاخوگذاشتمروشرودستمشدسنگینکهسرم
گفتم.جونی

صداییهونزنمآسیبخودمبهتامی‌کشیدرودستمیکی
پیچید:گوشمتویآشناییفریاد

زنیکه؟میکنیغلطیچه-داری
خونه؟سلاخیابیمارستانهاینجا

#ماهاراجه
۱۸۵#پارت_

باوپیچیدسرمتویمانندیجیغحالتبازنصدای
گفت:بازیکولی

آقا...بزنحرف-درست
تو؟بیایددادهاجازهشمابهکی

ممنوعهملاقاتاینجا



قدرتمند.وبودمرد،قویصدایاما
مینداخت.تنبهلرز

میشد.مهربونمنبرایفقطاوننمیدونستهیچکس

گفت:نرمشیهیچبدون

بیرون-سلمان...بندازش
ببینمروخونهسلاخاینرئیسمیخوام
میبرمشاینجاازبعدش

گفت:کنانجیغجیغدوبارهزن
آقا...میگی-چی

بخورهتکوننبایدشماخطرناکه...مریض

بعد...وشدسکوتایلحظهچند

نشست.مگونهرویشمردونهوزمختهایانگشت



پایینملبوگذشتمچونهکرد،ازلمسروفکمزاویه
گفت:آروموکردنوازشرو

-سلمان!
ببرش...
میترسهدخترکم

#ماهاراجه
۱۸۶#پارت_

روپرستاروسلمانرفتننویددرشدنبستهصدای
کنم.فکرچیزیبهنمیذاشتخوابامامیداد

بودم.رفتهبالااورستازانگار

عمیقخوابیکموگرمجاییهفقطکوفته،وخسته
میخواستم.

شنیدم:گوشمکناروصداشکهمیشدگرمدلمکمکم

کوچولو؟شیبیدار-نمیخوای



بغلسیردلیهدیدمتکهماههچنداینمیدونی
نکردمت؟

بهموندبوسیدنتحسرتومیاوردمدرروفلجااداییا
دلم
دیدمتدورازفقطوبودمتپروندهدرگیریا

رفتیکهمیفهممصبحکنمتخودممالاومدمکههمحالا

کردمپیداتتاریختمبهموزمانوزمین
بریزی؟زبونواسمیکموپاشینیستحقمحالا

پاودستتویکهعالمیازمنوهاشدستنوازش
گفتم:کنمبازچشماینکهبدونوکشیدبیرونمیزدم

شدهواسه...باغچم...تنگ-دلم...

#ماهاراجه
۱۸۷#پارت_



موشیهمثلوپریدمجامتویداداشمفریادصدایبا
شدم:پنهونماهاراجهپشتترسو

میکنی؟غلطیچهاینجامردکاینبا-تو
باز؟دیدیدوروچشممدیقه۲

بزنم...پاشم

کهکاریباامابزنهکتکمتابردبالاروسالمشدست
۲مثلکهچشماییباوموندنصفهحرفشکردماهاراجه

شد.خیرهبهشبودخونکاسه

گفت:وگرفتدستتورودستشهمونآکاش

بزنیممردونهحرفکلومدوبایدشماو-من

وبلندوحشیگاویهمثلکهداداشمبهتوجهبیبعدو
گفت:بهمرومیکشیدنفسعصبی

نمیایتونکردمصداتتاوبیرونبرو-شما
بزنیمحرفیکمبایدداداشتمنو



شونبیننگاهمودادمقورتصداپررودهنمآب
.چرخید

غرید:داداشم

منخواهردیگهبیرونبذاریدراونازو-پات
نیستی...

کرد:اشارهدربهوزدلبماهاراجه
بیروننباش...برو-نگران

#ماهاراجه
۱۸۸#پارت_

منوبودلعنتیاتاقاونتویماهاراجهساعتییهحدود
بیارم.بالارومرودهودلبودموندهکمدلشورهاز

وترسبابزنمدراینکهبدونوشدتمومطاقتمبالاخره
شدم.اتاقواردلرز



داداشموماهاراجهدرهمهایاخمبینمزدهوحشتنگاه
خوباصلااوضاعیعنیاینوبودآمدورفتدر

نیست.

یخندهبودمشدهجمعخودمتوکهطورهمون
گفتم:درموندگیباوکردممصنوعی

بردارمموزیهاومدمفقط...من-ببخشید
اجازهبدید...باادامهشما

باووایسمصافشدباعثهاشونخندهشلیکصدای
زدم.زلبهشونتعجب

گفت:بریدهبریدهبودافتادهخسخسبهکهداداشم

امانتدستتمنچلوخلابجی-این
نشهبیشتراینازدرصدشبدهقولفقط

پایبهمحکمیمشتوسابیدمرویدندونحرصبا
کوبیدم:ششکسته



شاکیمدستتازنزن-حرف
هستتنمروکمربنداجایهنوز

بزنم؟حرفدادیفرصت

گفت:جدیتبااینباروانداختبالاایشونهشهاب

بدبختیهمهاینمیکردیمعرفیبهمروماترزود-اگه
نمی‌کشیدیم

#ماهاراجه
۱۸۹#پارت_

داشتباندپیچیسرمهنوززدیمبیرونکهبیمارستاناز
بود.نیاوردهدستبهروخودشانرژیبدنمو

شم.پاسرتامونداتاقمتویروزچنداونتمامماهاراجه
برنمی‌داشت.ازمچشمهملحظهیهحتی



بچهیهشبیهبسازشدملوسخیلیمیکردمحسکمکم
میکرد.رفتارباهام

کردم.نگاهبهشتعجبباشدیمکهفرودگاهوارد
بهوبودتاپلپتویسرشمداماونجاتابیمارستاناز
نمیکرد.توجهمن

باوبستروتاپلپبالاخرهکردبازرودرکهراننده
رفتیم.بالاهواپیماهایپلهازهم

وگرفتمرودستششیمهواپیماوارداینکهازقبلاما
گفتم:

میریم؟-کجا

فرستاد:داخلرومنوزد‌لبخند
خونه،میریم-معلومه

داداشم...-اما...آخه



کنهفرارمیکنمیکاریبخواددلتنباش...اگه-نگران
خودمونپیشهندبیاد
میکنهشقیکلهونکردهقبولکهفعلاولی

#ماهاراجه
۱۹۰#پارت_

شدم.خیرهسفیدابرایبههواپیمایپنجرهاز

کهداشتیپولاونقدرکهبودجذابخیلینظرمبه
وبخریشخصیهواپیمایخودتبرایمیتونستی

بری.داریدوستکهجاهرباهاش

بی‌بیتانداشتیمموتورمیههابیچارهبدبختماولی
کنیم.سبکدلیوبریمفاطمه

ازکهچرخیدمایماهاراجهطرفبهوکشیدمبلندیاه
باهاموکردهتاپلپتویروسرشورودبدوهمون
نمیزد.حرف



خوردوولپوستمزیرخاکیکرمیهمثلکهشیطنت
نشستم.کنارشصندلیوزدایخبیثانهنیشخند

گفتم:تاپشلپصفحهبهخیرهوبردمجلوروسرم

کردن؟جدیدکشفدانشمندانمیدونستی-شما

داد:جوابونوشتکاغذرویچیزیحواسبی
کشفی؟عزیزم...چه-نه

داریمنظورلحنباومالیدمبازوشبهقصدازوخودم
گفتم:

لذتیکناردرممهروزانهماساژکردنکشف-دانشمندان
درمانوپیشگیریباعثداردبازانممهبرایکه

وسینهشدنفرمخوشوشدنسفتسرطان،هرگونه
بازانممهعمرطولشدنترطولانیباعثهمچنین
میشود

#ماهاراجه
۱۹۱#پارت_



شدهگردچشمایبابودپریدهبالاابروهاشکهماهاراجه
گفت:وشدخیرهبهممیزدموجتوشخندهکه

استاد-ببخشید
بگید؟میشهرودانشمندانایناسم

بشمآشناباهاشوننزدیکازدارمعلاقهخیلی

گفتم:وکردمنازکچشمیپشم
کردی؟مسخرهمنو-الان
ابرووچشمواستکهتوخوشگلهدارمهماناونبرو
کنمسخرهمیاد

کناررولعنتیتاپلپبالاخرهوکردگلوییتوخنده
گذاشت.

پاهاشرویمنووانداختدستکمرمدورحرکتیهتو
نشوند.



فروگردنشگودیتویروسرموزدمایموذیانهلبخند
کردم.

رسیدم.هدفمبهکهبودمخوشحال

ودادماساژرومسینهآروملغزیدلباسمزیرکهدستش
گفت:

خانوم!سمندربگوجدیدکشفیات...از-خب

کشیدم:اهوچسبوندمبهشبیشترروخودم

پشیمونبمالیدشماامااوردمدرخودمازروایناهمه-
نمیشید

#ماهاراجه
۱۹۲#پارت_

بهمخوبیحسکههایینوازشوماهاراجهبغلتوی
می‌برد.خوابمداشتکمکممیداد



آورخوابیهمثلآغوششاماکنمشیطنتمیخواستم
میکرد.دعوتخوابعالمبهمنوقوی

تنشعطروبودمکردهفروگردنشگودیتویروسرم
میکشیدم.نفسرو

یکمبهحالاوبودمراهیخستهودوییدههاسالانگار
داشتم.نیازاستراحتوخواب

دغدغه.بدونوعمیقخوابیه

اکاشباکهایآیندهازبودراحتخیالمدیگهچون
داشتم.

کهمیزدمپاودستبیداریوخوابعالمبینهنوز
:شنیدمگوشمکنارروصداش

پارهآتیشکنیاستراحتمیدماجازه-الان

نیستخبرااینازدیگهرسیدیموقتیولی



دارمسوپرایزوبرنامهواستکلی

قشنگیحرفایگوشمکناراونوبودمدادهلمبغلشتوی
تاکنماستراحتخوبمی‌خواستازمومی‌زدایندهاز

خونه.برسیمکهوقتی

#ماهاراجه
۱۹۳#پارت_

انتظارکهبودهمونطورچیزهمهماهاراجهقصرتوی
داشتم.

قبل.مثل

باهمماهاراجهودوییدمخودموناتاقطرفبهعجلهبا
میومد.دنبالمآهستهقدمای

شد.کشیدهویلچرطرفبهنگاهمشدمکهوارد



گفتم:وکردمنوازششآروم

کنی؟چکاراتاقاینبا-میخوای

گفت:وانداختبالاایشونه
نکردمفکریواسش-هنوز

داری؟ایایدهچهتو

زدم.روحرکتیدکمهونشستمویلچرروی

گفتم:وشدممتوقفپاهاشجلوی

بمونههمینجوریاینجادارمدوست-من
دارمخوبخاطرهکلی

شد.خمطرفمبهوزدبرقیماهاراجهچشمای

اونقدرروسرشوگذاشتویلچرطرفدورودستاش
ببوسه.منومیخوادکردمفکرکهآوردنزدیک



صورتمرویروداغشهاینفسفقطبدجنسیبااما
گفت:وکردپخش

دلمکهروزاییواسهمیداریمنگهروموافقم...اینجا-منم
اماکنمحلخودمتویوخوشگلتبدناونمی‌خواست
نمیتونستم

کشیدعقبروخودشاماببوسمشتابردمجلوروسرم
گفت:و

جانگیلدازوده-هنوز
بدمنشونتچیزییهمیخوامبریمبیا

#ماهاراجه
۱۹۴#پارت_

لبخندخبیثانهاونامابودشدهتنگماهاراجهبرایدلم
میزد.

می‌برد.لذتباهامبازیباشم،ازتشنهمی‌خواست



اولینشدیمآشپزخونهواردوقتیوگرفترودستم
ایرانیسبکبهایآشپزخونهرسیدنظرمبهکهچیزی

بود.

گفتم:وکشیدمهاخوراکیوهاوسیلهرویذوقبا
بپرسم؟سوال-یه

پرسیدم:مندادوتکونآرهعلامتبهروسرش
بلدیایرانیخوباینقدر-چجوری

نداریهملهجهحتی

گفت:وزدلبخندی
هستمدورگهیهمن-خب
ایرانیهندی،مادرمپدرم

بودمآشناشمازبانوفرهنگبابچگیاز
دارمخوبیرابطههاایرانیباوهستمتاجریهمن
باشهخوبزبانمبایدپس

پرسیدم:دوبارهودادمتکونسری
؟نمیدونستشیماچرا-پس



گفت:صادقانهودادتکیههاکابینتازیکیبه
پدرمطرفازرایگاننصیحت-یه
بدوننروتورازهایاطرافتآدمایندهاجازهوقتهیچ
کافیهبشناسنروتوازنیمیاونا

گفتم:ودادمتکونسری
میدونیمنوچیزهمهتو-ولی

ندارمرازیهیچمن

آشپزخونهپشتیدرازطورهمونوگرفترودستم
گفت:میرفتیمبیرون

نباش-نگران
خوبیهشناسآدمماهاراجه

نمیبینیمنوبدرویاونوقتهیچتو
دارمواستدیگهسوپرایزیهبیابسهحرفحالا

#ماهاراجه
۱۹۵#پارت_



نبود.دیدمقبلاکهچیزیشبیهاصلاپشتیحیاط

داشت.فرقچیزهمه

وارنگیورنگهایگلتاگرفتهمیوهازپردرختایاز
باغچهمهمترهمهازوبودشدهاضافهباغبهتازهکه
باشم.داشتهبودآرزومکهای

وبودمرنگیرنگیچیزایوگیاهوگلعاشقمن
میکرد.آمادهبرامروهمهماهاراجه

میکردم.آرزوبایدفقط

میکرد.اروممهیجانمتخلیهفقطکهبودمزدهذوقاونقدر

بوسیدمش.محکموکردمحلقهگردنشدوررودستام
محکم.محکمِ

میدادم.کسیبهتشکربرایفقطکههاییبوسهاوناز

میزدچنگپهلوهامبهکههمونطوروخندیدگلوتو
گفت:



بمونیاینجامیتونیشاموقتتا-فقط
خودمیمالدیگهبعدش

#ماهاراجه
۱۹۶#پارت_

درشوقوذوقبامنکهخوردیمحالیدرروشام
کردهساعتچندهمونتویکهکارهاییوباغچهمورد
حرفامبهسکوتتویهمماهاراجهومیزدمحرفبودیم
میداد.گوش

میبافتم.بهمکهاراجیفیازنمیشدخستهانگار
نمی‌افتاد.لبشیگوشهازلبخندکهمی‌بردلذتهمشاید

یهتوشدبلندمیزپشتازوشدتمومشامبالاخرهوقتی
متوجهاینکهازقبلوپریدمصندلیرویسریعحرکت

پریدم.کولشرویپشتازبشه



شکمشدورروپاهاموحلقهگلوشدوررودستام
پیچیدم.

چسبیده.مادرشبهکهکوالایهمثل

می‌اومد.راهدلمباهمماهاراجهوبودمزدههیجان

نیفتمکهمیکردحلقهباسنمزیررودستاشحالیکهدر
گفت:وکشیدعقبروسرش

نداره؟خوبیعواقبکارااینکه-میدونی

گفتم:شیطنتباوگذاشتمششونهرویروسرم

قبولهباشهچیهر-عواقبش

#ماهاراجه
۱۹۷#پارت_

انداختم.نگاهاطرافبهتعجببارفتیمبالاکههاپلهاز



وبودمنرفتهبالاییهایطبقهیادومطبقهحالبهتا
انتظارمه.درچیاونجانمیدونستم

شدیمقسمتیواردوگذاشتیمشکلایدایرهلابیاز

وداشتامروزیدیزاینعمارتیبقیهبرخلافکه
نمیشد.دیدهتوشهندیفرهنگجاهابقيهشبیهاصلا

دنیا.روزتکنولوژیبامجزاطبقهیه

عالی.نورپردازیوشیکمبلمان

کهشدیمبزرگیاتاقواردوگذشتیماصلیسالناز
نفرهدوبزرگتختمیومدچشمبهتوشکهچیزیاولین

بود.شهربهرویپنجرهو

حسبهموکردهموناحاطهقرمزوزردچراغای
میداد.عجیبی

چرخید.طرفمبهوگذاشتزمینرویمنواتاقوسط



شد.کشیدهشجذبهباوجدیصورتطرفبهنگاهم

گفت:وکشیدمگونهرویروهاشانگشتپشت

ماستاتاقاینجابعدبهاین-از
دنیابهکوچولوگیلداتاچندواسماتاقهمینتومیخوام
بیاری

#ماهاراجه
۱۹۸#پارت_

بود.انداختهجونمبهدلهرهحرفش

آمادگیهنوزمنامابشمهاشبچهمادرکهمی‌خواست
نداشتم.

بودم.نکردههمفکرازدواجبهحتی



بینروتنمکهخوندچشمامتوروترسگمونمبه
گرفت.بازوهاش

دورگهصدایباوفرستادگوشمپشتروبلندمموهای
کرد:زمزمهش

خودمبهبسپاروچیز-نترس...همه
بدمنشونتچیزییهمیخوامبیا

برد.تختطرفبهوگرفترودستم

می‌خواستدلمکهداشتقراربزرگیجعبهتشکروی
چیه؟توشبدونم

کرد.بازروجعبهدراحتیاطباوکردولرودستم

پنهونباارزشیجنستوشانگارکهاحتیاطباجوری
کرده.

جعبهیهوشدهسنگدوزیوقرمزلباسدستیهداخلش
میشد.دیدهجواهراتی



وسنگینخیلیبزنمحدسمیتونستمهمدورازکهلباسی
آورد.بیرونجعبهتویازروباارزشه

گفت:وگرفتطرفمبه

مادرمهمالساری-این
بودخریدهبراشعروسیروزبرایپدرم

جواهراتاینبا
بپوشیروایناخودمونعروسیروزمی‌خواددلم

بخواددلتخودتباشی،یعنیداشتهدوستاگهالبته

#ماهاراجه
۱۹۹#پارت_

میخواست؟دلماگه
بود؟گرفتهشوخیش

شدم.لباساونعاشقاولنگاههمونتومن



کهبراقیسنگایوقرمزرنگعاشقمخصوصا
میزدن.چشمک

مچهرهازوباشمخونسردخودشمثلمی‌کردمسعی
نشه.خوندهچیزی

دستشازتفاوتیبیهمونبارولباسورفتمجلو
گرفتم.

زدهذوقجیغدیدمکهسیاهشچشمایتویروناامیدی
گفتم:وکشیدمای

شدی؟-دیوونه
دارمدوستکهمعلومه

شدملباساینعاشقمن
باشهماندازهکنهخدافقط

زد:لبوکردایخندهتکماهاراجه
صلواتی...-پدر
داریممهم‌ترینکارایفعلابپوشیمیتونیبعدا



ودادمقورترودهنمآبدیدمکهروخبیثشچشمای
گفتم:
چی؟-مثلا

جعبهتویدوبارهرولباسوزدنیشخندیماهاراجه
برگردوند.

گفتم:وبرداشتمعقببهقدمیهچرخیدطرفمبهوقتی

میکنی؟نگاهاونجوری-چ...چرا

شد.کماتاقنوروزدبشکنیبدهجواباینکهبدون
قدمطرفمبهخاصیآرامشباوکوتاهقدمایبابعدو

برداشت.

#ماهاراجه
۲۰۰#پارت_

پوستمزیرروهیجاننیشخنداونوشروریقیافه
میکرد.جاری



شدکوبیدهدیواربهپشتموبرداشتمکهروآخرقدم
گرفت.اوجقلبمضربان

طرفدوروبود،دستاشوایسادهروبرومماهاراجهحالا
آورد.پایینروسرشوزدجکدیداربهسرم

گفت:وکردپخشصورتمرویروداغشنفسای
رنگی؟جوجهمیکنیفرار-کجا

کنمچپتلقمهیهمیخوامامشب

ماهاراجهفقطمگرفتهگرتنوبودخرابعجیبحالم
میخواست.رو

چشمایاونبهوکردممشتشسینهرویرودستام
شدم.خیرهخمارش

تورودستشکهببوسمشخواستموبردمبالاروسرم
گفت:وانداختلباسمیقه

نداریاحتیاجاینابه-دیگه
بکشیجیغفقطاتاقاینتوامشبمیخوام



زمینرویودادجرتنمتویراحتیبهرولباسبعدو
انداخت.

بههاممزیرلباسکنمحرکتیبتونماینکهازقبل
مقابلشدرلختکاملاوشددچارلباسامبقیهسرنوشت

بودم.وایساده

دیدهولختمتنبارهاماهاراجهچوننمی‌کشیدمخجالت
بود.

رودستامکردبغلروتنموزدچنگپهلوهامبهوقتی
کردم.حلقهگردنشدور

وگزیدملبکردحرکتباسنمچاکرویکهدستش
بستم.چشم
میخواستمش.وبودمآمادهمرداونبرایلحظههرمن

#ماهاراجه
۲۰۱#پارت_



باوکردپایینوبالاباسنمچاکرویروهاشانگشت
.کردبغلمحکمروکمرمدیگهدست

اندامرویهاشانگشتحرکتولیباشمآروممیخواستم
میکرد.تحریکمنومزنانه

باسنمرویمحکمیاسپنکورفتعقبدستشوقتی
شدیدیتکونبغلشتویوکشیدمایخفهجیغکوبید

خوردم.

کرد:تکرارروکارشدوبارهوزدپوزخندی
هورنی...کوچولوی-دختر

درخجالتازوکشیدخیسماندامبهروهاشانگشت
بود.شدنآبحال

گفت:وگرفتدندونبهروگوشمیلاله
کردیخیسواسمچقدرتوله...ببینداغیزیادی-تو
دارمدوستخیلیاینومنم



میشدباعثشدمتحریکچقدرمی‌آوردبروماینکه
بکشم.خجالت

میکردمحسپاهاملایکهکهشمردونهاندامسفتیاما
شده.تحریکبدجوریاونممیفهموندبهم

کردم.نالهگلوتویودادمفشارهیولارویروخودم

زد:لبگوشمکنارماهاراجه
نگیروخودتکن...جلویناله-آره
بگیرهروخونهکلصداتبذار

ترمحکمروبعدیاسپنکوزدچنگباسنمبهبعدو
کشیدم.بلندیجیغلذتودردشدتازکهجوریکوبید

#ماهاراجه
۲۰۲#پارت_



هلویرویروهاشانگشتومیزداسپنککهبارهر
می‌پیچیدم.خودمبهشهوتازمنمی‌کشیدخیسم

میشدکشیدهشسینهیقفسهبهگاهیهمهامسینهنوک
میکرد.ترداغروتنمو

سوراخرویدورانیروهاشانگشتوقتیمخصوصا
میکرد.فروداخلمروهاشانگشتومیدادحرکتواژنم

میشدم.دیوونهحرکتاوناز
خیسومیدادقلقلکروواژنمهایدیوارههاشانگشت

میکرد.ترم

وکشیدپایینروشلوارشایستادهحالتتوطورهمون
رویبودشدهکلفتوسفتحسابیکهروسالارش

گفت:وکردتنظیمواژنم

اینتومیکنمسرخوباسنتدارموقتی-میخوام
منسکسیعروسکبزنمتلمبهخیسکوچولوی



اونازمنوکردفروواژنمتویتهتاروآلتشبعدو
رفت.نفسمکلفتحجم

میکرد.مدیوونهداشت
اونقدررومبیچارهباسنومیرفتورباهامداشت

کبودیشوسرخیهمآیینهتویازکهبودزدهاسپنک
میدادم.تشخیصرو

بودم.خشونتشهمینعاشقکهالبته
نزدیکاوج‌بهرومنخشنهایضربههمونبا

میکرد.

#ماهاراجه
۲۰۳#پارت_

شدگیتحریکازدلمزیرومیسوختمبیچارهباسن
می‌کشید.تیرزیاد

کمرمبهوشدممتمایلعقببهایستادهحالاهمونتوی
دادم.قوس



گفت:وشدخیرهبهمولعباماهاراجه
پورنیهایفیلمهایهنرپیشهشبیهرابطه-تو

کنیچکاربگمبهتنیستاحتیاجی
میکنیراضیمنوهمیشه

روخودمکهبودشدهزیادوجودمتویشهوتاونقدر
کردم.نالهودادمتکونآلتشروی

کوبید.وکوبیدوکوبیدداخلمروخودشترمحکم

گفت:وزدعمیقیمکهامسینهبه
منسکسیعروسک-جونم

رنگی...جوجهکنناله
کنیمامتحانهمرودیگهپوزیشنیهبذار

داگحالتکردوادارموگذاشتمبلرویرومن
بگیرم.خودمبهاستایل

گرفت.بالاروباسنمودادمقوسکمرمبه

وکردفروواژنمتویمحکموعمیقروخودشبعدو
داشت.نگههمونجا



میکرد.پرخوبروواژنموبودکلفتچقدر

لایدیگهدستباوزدچنگهامسینهبهدستیهبا
داد.ماساژروکلیتوریسموکردلمسروپاهام

گازروگوشملالهوآوردگوشمکنارکهروسرش
گفتم:التماسباوشدخارجگلومازبلندینالهگرفت

شم...لطفاارضا-میخوام
ندارمطاقتدیگه

داد:ماساژترتندروکیلتموکرداینالهگلوتو
شیمآرومهمبانفریدوتوله...میخوامبیاد-بذار

پایان


